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روززن و روز مادر مبارک 
۰ جمادی الثانی سال هشتم قبل ازهجرت: بنا بر 
گرامی رسول خدا(ص) و خدیجه کبری قدم به عرصه 
حیات نهادند. حضرت محمد(ص) ایشان را فاطمه 
نامیدند و دراین باره فرمودند: «اورافاطمه نامیدم 
زیرااز اتش دوزخ بریده و جداشده است». .حضرت | 4 
فاطمه(س) دردامان پر مهر پدر و ماد ر گرامی خود پرورش یافتند. این بانوی نمونه اسلام در سر تاسر زند گی 
شریک غمهای پد ربودند وخود نیزالگوی اخلاق حسنه به شمار می‌ر فتند. حضرت فاطمه (س) همسر ی نمونه 
برای امیر مؤمنان علی(ع) نخستین امام و همچنین مادری فدا کار و نمونه برای فرزندان خود محسوب می شدند. 
گفتنی است که برای گر امیداشت ولادت مبار ک و باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) سالر وز ولادت ایشان را 
روز مادر و روز زن نامگذاری کر ده اند که ما همه این مناسبتهای فرخنده رابه شما خوانند گان ار جمند و به ویژه 
به زنان و مادران مهربان تبریک و تهنیت می گوییم. 
بزرگداشت فردوسی 
۵ اردیبهشت روز جهانی فر دوسی نامگذاری شده است و هر ساله 
مراسمی برای بزر گداشت این شاعر پارسی گو از سوی دوستداران 
فردوسی در انجمن‌ها و محافل مختلف ادبی بر گزار می‌شود. حکیم 
ابولقاسم فر دوسی» حماسه‌سرا و شاعر بز رگ ایرانی در سال ۹ ۲هجری 
قمری در روستایی در نزدیکی شهر توس به‌دنیا آمد. طول عمر فردوسی 
رانزدیک به ۰ سال دانسته‌اند. طبع و ذوق شاعری و شور و دلبستگی 
او بر زنده کردن مفاخر ملی. باعث بوجود آمدن شاهکاری بزرگ به‌نام 
سم «شاهنامه» شد. شاهنامه‌ی فردوسی که نزدیک به پنجاه‌هزار بیت دارد. 
مجموعه ای از داستانهای ملی و تاریخ باستانی پادشاهان قدیم ایران و 
پھلوانان بز رگ سرزمین ماست که کارهای پھلوانی آنها راهمراه بافتح و ظفر و مردانگی و شجاعت و دینداری 
توصیف می کند. معروف ترین داستانهای شاهنامه. داستان «رستم و سهراب»» درستم و اسفندیار». «سیاوش 


و سودابه» و «بیژن و منیژه» است. 


واگذاری امتیاز تنياکو به انگلیس 
تالبوت انگلیسی وا گذار شد.قر ار داد واگذاری این امتیاز راناصر الدین شاه‌قاجار با تالبوت مشاور سالیسبوری 
نخست وزیر انگلیس منعقد کر د. براساس این قرار داد امتیاز تولید. فر وش و صدور تنباکو به مدت ۵۰ سال به 
کمپانی رژی واگذار شد. از این روبه قرار داد رژی شهرت یافت. انعقاد قرار داد رژی در داخل ایران با مخالفت 
واعتراض شدید روحانیون و مردم روبرو شد و پس از اینکه آیت الله العظمی میرزای شیرازی حکم تحریم 
تنبا کو راصادر کرد. مخالفت بااین قرارداد سر اس ایران رافرا گرفت. بدین تر تیب شاه‌قاجار به ناجار قرارداد 
راملغی اعلام کرد. 


در کذشت حسب یغمابی 
حبیب یغمایی محقق, نویسنده و شاعر معاصر کش ور مان در بیست وچهارم 
اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۶۳ هجری شمسی چهره در نقاب خاک کشید. یغمایی در 
سال ۱۳۴۷ شمسی مجلەیغمارامنتشر کرد ومدت ۳٣‏ سال این مجله راانتشار 
می داد.از آثار ارزنده استاد حبیب یغمابی «تصحیح مجموعه آثار سعدی و تصحیح 
ترجمه تاریخ طبری» رامی توان نام برد. 


باخبر شد یم همکاران گرامیمان ٣‏ ۶۶۶ ص, .جمشید. رضاو حمیدایمانی 
درغم ازدست دادن عزیزان خود به سوگ نشسته اند ضمن عرض تسلیت به این عزیزان برای بازماند گان 
صبر جزیل و برای روح تازه گذشتگان رحمت واسعه الھی از در گاه خداوند منان مسألت داریم. 

سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


د استی رز ستگاری است 


09حمر ت‌امر (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


ز ند گی برا 
زندکی برای 
خودزندگی 
2 
آدمی یک سرمایه بز رگ به نام عمر دارد. این 
سرمایه نه خریدنی است و نه فر وختنی. 
در مثل است که به عزیزی ثروتمند گفته اند اگر 
خبر بدهند که فردا ملک‌الموت به سراغت می آید 
و می‌خواهد جانت را بگیرد. آیا حاضری نیمی از 
ثروت خود را بدهی تا یک سال به تو مهلت دهد. 
گفت: آری... گفت اگر قبول نکند حاضری نیمی 
از ثروتت را برای یک ماه زند گی بیشتر عطا کنی ؟ 
گفت اری... و این قصه همچنان ادامه داشت. 
دوست بزرگی داشتم بے نام د کتر پرتوی 
که پزشک بود و اولین جمله‌ای که به بیمارش 
می گفت: خوردن قرص خاصی و یا غذای خاصی 
نبود. از پرهیز غذایی هم صحبت نمی کرد مثل 
یک روانشناس بهترین دارویی که تجویز می کرد 
آرامش بود. می گفت کارت را کم کن.سعی کن 
کمتر قرض کنی,زودتر به خانه بروی. کمتر دنبال 
پول بدوی. من بیماران بسیاری دارم که در جوانی و 
در میانسالی همه عمر شان راصرف پول در آوردن 
کرده‌اند و آنقدر به خودشان استرس دادند تا چند 
جور بیماری گرفته‌ان د و حالا پول‌های کلانی خرج 
می کنند تا بیشتر زنده بمانند و کمتر درد بکشند. 
در دومین قسمت فیلم پدرخوانده اثر ماند گار 
7577 رامش شن 
وجود دارد. وقتی پدر خوانده پسر(با بازی آل‌پاچینو) 
به سراغ رییس مافیای مستقر در کوب می رود 
مشاجره‌ای درباره قیمت بین آنها در می گیرد و این 
که چه مقدار پول برای چه کاری باید پرداخت شود. 
طرف برمی گردد و به آل‌پاچینو می گوید: 
بامن از پول حرف نزن»پول به چه درد من 
می‌خورد؟ حاضرم همین الان یسک میلیون دلار 
بدهم و یک بار بدون درد قضای حاجت کنم۔! 
این قصه بسیاری از ما آدم‌هاست که گاه‌عمرمان 
را که بزر گترین سرمابه زند گی ماست صرف بدست 
آوردن چیزی می کنیم که وقتی بدستش می آوریم 
زمانی است که دیگر به دردمان نمی‌خورد. یعنی در 
جوانی و نوجوانی و میانسالی تمام سعی و تلاشمان 
می شود پول در آوردن و پول جمع کردن تا مثلابه 
آرامش ورفاه برسیم. اما گاه آنقدر حرص می‌زنیم 


۴ 


و آنقدر زیاده‌وری می کنیم که تمام سلامت روح و 
روانمان رابه خطر می اندازیم و زمانی می رسد که 
می بینیم به پول رسیده‌ايم اما دیگر لذتی از زند گی 
نمی‌بریم.بیمار و پیر و از کار افتاده شده‌ایم و از همه 
لذت‌های زندگی دور مانده‌ایم. 1 

در سخنان حکیمان ما هست که مومن ان است 
که در روی زمین کار و زحمت و تلاش می کند اما 
اسیر دنیا نمی شود. یعنی دنیا را اباد می کنند اما 
وابسته به د نیا نمی شوند و این نکته بسیار مهمی 
است. بعضی از ما سرمایه عمر را به ثمن بخس 
٥٤پ ١‏ ۶ ھ9 
نداریم که آرامش با پول و ثروت به دست نمی اید 
نمونه‌های فراوانی وجود دارد که مال وثروت 
75 ادم لست 

البته ٹروتمندان بسیاری هم هستند که اسير 
بخل و خست نشده‌اند به مال دنیا نچسبیده‌اند. و 
لذت کار خير رانیز می چشند و قطعا به آرمش هم 
می‌رسند. ان چه بد است این که انسان حریص 
و آزمند شود برای مال دنیا حرص بزند و بدود 
وبرای خود نیازهای کاذب ایجاد کند. در این 
صورت سر مایه بز رگ رابه بهای اند ک فر وخته 
ا 

مانمی دانیم تا کی زنده هستیم وگاه در شناسایی 
دروازه و یا پنجره خوشبختی دچار اشتباه می‌شویم و 
ساحل آرامش را گم می کنیم و به همین خاطر دچار 
خسران و زیان می‌شویم. لذت‌های واقعی را تجربه 
نمی کنیم ودل به لذت‌های کاذب می سپاریم. آنقدر 
حرص می‌زنیم و حرص می خوریم که يا قلب‌مان 
می گیرد یا روحمان می میرد. بیماری‌های چندی به 
سراغمان می آید. مجبوریم بیمار و درمانده وبال 
گردن این و آن شویم و آن وقت گله کنیم که چرا 
کسی دستمان را نمی گیرد و با تیمارمان نمی دارد؟! 
و زمانی می رسد که بر عمر گذشته افسوس 
می خوریم و بر خودمان لعنت می فرستیم که چرا 
انوقت که می توانستیم راہ را اشتباه رفتیم. 

7 اا 
اشتباه‌ها همه ما داریم. نگارنده هم دارد. شمای 
خواننده هم دارید. مهم این است که بتوانیم به 
موقع راه صحیح رابشناسیم و در آن گام نهیم. 
عمر ما بزر گترین سرمایه‌ای است که داریم و سعی 
کنیم که آن رابه ارزانی نفروشیم. از خدا بخواهیم 
که پیش از هر چیز و بیش از هر چیز به ما آرامشی 
عنایت کند که خوب زندگی کنیم. ارامشی که 
ممکن است به گمان عده‌ای تنها با پول و ثروت به 
دست آید. حتی شاید برخی آن راشرط لازم هم 
جا آما شک ماد کرد که فرط کافی د 

مالداران بسیاری را می‌شناسیم که در حسرت 
زند گی یک کار گر فصلی که شب را آرام و بی‌دغد غه 
به محض آنکه سر بر بالین می گذارد. خوابش 
می برد (در حالی که آنها کمتر شبی رامی‌توانند به 


آرامی بخوابند) روز و شب آه می کشند. 


انوشیروان و غلام خطا کار 
روزی یکی از غلامان خاصه انوشیر وان در حالت 
خدمت کاسهی غذا از دستش به طرف انوشیر وان 
افتاد ولباس‌های شاه آلوده شد. انوشیروان با حالت 
غضب به غلام نگاه کرد. غلام که شدت غضب شاه را 
دید خم شد وهر چه ظرف پر قیمت در بساط طعام 
بود به یکدیگر زد و شکست و کلیه طعام و شراب رادر 
هم ریخت انوشیر وان حیرت زده به غلام نهيب داد که 
این چه وضعی است و چراچنین کردی؟ 
غلام جواب داد: 
کاسهی‌اول که افتاد عمدی نبو د بلکه خطا شده بود 
و گناه‌او جز یی بود.اگر از ان جهت مرآمی کشتی مرد م 
تور مذمت می کر دند عمدا گناه بسیار بزرگی مر تکب 
منبع: هنگامه تاریخ فرستنده: عباس عابد -انديشه 
یادی از گذشتگان 
اینجان ب وهمسرم و خواهر کوچکترم ماهها از 
پدر ومادرمان پرستاری کردیم اماهر کاری برای 
پدر ومادر مرحوممان کردیم فقط انجام وظیفه بود 
و بس. نزدیک به ۱۴ ماه‌از مرگ مادر عزیزمان و دو 
ماه از مرگ پدر گرانقدرم می گذرد و هر هفته بر سر 
مزارشان می روم جهت فاتحه...ما در قبال زحماتشان 
کاری نکر دیم. 
تمامی همکاران سال‌های گذشته که در ميان 
شما بوده و اینک در بستر خاک آرمیدند از جمله 
آقای پور نانی و آقای بختیاری روحشان شاد.از آقای 
پرندک در بخش ترازو تشکر می کنم برایتان آرزوی 
موفقیت و سلامتی از خدای بزر گ دارم. 
مسعود ذوالفقاری-قاثم شهر 
خانه دیروز» خانه امروز 
آپارتمان سازی دیگر منحصر به شهرها نیست. 
بلکه این روزها حتی به بعضی از روستاها نیز سرایت 
کرده و این جدای از زیباسازی نوین در محیط سبب 
شده که مردم خانه‌هایی بعضا به قدمت چند قرن 
که می‌تواند جزو آثار تاریخی و باستانی به شمار رود 
ودرن وع خود بی‌نظیر هستند رانابود وجای ان 
ساختمان‌هایی رابسازند که جز آشپزخانه وهالو 
پذیرایی اوپن با لامپ‌های هالوژن هیچ نوع معماری 
انگار هر چه زمان می‌رود. جلوه خانه‌ها نیز بد تر 
می شوند و این شاید اثر همنشینی‌اش بازمانه است. 
بی شک تجدد و نو گرایی خوب است در صورتی که 
نسپاریم و خانه‌هایی که با هر دانه خشتش می‌تواند 
پیام آور گذشته تاریخی باشکوه ما به نسلهای آینده 
باشد را چون جان خویش محافظت کنیم. 
فاطمه سادات حسینی -گرگان 


4 ۳ 
اطلاعات کل سارہ ۳۵۷۳٣‏ 


قیمت گذاری چەشد؟ 

همزمان با اج رای قانون هدفمندی مسوولان 
اعلام کردند که برای جلوگیری از گرانفروشی و تورم 
نظارت‌ها راتقویت خواهند کرد و اجازه گرانفروشی 
نخواهند داد. از جمله اقداماتی که وعده‌اش داده شد 
الزامی شدن قیمت گذاری کالا در مغازەھا بود یعنی 
هر کالابی برچسب قیمت داشته باشد.اماحال که 
ماه از اج رای قانون می گذرد شاهدیم که کمتر 
مغازه‌ای حاضر است بر چسب قیمت بزند.در حالی که 
در همه کشورهای پیشرفته بر چسب قیمت روی همه 
کالاها دیده می‌شود. می‌خواهم از مسؤولان بپرسم که 
چرا وعده‌های بدون عمل می‌دهند ؟! 

به نقاط محروم فکر کنید 

اخیسرادر یک هفته نامه مقاله‌ای از یک روحانی 
خوانده ام که در چند روستای محروم در جنوب استان 
کرمان خدمت می کرد واز کمبودھای آن مناطق از 
جمله نداشتن آب لوله کشی و سرویس‌های بھداشتی 
و سایر امکانات زندگی گلایه داشت و بیماری‌هایی 
که ناشی از کمبود بهداشت ایجاد شده بود. به هر 
حال برای کشور بزرگ و نسبتا ثروتمندی چون دران 
شایسته نیست که بر خی از مر دمانش فاقد امکانات 
اولیه زند گی باشند. لازم است که به نقاط محروم 
توجه بیشتری بشود تا آنان به ناگزیر راهی شهرهای 
بزرگ نشوند. 

دفترچه‌های بیمه بی خاصیت 

چندی پیش برای یک مشکل تنفسی به د کتر 
مراجعه کر دم ونسخه‌مر بوطه را که ر وی ب رگه دفترچه 
نوشته شده بود به داروخانه بردم و دارو گرفتم و در 
کمال تعجب مشاهده کر دم که داروخانه‌دار ۱۳ هزار 
تومان حساب کرده و وقتی از او پرسیدم که اگر 
می‌خواستم این داروها را آزاد بگیرم چقدر می شد 
گفت: ۱۵ هزار تومان. می‌خواهم بگویم این چه جور 
بیمه است که فقط دو هزار تومائش را تقبل می کند. 
آخر این هم شد حمایت از کارمند و کا رگر؟! 

ذکریاآقابابایی-گرگان 

احترام به شهدا رافراموش نکنیم 

متأسفانه این روزها در بسیاری از کوچه‌ها و 
خیابان‌ها چهره‌دختران و زنان دیدنی نیست وانواع 
واقسام خودنمایی‌ها و جلوه گری‌ها برای جلب توجه 
صورت می گیرد تا شاید دلربا و زیبا به نظر برسند و 
چشمی رابه سوی خود جلب کنند. اما خدا می‌داند 
این پوشش‌های نامناسب واین نگاه‌های حرام چه 
آتشی به جان جوانان و جامعه می‌اندازد. بی توجهی 
به حجاب و ارزش‌های دینی آزاردهنده است. در 
سرزمینی که‌هزاران شهيد برای دفاع از دین و 
ناموس خود فدا کرده‌است دیدن این مناظر خون 
به جگر می کند. 

توصیه‌ای به عنوان یک دختر به عزیزان همجنس 


۰ رکشت ٩۱‏ طلامعات مل 


خود دارم و آن اینکه باور کنید که نجابت و حجب و 
حیاورعایت حجاب به مراتب حسن و خوبی اش و 
فوایدش بیشتر از خودنمایی است و این حجب و حیای 
زن است که باعث عظمت او می شود 
زهرا مترجمی -جهرم 
انجمن ۵۰۰ نفره 
انجمن مردم‌نهاد دریادلان سبز جنوب از جوانان 
مذهبی و خوبی تشکیل شده و تا به حال ده ها بر نامه 
فرهنگی در سطح شهر آبدان انجام داده که انجام 
این همه کار فرهنگی تنها با همت جوانان و نوجوانان 
مذهبی شهر آبدان امکان‌پذیر بوده است. شاید 
عجیب باشد اگر بدانید این انجمن نزدیک به ۵۰۰ 
نفر عضو دارد و جوانان و نوجوانان شهر آبدان با تمام 
عشق و علاقه خود موجب رونق این انجمن شده‌اند. 
ان شاءالله مسؤولان محترم نیز در جهت تقویت چنین 
انجمن‌هایی از کمک و مساعدت دریغ نکنند. 
رضا محمدی - ابدان 
استدعای باری دارم 
مردی هستم ۵۶ساله فاقد مسکن و مستأجر. 
سالهاست که در صافکاری ماشین کار می کنم و با 
وجود کهولت سن. کمردرد دارم و هر دو پایم مشکل 
حر کتی دارد و دیگر توان کار کردن ندارم. سه فرزند 
دارم که تأمین مخارج آنها دشوار است. همسرم نیز 
به مشکلات روحی و قلبی مبتلا است. در هیچ جا بیمه 
نیستم, مدتی است که صاحبخانه‌ام جوابمان کر ده 
در حالی که پول پیشی برای اجاره منزل ندارم و چند 
میلیون هم بدهکار شده‌ام 
از خوانند گان گرامی استدعادارم اگر می توانند یا 
وام قر ض الحسنهای در اختیار من بگذارند تا بتوانم 
بخشی از بدهی‌های خود را بپردازم و سرپناهی اجاره 
کنم و یا اینکه چون پولی برای ثبت‌نام مسکن مهر 
ندارم وجه اولیه ثبت نام رابه من کمک بکنند تامن 
هم با پرداخت اقساط بتوانم در آینده صاحب خانه 
بشوم. ضمن اینکه دخترم دانشجو است و دو فر زند 
پسرم نیز در هیچ جایی شاغل نیستند و حتی توان 
واقعا مستاصل مانده‌ام و استدعای یاری دارم. 
غ.ک از گلستان 


تصویر خوانندگان 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با 
عرض پوزش به خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به موقع 
به نامه های ارجمند شما گرامیان. 

ee 

# شیخی -چاراویماق 

خبرهای مربوط به افتتاح‌ها وسخنرانی مسوولان 
و حوزه‌های شهری رابرای صفحه ترازو ارسال کنید تا 
در آن بخش مور د استفاده‌قرار گیر د. معمولانامه‌های 
با ل کا ا 

#علی حضوری - گنبد 

از لطف شما و همکاری خوبتان با مجله اطلاعات 
هفتگی که گفته‌اید از نوجوانی با آن مأنوس بوده‌اید 
تشکر می کنم و به خاطر اینکه این نشریه توانسته 
است اعتماد و رضایت خاطر خوانند گانی چون شما 
راجلب کند بسیار خرسندم. از خدا می‌خواهم به ما 
توفیق خدمت بهتر و شایسته‌تر عنایت بفر ماید. 

#علی اکبر حیدری - گچساران 

نامه شما به دست من رسید وان شاءالله در یکی 
از شماره‌های آینده به چاپ خواهد رسید. 

#محمد صادق سلیمی فر -شیراز 

به نکته خوبی اشاره کر ده‌اید و آن سرنوشت 
پر ونده‌هایی است که در بخش گزارش‌های زندان 
به چاپ می‌رسد و آخر و عاقبت کسانی که گرفتار 
ان مات ارہ ال مان دس ری 
مجدد به بسیاری از آنها را پی دانمی کنیم و لذا 
نمی ‌توانیم پرونده آنها را پیگیری کنیم. دنبال ساز و 
کاری هستیم که تا آنجا که بشود در این بارہاقدامی 
صورت بگیرد. به هر حال پیشنھاد شما را مورد 
بررسی قرار خواهم داد. 

#عباس عابد -انديشه 

از همکاری خوبتان با مجله متشکرم و از اینکه 
باس له وتا 7 مطال ان راار سل می کے 
بیشتر تشکر می کنم. مقالات جدیدتان را در نوبت 
چاپ قرار دادم 

٭حسین فیاضی - گناباد 

البته نظر شما محترم وراجع به آن حرفی ندارم. 
وقتی از مجله نوروزی خوشتان نيامده نمی توانم 
چیزی را به شما تحمیل کنم و یا گلایه‌ای داشته 
باشسم.اما فقط این نکته رامی گویم که بخش قابل 
توجهی از خوانند گان مجله از مجله نوروزی استقبال 
شایسته داشتند و شاهد مثال این که در همان هفته 
اول این شماره نایاب شد و متأسفانه ما نتوانستیم به 
تقاضاهای علاقه‌مندان پاسخ مناسب بدهیم چون 
فرصت چاپ جدید رابا توجه به پایان سال نداشتیم. 
امادر هر حال خوشحال می شویم که شمانقاط ضعف 
نشریه رابه ما گوشزد کنید و پیشنهادهای مناسب 
به ما بدهید. بارها گفته‌ام که خوانند گان مجله با 
راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خود می‌توانند کمک 
قابل توجهی به ما انجام بدهند. پیروز باشید. 


ساده عم ستمگ که تاه است 


@ حور تاع (ع 


ازجہان‌سیاست ٢‏ ذاعبان 
ال ساکن ده بډ کاخ البزہ 


# نیکلای سارکوزی پس از ۵سال به همراه مسائل و مشکلات فراوائش با کاخ الیزہ خداحافظی کرد 


میراث سار کوزی 

۵سال قبل نیک ولا سار کوزی با وعده ایجاد 
امنیت. اشتغال زایی و از بین بردن شکاف طبقاتی 
موجود وارد کاخ اليزه شد اما حوادت به گونه ای رقم 
خورد که وی در برآوردن بسیاری از وعدەھایش 
ناكام ماند و انتخاب مجدد او به عنوان رئیس جمهور 
فرانسه رادور از دسترس قرار داده. 

به هم خوردن وضعیت اقتصادی يونان و 
گسترش بحران به دیگر کشورهای حوزه یورو مانند 
اسپانیا و پرتغال هزینه سنگینی بر دوش مردم 
فرانسه گذاشت چرا که سار کوزی به همراه آنجلا 
مر کل, برای نجات يورو تصمیم گرفتند به نجات 
اقتصادهای بحرانی اروپا بيایند و طبعا این عملیات 
احیاء با هزینه مالیاتهای مردم فرانسه و آلمان انجام 
شده است. در نتیجه بحران یورو و بحران اقتصادی 
آمریکا رشد اقتصادی فرانسه در چند سال گذشته 
کاهش يافته, آمار بیکاری به نحو بی سابقه ای 
افزایش داشته و مردم نگران وضعیت اقتصادی خود 
سیدمهدی میرابوطالبی .سفیر سابق ایران در 
فرانسه. دغدغه اصلی مردم فرانسه را بیکاری: بیمه. 
مالیات و افزایش سن بازنشستگی می داند. رییس 
سازمان روابط آلمان و فرانسے در شورای روابط 
خارجی آلمان می گوید: «برای فرانسوی‌ها مبارزه با 
بیکاری, تلاش برای بالا بردن قدرت خرید مردم. 
اساسی است. این‌ها مسائلی هستند که بار دیگر در 
مر کز توجه قرار دارند.» 

اما سار کوزی نتوانست برنامه مناسبی برای 
وضعیت اقتصادی فرانسه تهیه کند وپس از گذشت 
پنج سال, فرانسه با اوضاع نابسامان اقتصادی و آمار 
بالای بیکاری روبرو است. در عوض» سار کوزی در 
ڈنسال گذشعه سر کر زیادی بر سیانت خارجی 
کردہ بود و سعی می کرد که فرانسه را در جایگاه یک 
بازیگر فعال بین المللی قرار دهد. 

از سال ۱۹۶۶ء یعنی در دوران ریاست جمھوری 
ژنرال دوگل, فرانسه برای آن که سیاستی مستقل از 
آمریکا در عرصه سیاسی و نظامی‌به نمایش بگذارد. 
از سازمان ناتو خارج شدہ بود. سار کوزی پس از ۴۰ 
سال این تصمیم را نقض ودر چارچوب نزدیکی هر 
چه بیشتر با ایالات متحده مناسبات اوليه با ناتو را 
هم احیا کر د. او در هماهنگی با مريکاو بریتانیا حاضر 
شد که سربازان فرانسوی رابه افغانستان اعزام کند. 


۶ 


در جریان جنگ لیبی نیز همراهی فرانسه با 
بریتانیا به شدت بارز بود و فرانسه بیش از گذشته 
به همکاری با آمریکا و بریتانیا روی آورده همچنین, 
در پرونده هسته ای ایران نیز سار کوزی سعی کرده 
است که کشورش موضعی همراه با آمریکا داشته 
باشد. وی معتقد است که توانایی‌های هسته ای ایران 
در تضاد با امنیت اروپا است و در نتیجه به بیشتر 
کردن تحریم‌ه ا و فشار آوردن به ایران متمایل 
است. تعلیق فعالیت شر کت‌های نفتی, هواپیمایی و 
اتومبیل‌سازی فرانسه در ایران بخشی از تحریم‌های 
مستقل این کشور در رابطه با ایران بوده‌اند و فرانسه 
در تحریم‌های بانکی اتحادیه اروپا عليه ایران و قطع 
خرید نفت از ایران نیز نقش محوری داشته است. 

فرانسه در سال ۲۰۰۹ در سایه بالاگرفتن 
رقابت‌ها و تتش‌های بیشتر در منطقه خلیج فارس 
توانست صاحب یک پایگاه نظامی‌در تنگه هرمز 
به میزبانی امارات متحده عربی شود و حضور 
تظامی خود در این متطقه رایس از ٠۰۰‏ سال هیا 
کند. 

نباید از ياد برد که سیاست خارجی به طور 
سنتی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نقش 
جندانی ن دارد. در عوض نگرانی رآی‌دهندگان 
نسبت به رشد کند اقتصادی و افزايش بیکاری در 
فرانسه, باعث شده است انتخابات ریاست‌جمهوری 
این کشور عمدتا تحت تأثیر مشکلات اقتصادی 
و راهکارهایی برای حل آنها باشد نے موفقیتهای 
فرانسه در عرصه سیاست خارجی. از همین روی 
نظرسنجی‌هایی که قبل از دور اول انتخابات انجام 
شده بودند نشان می‌دادند که احتمالا انتخابات به 
دور دوم کشیده می شود و سار کوزی در دور دوم 
ناچار است که کاخ اليزه را ترک کند. تا به اینجا 
که قسمت اول پیش بینی‌ها درست از اب در آمده 
است. 

البته سار کوزی در زمینه اقتصادی برنامه‌هایی 
اعلام کرده است. از جمله برنامه‌های وی می‌توان 
به تأسیس بانک جوان برای حمایت از کار آفرینان 
جوان. حمایت از تولیدات داخلی, افزایش سرمایه 
گذاری و افزايش مشاغل و رشد اقتصادی نام برد. 
سار کوزی در عین حال خواستار تصویب قانونی شده 
است که قراردادهای دولتی را تنها به شر کت‌های 
اروپایی بدهد. به هرحال. کارنامه وی در زمینه 
اقتصادی از جانب مردم فرانسه چندان مثبت 


ارزیابی نمی‌شود. وعده‌های دیگر کاندیدای حزب 
همبستگی برای جنبش مردمی‌عبار تند از افزایش 
امنیت با محور اقدامات ضد تروریستی. مجازات 
آموزشی. اصلاح پیمان شنگن و کاهش مهاجرت. 
مهاجرت 

درصد جمعیت فرانسه را مهاجران و فر زندانشان. 
که در فرانسه بدنیا آمده اند. تشکیل می‌دهند. اما در 
انتخابات ریاست جمهوری امسال مسئله مهاجرت 
یک مسئله محوری برای بیشتر کاندیداها بود به ویژه 
بخش مهمی‌از سخنرانی‌های تبلیغاتی نامزدها بویژه 
احزاب راست و راست افراطی را تشکیل می داد. 

حقیقت این است که طی سالهای گذشته 
دولت‌های چپ و راست نتوانسته اند سیاستی 
مناسب نه در جهت کاهش موج مهاجرت و نه در 
جهت ادغام مهاجران در جامعه فرانسه به عنوان 
شهروند اجرا کنند. مسائل مربوط به مهاجران بیشتر 
در کارزارهای انتخاباتی به ابزاری برای کسب رای 
توسط سیاستمداران این کش ور تبدیل می شود اما 
ظاهرا اراده ای جدی برای حل این مشکلات وجود 
ندارد. 

در فرانسه دو گرایش کلی نسبت به مهاجران 
وجود دارد. احزاب راست گرا و راست افراطی. 
مهاجران را عامل ناامنی معرفی می کنند و همواره 
گرایشها گاه در نزد افرادی مانند مارین لوپن .نامزد 
حزب جبهه ملی, جنبه نژاد پرستانه می گیرد. لوپن 
و افزایش مهاجران مسلمان را عامل بی ثباتی و 
سبب شده تا سار کوزی برای جلب توجه طرفداران 
لوین وعده کاهش مهاجرت قانونی به این کشور را 
بدهد. 

گرایش دیگر بیشتر به احزاب چپ مربوط است 
که مهاجرت را موتور محر که رشد اقتصادی فر انسه 
می‌دانند. این احزاب مهاجرت را مايه غنای مادی 
و فرهنگی فرانسه می‌دانند و سیاست درهای باز و 
شمار نامحدود ورود سالانه مهاجران را پیشنهاد 
می کنند. آنها همین قيد ناپذیری را در مورد اعطای 
ملیت و اعطای حق رای نه تنه ا در انتخابات محلی 
بلکه در تمام فرصت‌های انتخاباتی پیشنهاد می کنند. 

فر انسوا اولاند؛ کاند یدای معتدل 

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ۰ فرانسه 
فر انسوا اولاند.نامزد حزب سوسیالیست. رقیب اصلی 
سار کوزی به حساب می آید. بیشستر نظر سنجی‌ها 
اذعان داشتند که او با آرای در حد سار کوزی یا 
کمی‌بیشتر می‌تواند شانس این را داشته باشد که به 
دور دوم رقابتها پای بگذارد. فرانسوا اولاند. نامزد 
حزب سوسیالیست. که خود را شخصیتی معتدل و 
در این است که تا اکنون کار اجرایی نکر ده و تا به حال 


له ۳ 
اطلاعات کل سپاره ۳۵۷۳ 


تجربه مدیریتی که بتواند آن رادر کارنامه خود ارائه 
دهد نداشته است. 

در عوض وی بیشتر وعده‌ه ای انتخاباتی خود 
رابر روی بهبود وضعیت معیشتی مردم متم رکز 
کرده است. اولاند طرفدار یک اقتصاد متم رکز و 
بازنگری در پیمان مالی اروپا است. او به مالیات کم 
ثروتمندان اعتراض دارد و می‌خواهد که این افراد 
مالیات بیشتری به دولت بپردازند تا خرج طبقات 
محروم تر جامعه شود. اولاند همچنین با پاداشهای 
کلان روسای بانکها و شر کتهای اقتصادی مخالف 
است. انتقاد از سیاستهای سار کوزی درباره معضل 
بیکاری از محورهای اصلی برنامه تبلیغاتی این 
کاندیدای ریاست جمهوری بوده است. اولاند در 
عین حال می‌خواهد حداقل دستمزد را افزایش دهد. 


۰ هزار معلم بیشتر استخدام کند و سن بازنشستگی 
رادوبارہ از ۶۲ سال به ۶۰ سال برساند. 

اولاند ضمن پذیرش وجود مسئله ای به نام 
مهاجرت انبوه در مورد ضرورت کاهش ان . معتقد 
است که دولت فرانسه باید سازو کاری رابرای 
اجرای یک سیاسست مهاجرت هوشمندانه فراهم 
کند و دولت باید هر سال لیستی از میزان مهاجران 
مورد نیاز کشور را بامشورت صاحبان صنایع تهیه 
کند. او معتقد است که مھاجران یسک منبع ثروت 
در فرانسه هستند و سالانه ٢١‏ میلیارد يورو ارزش 
تولید می کنند. 

اولاند بر روی حقوق اقلیتھا مانور می دھد و اعتقاد 
دارد که بايد زبانهای محلی اروپا احیا شوند. با این 
راهکار اولاند انتظار دارد تا بتواند رآی مهاجران و 
اقلیتهای جامعه فرانسه رابه سمت خود جذب کند. 

وطن پرست افراطی 

اما نفر سوم در مرحله اول انتخابات کسی نبود 
جز نام زد حزب جبهه ملی, مارلین لوپن. مارلین 
لوپن دختر ژان ماری لوپن سیاستمدار راستگرای 
فرانسوی است که طبقه راستگرای افراطی جامعه 
رانمایندگی می کند. ايده اصلی لوین مخالفت با 
مهاجرت .به ویژه مهاجرت مسلمانان. به فرانسه 


٠رت‏ ۹۱ اطلامات تل 


او رابطه ای مستقیم میان افزایش جمعیت مھاجر 
و بیکاری در میان فرانسویان اصیل بر قرار می کند. 
لوپن ھمچنین قصد دارد پرداخت هر گونه کمک 
هزینه خانوادگی. درمانی و سالمندی را به مهاجرین 
تحت عنوان ترجیح ملی قطع کند. نامزد راست 
افراطی این اقدام رانه تنها در جهت افزایش کمک به 
فرانسوی‌های فرانسوی تبار بلکه برای متقاعد کردن 
خارجیان به ترک فرانسه پیشنهاد می کند. 

از دیگر برنامه‌های لوین می توان به مخالفت با 
جذب فرانسه در جامعه اروپاء خروج از حوزه يورو و 
باز گشت به فرانک اشاره کرد. 

نتایج دور اول 

در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. که دو 
هفته قبل بر گزار شد. ۱۰ کاندید شر کت کر ده بودند 
که سه نفر از آنها که در 
بالا معرفی شدند بیشترین 
شانس رابرای راهیابی به 
دور دوم داشتند. همانطور 
که نظر سنجی‌ها نشان 
داد هیچ یک از نامزدها 
نتوانستند به ۵۰ درصد 
آرا دست بیابند و در 
نتیجه انتخابات به دور دوم 
کشیده شد. 

بر اساس نتایج دور اول 
انتخابات فرانسوا اولاند با 
کسب ٨٢‏ درصد آرابه 
همراه نیکلا سار کوزی که 
۶ درصد آرارابه دست آورده به دور دوم رفتند. 
مارین لوپن ۱۹ درصد و ژان لوک ملانشون. نامزد 
چپ رادیکال, ۱۱ درصد ارا را به دست اوردند. 
ژان لوک ملانشون در این انتخابات از حمایت 
حزب کمونیست برخوردار بود.مقامات فرانسه 
از مشار کت حدود ۸۰ درصد واجدان شرایط در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده اند. 

خداحافظی سار کوزی 

سرانجام سرنوشت انتخابات در روز یکشنبه 
هجدهم اردیبهشت تعیین گردید. با توجه به اينکه 
ملانشون از حامیانش خواسته بود که به فرانسوا 
اولاند ری بدهند. اما لوپن بر خلاف ملانشون 
گفته بود که در دور بعد ری سفید خواهد داد و 
از طر فدارانش خواسته بود که نه به سار کوزی 
رآی بدهند و نه به اولاند. در هر حال, با توجه به 
این واقعیات نظر سنجیها نشان می‌دادند که حدود 
نیمی از حامیان خانم لوپن به آقای سار کوزی رای 
نخواهند داد و این پیش بینی با راه یافتن اولاند به 
کاخ الیزه به واقعیت پیوست و با اعلام نتایج انتخابات 
در یکشنبه شب سار کوزی با ریاست جمهوری 
خداحافظی کرد. با آمدن اولاند احتمالا فرانسه 
چند سالی دست از توسعه طلبی در سیاست خارجی 
برداشته و بیشتر بر مشکلات داخلی تمر کز می کند. 

۰ 


#6 هبر معظم انقلاب: وزارت ار شاد موانع تولید و 
نشر کتاب را بر طرف کند. 

۶ تر د د خود ر وهای فر سوده در تهران از اول تیر 
ممنوع شد. 

۴« مجلس سقف افزایش قیمت حامل‌های انر ژی 
راتا پایان سال ۹۳ تعیین کرد. : 

۴« مغز متفکر حمله ۱ ۱ سپتامبر رسما متهم شد. 
۴م ردم معترض در مهمترین انتخابات تاریخ 
معاصر یونان حضور پیدا کر دند. 

خوان نظامیان مصر رابه تحصن فراگیر تهدید 
کرد 

ر هېر موقت لیبی به دلیل‌سکته قلبی در بیمارستان 
بستری شد. 

7لقاعده يک مقبره تار يخی رادر مالی به أ تش 
+ اسلام ستیزان آلمان با پلیس در گیر شدند. 

د مخالفان در استانه مراسم تحلیسف پوتین 
راهپیمایی کردند. 

٤‏ ۴/۵میلیون روپیه جایزه برای سر کشیش هتاک 
آمریکایی تعیین شد. 

۶ اسراییل به محاصره یونان می ‌اندیشد. 
٭تظاھرات بحرینی‌ها عليه وعده‌های دروغین 
اصلاحات آل‌خلیفه آغاز شد. 

#بارزانی بر پایبندی بر قانون اساسی عراق تا کید 


کرد. 


۶ ژاپن برای هميشه با انرژی هسته‌ایی وداع کرد. 
دفاع یک مقام وزارت راه در داد گاه فساد بز رگ 
۶« همه مدارس از مهر ماه پنجش نبه‌ها تعطیل 


می وو ۱ 

۰۰۰" کار فرمایان کے رر‎ ٦ 
دولت درباره اشتغال تفاوت دارد.‎ 

٭ایران به سوءاستفاده نفتی امارات و استفاده‌یک 
طرفه از میادین مشتر ک واکنش نشان داد. 

د حکم اعدام قاتل شھید هسته‌ای E‏ 

+ رییس سازمان بسیج سازند گی از برنامه‌های 
این سازمان برای حضور در کشورهای خارجی در 
زمینه سازند گی خبر داد. 

۶ فرزن دان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی از حق شهروندی بر خوردار می‌شوند. 

و کنش رسمی رییس مجلس به بخشنامه اخیر 
دولت: مسوولان کشور وقتشان راصرف حل 
قیمت میوه سبزی و مر کبات نیز افزایش یافت 
۶ قیمت سکه همزمان با سقوط ارزش دلار کاهش 
وأشګر 

۴« رییس کمیسیون توسعه شورای شهر:در تولید 
دانش و مهندسی زلزله در ردیف ۵ کشور اول جهان 
۶+ مجلس ۲ شکایت خود رااز دولت به قوه قضاییه 
ارجاع داد. 


| هر گو نه ر دای سر کت است 


٭ حطر ت امام صادق(ع) 


سه گانه - 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
خطر قاجاق زرد 


٭ تلاشهای فراوان بانک مرکسزی در 
زمستان گذشته برای جلوگیری از جهش 
بهای سکه طلابه تلاشهای فراوان این 
بانک در تابستان امسال برای جلوگیری 
از سقوط بهای سکه طلا تبدیل خواهد شد . 

طوفان قیمت سکه که بهای آن راطی چند ماه‌از 
پانصد و جند هزار تومان به حدود نهصد هزار تومان در 
سال گذشته رساند بافروش و پیش‌فروش ۴میلیون 
قطعه سکه بهار آزادی توسط بانک مر کزی» ارام 
گرفت و این روزها این ۴ میلیون سکه اند ک اند ک 
در حال ورود به بازار ایران هستند واثر مستقیمی در 
کاهش بهای سکه داشته‌اند. 

مذاکرات گروه ۵+۱ با ایران نیز امیدهای فراوانی 
برای رونق کسب و کار در بازار ایجاد کر ده و نتیجه 
اينک ه علاقه فراوانی که در فضای ملتهب پایان سال 


کالاهایی که لمس نمی شوند 


پیش دویس لایحه پیوستن ایران به 
معاهدات جهانی حمایست از مالکیتهای 
فکری تیه شسده و این بعنی پایان عصر 
نرم‌افزارها و فیلمها و کتابه‌ای ارزان 
خارجی در ایران 


لایحه قانونی حقوق مالکیت فکری به دولت تقد یم 
شده‌واز ۴ ماده‌حدود نیمی از آن به تصویب رسیده 
است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از این اتفاق 
خبر داده و علاوه بر این پیش نویس دو لایحه دیگر 


جام جهانی با فرش ایرانی 


#* ساخت حد ود یکصد و پنجاه هتل لوکس 
در قطر که میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ شده 
بازار خوبی برای فروش گرانترین 
فرشهای ایران به این ثروتمندترین 
همسایه ابران فراهم کرده است 


«قطر» چند ماه پیش در رویدادی عجیب و در 
حالی که حاکم این کشور. خود برای شنیدن نتیجه در 
جلسه ای د رگد رام سیون جهانی فوتبال شرکت کردہ 
بټوه:مولق به گر ما ج ام خی ندال در 
سال ۰۲۲ شد. ۱۰سال دیگر بزرگترین رویداد 
ورزشی جهان دراین کشور روی خواهد داد واین 


گذشته برای خرید و نگهداری سکه 
بهار آزادی ایجاد شده‌بود امروز کاملاً 
ازبیسن رفته وقیمت ارزهای خارجی 
هم تحت تأثیر همین اتفاقات تا ۳۰ 
درصد پایین آمده.اتفاق خوشایند 
همین کاهش قیمت ارزهای خارجی و 
سکه‌است در حالیکه به طور عمومی. 
قیمتها در هفته‌های اخیر سیر صعودی 
راادامه داده‌اند. 

اتفاق ناخوشایند امااین است که 
باورود تعداد بیشتری از ۴میلیون 
سکه پیش فروش شده بهای سکه طلااز بهای ان در 
بازارهای جهانی پایین تر بیفتد. و این حادثه در روزهای 
هفته گذشته تاحدودی روی داد و نرخ داد وستد 
سک طلا در بازار تهران از بهای همین مقدار طلا در 
بازاره ای جهانی اند کی هر چند ناچیز, پایین تر رفت. 
علت هم همین عرضه فراوان سکه در بازار است. 

بانک مر کزی پس از آنکه بحران طوفان سکه را به 
زحمت در پایان سال گذشته با پیش فروش کنترل کرد 
حال بابحران کاهش بهای طلا در ایران در حال مواجهه 
است بحرانی که اثرش قاچاق طلا از ایران به بیرون 
مرزهااست تابابهای بیشتری‌فروخته شود در حالی که 


برای پیوستن ایران به دو معاهده بین‌المللی دیگر نیز 
تدوین شده که در آینده نه چندان دور مجلس شورای 
اسلامی به بررسی و تصویب 
ان خواهد پر داخت. به این 
تر تیب چرخه کاملی از قوانین 
و تعهدات بین‌المللی اطراف 
ایران راخواهد گرفت تا رفتار 
ایران با اموال غیر مادی کاملاً 
تغییر کند. 

کتابها نر مافزارها 
بازیهای رایان ه‌ای. فیلمها و 
موسیقی‌ها و تمام محصولات 


فرصت مناسبی است برای ایران که به عنوان یکی از 
همسایگان این کشور ثروتمند. از این شرایط بیشترین 
استفاده را ببرد. 

کشوری کے بے دلیل 1 ۱۳17 
برخورداری از درآمدهای : 
سر شار نفتی و جمعیت اند ک. 


غسس با 
ہت 
۵ 


مردمانش لقب ثروتمندترین 
مردمان جهان راگرفته اندو 
این روزها که یونانیھا اوضاع 
سیاسی و اقتصادی خوبی 
ندارند, قطريها مشغول 
خریدن جزایر این کشور 
هستند تا پرچم قطر رادر 
آنهابه اهتزاز در آورند. سال 


کشورهامعمولاً در معادلات اقتصادی سعی می کنند 
ذخایر طلای آنها از کشور خارج نشود تابتوانند آن را 
به عنوان بخشی از پشتوانه پول واقتصاد ملی حفظ کنند. 
این بار آزمون بانک مر کزی با هدف حفظ ارزش سکه 
می گوید هر کالایی که عرضه آن فراوان شد بهای آن 
کاهش خواهد یافت. 

بانک ملی چند پیشنهاد راپیش روی پیش خرید 
کنند گان سکه قرار داده‌تا آنهاراقانع کند که به جای 
سکه. گواهی سپرده با سود ۲۴ درصد دریافت کنند و 
سکه رابه خود بانک بفر وشند. از طر فی به نظر می رسد 


فرهنگی خارجی پس از تصویب این قانون. تنها زمانی 
برای ایرانیان قابل استفاده اسست که تمام حقوق 


گذشته از ایران هم حدود ۲۰ میلیارد تومان فرش 
دستباف نفیس خر يده اند همین قطر یهای ثر وتمند و 


٨ 


1 


اجازه کاهش قیمت رادادہ تا صاحبان سکه کمترین 
انگیزه رابرای حفظ و نگهداری سکه داشته باشند اما 
بازهم درعملءبسیاری از مردم حاضر به نگرفتن 
سکه‌ها نیستند. نتیجه اینکه دو خطر در کمین اقتصاد 
ایران است اول اینکه میلیاردھاتومان سرمایه,بدون 
هیچ استفاده‌ای وبی آنکه نقشی در کا رآفرینی و اشتغال 
وتولیددرایران داشته باش د در صندوقھای ایرانیان 
انباشته خواهد شد ومنتظر آیندہ خواهد نشست.ديگر 
اینکهباهر مقدار وروداین سکه‌ها به بازاراز سوی 
مالکان. بهای سک باز هم د چار سقوط خواهد شد و 
خطر قاچاق طلا از کشور هر لحظه بیشتر. 

بانک مر کزی اگر مایل نیست مانند تجربه پایان 
سال گذشتہ:دنبال رو وتعقیب کننده‌تحولات بازار 
باشد بایدابتکار عمل رابه دست بگیرد و در حالی 
که بر خی اقتصاددانان نرخ تورم این روزها رابسیار 
بیشتر از ۲۰ درصداعلام شدہاز سوی بانک مر کزی 
می‌دانند. بپذیرد تابه وسیله بالا بردن سود گواهی‌های 
سپر ده تعداد بیشتری از خریداران سکه رامایل به 
گرفتن این اوراق به جای سکه‌های زرد طلا کند تاضمن 
جلوگیری از سقوط بهای سکه, زمینه به کا رگیری 
این سرمایه‌های کلان توسط بانکھادر عرصه اقتصاد 
ایران فراهم شود. 5 


تولید کننده‌های خارجی پرداخت شدہ باشد. در 
حالی که این روزھاتقریباً تمام استفاده‌ها بدون چنین 
پرداختهایی انجام می شسود: پس گرانی محصولات 
فرهنگی خارجی در راه است اما در مقابل تمام تولیدات 
فرهنگی‌ایرانی که به خارج از مرزھای اير ان راه پیدا 
کنند هم از این پس با بهایی بیشستر وبهتر فروخته 
خواهند شد و به این تر تیب در این معادله دوطر فه هر 
طرف که مقدار تولیدات و فروشش بیشتر باشد منافع 
اقتصادی بیشتری هم خواهد برد و آنچه مسلم است 
هر لحظه که می گذرد به پایان عصر فیلمهاء موسیقی‌ها 
و بازیهای رایانه‌ای و نرم‌افزارهای رایگان یا بسیار 
ارزان در ایران نزدیکتر می‌شویم. = 


صادرات این کالا به آمریکا واروپا آزار می دھد قطر و 
ایران توافق کرده اند که فرش ایران رابه طور مشت رک 
به بازارهای جهان صادر کنند. 

گام بعسدی فرش ایرانی در قطر می تواند تسخیر 
هتلهای این کشور باشد.امروز در قطر ۹۵ هتل ۴و ۵ 
ستاره‌وجود دار دوساخت یکصد وینجاه‌هتل لو کس‌دیگر 
دراین کشور آغاز شده تامیزبانی جام جهانی باموفقیت 
به انجام رسد و یکی از بهترین و ارزشمندترین کالاهایی 
که می‌تواند این هتل رابرای صاحبان ثروتمندش تزیین 
کند فرشهای نفیس این همسایه شمالی است. رییس 
مرکز ملی فرش ایران هم به این آیندہ امیدوار است و 
می گوید به مشتریان خارجی اعلام کر ده‌ایم که اماده 
بافت فرش هابی با بعادهزار تا شش هزار متر وفروش 
آن به ثروتمندان جهان هستیم. 9 


۰ رت ٩۱‏ اطلامات مق 


هیچ شناسی در زبانشناسی 


بنگر ز جهان چه طرف بر بستم؟ هیچ! 
وز حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ! 
شمع طربم ولی چو بنشستم. هیچ! 
من جام جمم ولی چو بشکستم. هیچ! 
قطره این هفته را با رباعی فلسفی و زیبایی از جناب 
خیام آغاز کردم تاد رباره هیچ قلمی بفرسایم اما پیش 
از هیچ مُھر از سر نامه دوست باز می کنم و مشام جانم 
رااز سخنان توبیخ‌وارش معطر می کنم. ناصر مهر زاد 
ور 
رابرای اين قطره‌مظلوم فر ستاد و فرمود:دفتری برایت 
فرستادم و آن را آنالیز نکر دی رسیدنش راهم خبر 
ندادی. برایت متأسفم... 
پاسخ به دوست: 
سو گند به‌دل‌های شکسته که دفترت تازه به دستم 


رسید و در اولین فرصت آنرابه دقت بررسی می کنم. 
شعری‌را که در نامه معطرت نوشته‌ای, خواندم و 
آفرین گفتم به شاعرش که توباشی: یکی هر لحظه 
می خواند /به گوش جان /صدای مرگ می آید /ویک 


غنچه درون باد پرپر می‌شود. 

باز می گر دم به زبانشناسی واز هیچ سخن می گویم. 
این هیچ. با اینکه هیچ است و نباید چیزی داشته باشد. 
چیزها دارد و زبانشناسان را واداشته درباره‌اش قلم‌ها 
بفرسایند. کمتر کسی‌ست که هر روز کلمه هیچ را 
به زبان‌نیاورد و خود راازبرخی شر هاخلاص نکند. 
مثال: چیز ی از دست بچه‌ای می‌افتد. مادر می پر سد: 
چی بود؟ بچه می‌گوید: هیچ مثالی دیگر: آقاروبه روی 
تلویزیون لم داده‌ودارد اس می فر ستد.ز نش می پر سد: 
په ساعته داری چیکار می کنی؟ آقا می گوید: هیچ! 
در هریک از این هیچ‌ها چیزهای زیادی نهفته است. 
به خاطر ناصر مهرزاد نازنین هم که شده مثال‌هارا 
آنالیز می کنم: 

لآ کے کاب ردب یهاش اد وبا که 
دروغگونیست. می گوید هیچ چرا؟ ممکن است 
چند دلیل داشته باشد: بچه نمی خواهد مادر رانگران 
کند و می گوید هیچ. یعنی اتفاقی نیفتاده. خودم آن را 
برمی‌دارم. علت دوم: مادرش زنی عصبی‌ست واگر 
بفهمد بچه کتابش راانداخته.داد می کشد وسرزنش 
می کند پس بچه می گوید هیچ, تام ادرش بیهوده 
خشمگین نشود. یا: ان کتاب. ارزشمند است و نباید 
پاره شود. بچه کتاب افتاده‌ران‌گاه می کند و می‌بیند 


سالم است پس به‌مادر می گوید هیچ. یعنی برای 
کتاب هیچ اتفاقی نیفتاده. می بینید که در یک ھیچ؛ 
چند مفهوم وجود دارد. 
در مثال دوم نیز چیزهایی هست: آقامی گوید 
هیچ... و ممکن است به این معنی باشد که دیگه 
داره تموم میشه. يا نگران نباش! کسی که بهش 
اس میزنم. تو محدوده خط قرمز نیست. داداش‌مه. 
شاید نیز به معنی‌پنهان کاری‌باشد:دارم به شماره‌ای 
که تو تلویزیون زیرنویس شده پیامک میزنم.. فکر 
کردی‌داری واسه کسی اس میزنم ؟ و ممکن است 
خشن باشد: به توربط نداره. فضولی نکن! 
نوع دیگر هیچ. برای رفع ترس و نگرانی به زبان 
می‌آید.نیمه شب است.زن سر یخچال می رود تا 
چیزی بردارد. مر داز خواب می‌پرد و می پرسد: کی 
اونجاس؟زن می گوید:هیچکی. یعنی منم‌نگران 
نباش! دزد نیست.اگر در همین مثال جای زن و 
مرد راعوض کنیم معنی هیچ هم عوض می شود: 
آقا سریخچال رفته. زن می پر سد: چی می خوای؟ 
مرد:ھیچ!یعنی نرفتم به شیرینی يا غذایی که پختی 
یابه شربت انگور دست بزنم. می‌خوام آب یاچیز 
مجازدیگه‌ای بردارم.اين مثال نشان می دهد که 
یخچال قلمرو زنان است و مرد باید اجازہ بگیرد و 
یک ساید یخچال راباز کند.د کتر معین دلسوز در 
کتاب مفرد و جمع, صفحه ۲۱۷ فرموده أست: هیچ 
پاایچ.یعنی هر گز واصلاوابدا. اسمی که پس از هیچ 
نے اند غاا ردا واین مثال راآ ورن ک1 
عطار نیشابوری مهربان است: 
بگفتا هیچ دل پرپیچ دارم 
اگر این خر بیفتد. هیچ دارم 
داستانش چنین است که‌مردی‌باری شيشه 
بر خری گذاشته بود و می‌رفت. رهگذری پر سید: 
بارت چیست؟ 
مرد گفت:اگر این خر بیفتد. هیچ دارم.د کتر 
معین گرامی توضیح داد ه است که هیچ معمولا با 
فعل نفی یانهی می آید و مثالش رااز حکیم توس 
اورده: 
سخن هیچ بهتر ز توحید نیست 
به ناگفتن و گفتن, ایزد یکیست 
این مثال هم از شیخ بهایی‌ست: 
هیچکس گر متاع او نخرد 
می‌تواند که جمله را بخورد 
ارہ اد ار سلوا و 
زنش نگران بود که‌اگر کسی از توحلوانخرید. چه 
کنیم؟ مرد گفت: هیچ! خودمان همه را می‌خوریم! 
شعر معروفی که برای هیچ سر وده شده. این 
است : 
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ 
ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ 
دانی که ز آدمی چه ماند پس مرگ؟ 
عشق‌ست و محبت‌ست و باقی همه هیچ 
ادامه دارد 


دس لا 


نتا راست گو یی را ياموزيد 


* حضر ت امام باق (ع) 


ديد نږېایایران 


این لقبی است که شمال نشینان کشور به مجموعه 
جنگلی عباس آباد داده‌اند. باغ تاریخی سرسبزی که 
در دوران شاه عباس صفوی ساخته شد تا تفرجگاهی 
باشد که‌شاه‌از آنجادریاوسرسبزی‌های پایین دست 
راتظاره کند. 

برای گشت و گذار در جنگل سر سبز عباس آباد. 
باید به ٩‏ کیلومتری شمال شرق بهشهر یا به عبار تی 
۵ کیلومتری جنوب جاده بهشهر - گر گان سفر 
کنيد و در میان جنگلهای دهکده التیه,راهها و 
عمارته ای به جامانده از باغ عباس آباد راببینید. 
عمارتهایی که سد وبرج کنترل‌جریان آب,دریاچه 
مصنوعی, بر جهای دیده‌بانی. جاده‌های سنگفرش: 
دریاچه. سد. صفه و حمام بخشهای به جای مانده 
آن هستند و ذوق تاریخی گردشگران منطقه را 
زنده می کنند. 

دراین‌میان.سالم‌ترین بنای مجموعه. سد و 
دریاچه مصنوعی آن است که می گویند شاه‌عباس 
در زمان ساخت این بناء دستور ساخت آن راداده 
بود. به این تر تیب که در یکی از دره‌های عمیق سد 
محکمی بسازند تا آبهای زمستانی رااز اطراف جمع 


نتایج کاوش در «جوبجی» 
ههش 
رامهرمز جه شد؛ 
رامهرمز - محمد علی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
رامهرمز: تا کنون هیچ اطلاعی از نتیجه تحقیقات 
کاوشگران پژوهشکده میراث فرهنگی کشور در 
مورد منطقه جوبجی ارایه تشد آستت: 
منصور معتمدی در گفت و گو با خبر نگار ما اظهار 


زیر نظر: محمود صفادار 


کرده وبرای آبیاری زمینهای کشاورزی در تابستان 
ذخیره کنند.در برج کنترل آب هم. دریچه‌هایی تعبیه 
مت ها EO‏ رای هد ام ات 
فر ستاده می‌شود. 
جزيره شاه عباس 

درمیآن‌این دریاچه.یک‌بنای آجری‌خواهید 
دید که پایه‌ای برای کاخ شاه‌عباس بوده و باپل چوبی 
معلقی به صفه شمالی متصل می‌شده است اما در گذر 
زمان زیر آب رفته واین روزها فقط بخش کوچکی از 
ان قابل مشاهده است. 

در صفحه ۱۵۷ کتاب عباسنامه در این باره آمده 
است:«شاه‌عباس دوم پس از گردش وشکار به اشرف 
رفت ودرعباس آباد هم توقف کرد. در دور واطراف 
دریاچه دایره‌وار با بهترین وجهی چوب‌بندی ونرده 
کردهو آن‌حدود رانیز به بهترین وجهی زینت داده 
بودند و بر کنار دریاچه‌ای که از آب زلال سرشار بود. 
چراغهایی چیده واز فروغ و روشنایی آن بر صفای آب 
افز ودند. شاه به جزیره (ساختمان وسط استخر) رفت و 
در تالار نیای خود به بزم و شادمانی نشست ... 

دسترسی به این عمارتهااز طریق جاده باریک 


داشت:۲سال پیش گروهی از کاوشگران به سرپرستی 
آرمان شیشه گر برای تعیین حریم. گمانه‌زنی و ثبت 
منطقه جوبجی به رامهر مز آمده‌بودند و تحقیقات انها 
جند روزی ادامه داشت اما نتیجه کارشان مسکوت 
ماند و تا کنون هیچ اطلاعی از نتیجه تحقیقات این گروه 
در مورد ثبت این منطقه ارایه نشده است. 

وی ادامه داد: این منطقه حدود چهار سال قبل در 
حین کانال کشی بابیل مکانیکی کشف شد.این بیل 
مکانیکی در حین کار به ۲مقبره بر خورد و تقریباً آنهارا 
تخریب کر د. بعد از اطلاع‌رسانی به نیروی انتظامی و 


جزیرہ آجری شاه عباس؛ نگین مازندران 


آسفالته‌ای که در ۴ کیلومتری خارج بهشهر به جاده 
ای ا کال سل ےد ےنت رات 
این جاده باریک از میان جنگل و دهکدهالتبه می گذ رد 
و مارا این مسموغه نار واردم کن این 
صفه روی تپه ای با ارتفاع ۲۰متر از کف استخر و به 
شکل یلکانی ایجاد شده‌بود و بااجریان جوی اب در 
داخل آن.شکل وشمایل یک باغ ایرانی راب وجود 
پار ک جنگلی عباس آباد 

بعد از بازدید از بناهای تاریخی عباس آباد. نوبت 
گشتو گذاردرپا رک ۱۳۸ھکتاری عباس آباد 
می رسد.پار کی که باطبیعت دیدنی و چشمه‌هایش 


می تواند فرصت خوبی برای گشت و گذار واستراحت 
می توانید درختان بلوط. خر مندی. توسکاء راش» 
داغداغان,لر گ.افراشیردار.انجیر.توت.از گیل. 
انار عشقه, تمشک و گوجه و حشی راہبینید والبته از 
امکاناتی مثل رستوران, قهوه‌خانه سنتی. کباب‌خانه. 
سویر مار کت. نماز خانه. قایقهای دریاچه مصنوعی 


و... استفاده کنید. مت 


سازمان میراث فرهنگی, منطقه کاملاً توسط نیروهای 
انتظامی محاصر ه شد و گر وهی از پژ وهشکده میراث 
اقدامات قانونی آن راانجام دادند. 

معتمدی تصریح کرد: این گروه که برای 
نجات‌بخشی به منطقه آمده‌بودند بعد از انجام 
تحقیقات و نجات‌بخشی, قد مت این منطقه را به دوره 
«عیلام نو» نسبت دادند. 

مسؤول انجمن دوستداران می راث فرهنگی 
رامهرمز توضیح داد: در طی این تحقیقات جسد ۲ 
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و 
اطلاعاث کک ارو ۳ 


یکی از زیباترین بناهای اصفهان. کلیسای وانک 
در محله جلفای اصفهان است. درھای این کلیسا در 
تمام طول هفته به عنوان موزه هنر ارمنیهای اصفهان, 
به روی علاقمندان باز است. محوطه درونی این بنای 
عظیم و زیبا را هنرمندان مختلف ار سی با نقاشیهای 
مسحور کننده‌ای تزیین کرده‌اند که قدمت برخی از 
انها به قدمت خود بنا می‌رسد. 

وانک در زب ان ارمنی به معنی کلیسای جامع 
ات نال ارد اراھمت 
ا اا رس ات 
کم ساخته شد وسرانجام بنای اصلی آن در سال 
۱۶۶۴ در زمان سلطنت شاه عباس دوم به اتمام 
رسید.این کلیس با نام اصلی آمنا پر کیج از روی 
کلیسای سنت استپانوس در جلفای |ذربایجان کپی 
برداری شده است. 

چا کت 
نمای بیرونی آن از آجر پخته است و نمای داخلی 


شاهزاده زن. آثاری از 
جنس طلا نقره و مفرغ: 
مرمر و کوزه‌های سفالی 
پیداشد.این | ثار بعداز 
کشف برای‌نجات‌بخشی 
و مرمت به تهران منتقل 
شد اما هیچ اطلاعاتی در 
مور د نتیجه این تحقیقات 
به دست مانر سید. 


۰ رت ٩۱‏ اطاعات بل 


گنبد به رنگ لاجوردی که با تصاویر مذهبی و 
تزیینات گلبوته و طلاکاری آذین شده و دور تا 
دور گنبد هشت ینجره وجود دارد. در فاصله ميان 
آنها تصاویری از آفرینش آدم و حواء خوردن میوه 
ممنوعه. مرگ هابیل و... دیده می‌شود. 

در محل سرود خوانان کلیسا جای چهار تصویر 
۷ چشم می‌خورد 
که در نها شکنجه قدیسان دیده می شود .تصاویر 
محل سرودخوانان مربوط به حضرت مسیح است 
که در اتاقک اشیای مخصوص با تصاویری از بشارت 
دادن فرشته به حضرت مریم شروع می‌شود. کلیسا 
را دور می‌زند و با تصویر رحلت حضرت مریم پایان 
می‌پذیرد. تصاویر میانی رامیلاد عیسی مسیح. 
سجده سه پادشاه مجوس به عیسی, آزمون مسیح 
توسط ابلیس, آخرین شام عیسی, مصلوب شدن و 
دفن عیسی, معراج عیسی و... تشکیل می دهد. 

دن ال دا اا ار 
تفاس نال بالای آن بهدت. که در آنجا 


رستگان وارد می شوند و در قسمت پایین, دوزخ 
مھیب که آتش زبانه می کشتد. ازدهای جند سر و 
دیوهای رم کردہ و فرشتگان که از بالا گناھکاران را 
به حفرہ می اندازند و... نقاشی شده است . 

شکوەاین کلیساءقسمتی از لطافت روح هنر مندان 
ارا رانشان میهد 


هستی احمدنژاد 


اسان های ہار گت مانند کو ههستند. که چه 


به آذان زد 


په 


یه 


۰ 


ار ھی سو 
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رفتارهاوواکنش ها € دکتر بهمن بھروزی 


سر گذ شت واقعی و تکان د هند ه ورزشکاری که در یک ورزش نه چندان محبوب به مشپورترين و 
ثروتمندترین ورزشکاران مبدل شد و حتی از ستارگان بزرگ ورزشہای پرطرفدار هم پیشی گرفت 


ورزشی برای ورزشکاران شیک 
یک روزنامه‌نگار مشهور مصری در روزنامه الاهرام می گوید:<من نمی دانم این چه ورزشی است که 


عده‌ای در شیک ترین لباس و کفش خود آن هم در زیباترین مکان ممکن به گرد هم می آیند و با کف گیر. 
توپهای کوچکی رابه سوراخ موش می‌اندازند. حتی یک قطره عرق هم روی پیشانی آنھانمی نشیند و آن گاه 
برای چنین عملی میلیون‌ها دلار هم دریافت می کنند؟ حال شماانتظار دار ید که عده‌ای کود ک ونوجوان 
کنگویی در قبیله خود در برابر صفحه تلویز یون. چنین ورزشے رابه فوتبال ترجیح دهند؟...» درواقع این 
فقدان علاقه به ورزش گلف در اکثریت نقاط جهان مشاهده می شد. اما همه این رفتارها و وا کنش‌ها در مقابل 
گلف با پیدایش یک گلف باز باخصوصیات و شخصیتی کاملاً متفاوت با آنچه از یک گلف باز کلاسیک انتظار 
می رفت. دستخوش تغییر شد و چنین شد که ورزشکاری به نام «تایگر وودز» آوازه‌ای در جهان ورزش برای 
خود کسب کرد تا آنجا که به مشهور ترین و ثرو تمندترین ورزشکار آن هم در میان همه ورزش‌ها تبدیل 
شد واز نخوت و غرور دیگر سر از پانمی شناخت و در اوج قدرت و اشتهار گرفتار یک حادثه وحشتناک شد 


حادثه‌ای که حتی زنده ماندنش را زیر سوال برده بود و چنین است سر گذ شت او که همانا سر نوشت گلف 


است و گلف‌باز. 


تولد در فقر 
آنانکه درابتدای زند گی ورزشی تایگر وودز اورا 
شناخته بودند پرسشی به ذهن‌شان خطور کر ده بود که 
البته تا حدودی‌هم حق داشتند. آنها سوال می کردند 
که چگونه سر و کله یک سپاهپو ست حتی در اطر اف 
ورزش گلف پیدا شده‌است؟ واقعیت این بود که 


برخلاف ورزش‌هایی چون بسکتبال یامشت زنی که 
سیاهپوستان به ویژه‌در آمریکادر ردیف بهترین‌های 
جهان محسوب می‌شوند. گلف ورزشی است بسیار 
پرهزینه که قشر سیاهپوست نه علاقه‌ای به ان نشان 
می دهد ونه از نقطه نظر اقتصادی در شرایطی است که 
قادر باش د تااز پس هزينه‌های این ورزش بر آید. کافی 
است که بایک محاسبه سرانگشتی روی هزینه‌های 
ورزش گلف تازه آن‌هم در سطح آماتور و آزاد. داشته 
با 

ابتدامانیاز به مکانی ویژه برای انجام ورزش گلف 
داریم چرا که بر خلاف ورزش‌هایی مانند فوتبال یا 


۳ 


کشستی و امثال آن نمی توان روی هر سطحی به ورزش 
گلف پرداخت بناہراین تنهااجاره یک زمین گلف در 
حدود ۵۰ دلار برای هر ساعت هزينه در بر دارد. سپس 
وسیله ضربه زدن به توپ است که هر نوع ضربه‌ای, 
وسیله ویژه خود رالازم دارد. بنابراین شخص حداقل 
به‌پانزده‌وسیله ضربه زدن به توپ که به آن كلاب 
گفته می شود نیاز دار د که این هم خود به دویست دلار 
سرمایه احتیاج دارد و سرانجام نوبت به توپ کوچک 
گلف می ر سد که علیر غم اندازه آن به خاطر خاص بودن 
جنس آن یک وسیله گران قیمت محسوب می شود و 
یک گلف‌باز حتی برای تمرین هم حداقل نیاز به یکصد 
عدد توپ گلف دارد که دویست دلار هزینه در بر دارد. 
تازه مالباس و کفش وامثال آن رابه حساب نیاورده‌ايم. 
اما برای همین حداقل‌ها هم پانصد دلار هزینه مصرف 
می‌شود. حال طبیعی است که چنین ورزش پرهزینه‌ای 
از دسترس قشرهای اقلیتی از جمله سیاهپوستان دور 
باشد. 


اما در این میان «تایگر وودز» از همان بدو تولد زمین 
مسابقه گلف رادر برابر چشمان خود داشت. دلیل آن 
هم یک جریان ساده بود. پدر او در حقیقت سرایدار یک 
زمین گلف بود که با خانواده‌اش در آن زند گی می کرد. 
مجموعه گلف راداشت. فر زندش یعنی تایگر به آسانی 
وب‌دون صرف کوچکترین هزینه ای می توانست از 
مجموعه استفاده کرده و به گلف بیر دازد. 

درواقع تایگر از همان زمان که راه‌رفتن راشروع 
کر ده بوده ضربه زدن به توپ گلف راهم یاد می گرفت 
واین فرصتی باداوردہ برای یک کودک از پدری 
سیاهپوست و مادری تایلندی بود. و بدین تر تیب بود 
که تایگر وودز با ورزش گلف آشناشد. 

پیشرفت‌های حیرت‌انگیز 

اماهیچ کس.حتی پدر تایگر هم نمی توانست 
پیش‌بینی کند فر زندش چنین استعدادی رادر گلف 
از خود نشان دهد. البته در این ميان مربیانی که در 
مجموعه مشغول بودند هم بسيار موثر بودند چرا که 
ازهمان کود کی ن کات مختلف رابه تایگر آموزش 
می دادند.البته برای آنھااوپسے سرایدار مجموعه 
بودووظیفه خودمی‌دانستند که به او کمک کنند. 
اما آنهاهم تصور نمی کردند که به یک ستاره تابناک 
در آیندہ آموزش می دهند. اما آهسته آهسته و گام 
به گام تایگر وودز بازی رافرامی گرفت وبھتر وبهتر 
می شد تااینکه در سال ۹۹۶ در بعد از ظھریک روز 
یکشنبه کەتعطیل هم بود ومس ابقات گلف قھرمانی 
کشور مستقيماً از تلویزیون پخش می شد یک جوان 
لاغراندام وسیاهپوست که ۰ سال بیشتر نداشت در 
برابر دید گان حیرت زده میلیو ن ها تماشاگر و هزاران 
علاقمندی که از نزدیک شاهد این مسابقه بودند کاری 
کرد کارستان وچنان ستارگان عالم گلف راجا گذاشت 
وقهرمان شد که این پيروزی مانند انفجار یک بمب 
پرقدرت در جهان ورزش صدا کرد. عناوین خبری 
همه جاتقریباً یکسان بود:«. یک جوان بیست ساله و 
سیاهپوست عنوان‌قهرمانی کشورراربود...»وچنین 
شد که تایگر وودز در صحنه گلف حر فه‌ای متولد شد. 

ادامه پیروزی‌ها 

در طی دوازده سال بعدی وتاسال ۸ د . ۲تایگر وودز 
صحنه گلف جهان راعر صه تاخت و از خودقرار 
داد ودراین‌مدت ۷۲عن وان قهر مانی در مهمترین 
تورنمنت‌های جهان رابه دست آورد. این در حالی بود 
که تنها ۳٣‏ سال داشست .دراین بین بیشسترین عنوان 
قھرمانی که یک گلف باز در تاریخ این ورزش به دست 
اوردە٭توسط جک نیکلاس بوده که صاحب ۰عنوان 
قھرمانی شد. اما اواین تعداد قھرمانی راپس از ۳۵ سال 
که در مسابقات شر کت کرد .به دست آورد. (ورزش 
گلف محدودیت سنی ندارد و شخص می تواند تاسنین 
کهنسالی هم در مسابقات مهم شر کت کند) درواقع 
جک نیکلاس در ۵۸سالگی بود که اعلام بازنشستگی 
کرد و بنابراین همگان مطمئن بودند که تایگروودز ۳۲ 
ساله خیلی زود ر کورد جک نیکلاس رادر هم خواهد 
شکست. گلف بر اساس گفته‌های کارشناسان ومربیان, 
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ورزشی بسیار بیشتر از آمادگی بدنی و قدرت یانفس 
نیاز به اعصابی مسلط و آمادگی روحی و روانی دارد و 
تفکر ودقت حرف اول رامی زند.چراکەنەدویدنی 
در کاراست ونه سرعت ونفس لازم دارد. زمان در 
آن نقشی نداردوشخص می تواندھر قدر که خودش 
لازم بداند,وقت صرف کند. در حقیقت بیشستر گلف 
راباورزش فکری مانند شطرنج مقایسه می کنند.اما 
حتی شطر نج هم در شرایط مسابقه‌ ای دارای محد ودیت 
زمانی است.بنابراین آنچه که گلف نیاز دارداعصابی 
پولادین است وهمین امر نقطه قوت تایگر وودز را 
تشکیل می‌داد. 
از مسابقتی کهدر آنهاشر کت می کرد.به عمل می آمد. 
تاتمر کزاورابر هم بزند. اوهمه چیز رااز ذهن خود 
دور می کرد و تنهابه ضربه زدن به توپ و فاصله‌ای که 
باید پوشش داده می شد فکر می کرد. اما به غیر از نحوه 
شر کت در مسابقه واستواری عصبی. اوبه تنهایی در 
طی دہ سال اصولاً وجهه ورزش گلف را در جهان تغییر 
داد. تاقبل از دوران تایگر وودز گلف ورزشی بود برای 
مشتی‌سفید پوست و ثروتمند آن‌هم از خانواده‌هایی با 
نام و سابقه خوش. 

حتی کلوپ‌های گلف اختصاضی و برای اعضابودند 
واقلیت فا راراهنمی‌دادند. تماشاگران گلف هم مانند 
بازیکنان رفتاری بسیار آرام داشتند. آنها گاه‌وبیگاه 
وپس ازیک ضربه خوب با کفی مر تب ورزشکار را 
مورد تشویق قرار می دادند. اما آمدن تایگروودز همه 
چيز رادر گلف به هم ریخت. کود کان از خانواده‌های 
کم در امد وحتی قشرهای اقلیتی مانند سیاهپوستان در 
کوچه و خیابان شروع به ورزش گلف کردند. حتی از 
آنجا که ابزار گلف بسیار گران و پرهزینه بود. این دسته 
از کود کان باد ستهای خودشان و با قطعه جوب و تخته 
وبارخ وسال آن بزاربازی گلف رابه د ") 
ابتدایی ساخته وبا آن در پار کهاو کوچه‌ها به ورزش 
گلف می پر داختند. آنهاهمه از سر گذشت تایگر وودز 
آگاه شده‌بودند ومی‌دانستند که‌اوازدوسالگی گلف 
رادر یک خانواده فقیر آغاز کرده‌بود. بنابراین کود کان 
سیاهپوست همه جا نام تایگروودز راروی خودشان 
یاپیر اهنشان می گذاشتند وباابزار ابتدایی به گلف 
می پرداختند.بنابرایسن طی یک دهه نه تنها گلف از 
انحصار ثروتمندان و خانواده‌های بانام ونشان خارج 
شد بلکه برای نخستین بار در میان ورزشهای 
مخوب وبر ساف اگ رماتد نربال:سکتبال 
وتنیسس وامثال آن‌قرار گرفت.دراین‌میان 
رفتار تایگر در حین مسابقه هم تغییر کرد قبلاً 
رسم‌چنین‌بود که پس از یسک ضربەخوب 
توسط گلف باز:.اوبه ابرازاحساسات مر تب 
تماشاگران, خیلی آرام پاسخ می داد وخداکثر 
دستی رابرای آنان تکان می داد. امادر مورد 
تایگر وودز این جریان تفاوت داشت. یعنی هم 
تماشاگران به تشويق دیوانه‌وار توام‌باسر و 
صدای زیاد می پر داختند و هم تایگر در مقابل 


کے ره 
۰٠رت ٩۱‏ اطلاعات .ګل 


تشویق‌های آنان. مشت خود را گره کردہ و در هوا 
تکان می داد ویامانند فوتبالیست‌ها آن‌هم پس از به 
ثمر رساندن گل, به این طرف و آن طرف می‌دوید و 
حتی پیراهن خود را از تن خارج می کر د. در حقیقت این 
گونه فتارهااز جانب تماشاگران واز سوی شخص 
تایگر وودز صحنه گلف رادچارد گر گونی کر ده‌بود. 
ودیگر این ورزش رااز انحصار مشتی سفید پوست 
ثروتمند خارج ساخته. و آنگاه گلف شروع به جذب 
تماشاگران از تمامی طبقات و قشرها کر د و طر فداران 
آن بیشتر و بیشتر شدند تا اینکه در ابتدای سال ۳۰۰۹ 
برای نخستین بار در تاریخ ورزشها بر طبق آمار گیری 
رسمۍ تایگروودز به عنوان بهترین و محبوب‌ترین 
ورزشکار در کلیه ورزشها انتخاب شد. 

جالب اینکه از نظر محبوبیت جهانی و از نظر در امد 
حتی از لیونل مسی فوتبالیست مشهور آرژانتینی پیشی 
گرفت. اين اولین باری بود که گلف در صحنه جهانی 
حتی از فوتبال هم جلو زده بود. 

تغییر عجیب در رفتار 

رسیدن به اوج باعث ایجاد تغییر در رفتارتایگر شد 
اوبه شکل غافلگیر کنن ده‌ای از طرفداران خود کناره 
گرفت وحتی در مصاحبه‌ها هم شر کت نمی کر د. در 
حالی که این رسانه‌ها بودند که بیش از هر عامل دیگری 
باعث اشتهار او شده بودند. تایگر حتی از امضادادن به 
طر فدارانش‌هم خودداری‌می کر دوباپر خاشگر ی آنهارا 
از خود می راند. بر خی از منتقدین در جراید چنین عنوان 
کر دند که تایگر ظرفیت این همه موفقیت و محبوبیت 
رانداشته و خود رادر آن غرق کرده و حالا بیش از حد 
مغرور شد: بود.حال این ابراز نظرھای منفی تایگر را 
بیشتر عصبی کرد ووا کنش‌های اوپر خاشگرانەتر شد. 
این موضوع به خصوص در رانند گی او مشهود بود. در 
همان زمان هم یک نشر یه مشهور اقتصادی گزارش داد 
که تایگر وودز نخستین ورز شکار در تاریخ می‌باشد که 
در مد سالانه اوازیک میلیارددلا رهم بیشتر شده‌است. 


اوبابرخی از ثروتمند ترین کمپانی‌هامانند نایکی,بیوک: 
ژیلت وامریکناکسپرس,قراردادهای تبلیغاتی‌داشت. 
ضمن آنکه دستمز داو برای شر کت در هر تورنمنت هم 
به سه میلیون دلار رسیده بود. حتی رییس فدراسیون 
جهانی گلف هم اعلام کرده‌بود که این ورزش اکنون 
بسیار خوشبخت خود رااحساس می کند چرا که بهترین 
و مشهورترین ورزشکار جهان اکنون در آن فعالیت 
می کند.امادر همین زمان‌هم تایگر رفتارش راتلخ تر 
کردہبود یعنی بین خود و طرفدارانش فاصله انداخته 
بود. ودرست در همین زمان بود که سانحه به وقوع 
پیوست.درروزبیست وهفتم نوامبر وبه سال ۲۰۰۹ 
او با اتومبیل اسپورت خود از خانه خارج شد وبا سرعتی 
که گرفته بود ناگهان کنترل اتومبیل خود رادر جاده‌از 
دست داد و دجار وحشتنا ک ترین تصادف ممکن شد. 

زمانی که تایگر را به بیمارستان رس‌اندند. تقریباً 
امیدی به زن ده‌ماندنش نبود. تمامی بدن‌آودرهم 
شکسته بود و آنگاه برخی از بهترین ومشهورترين 
جراحان کار روی اوراشروع کر دند.ابتدا زند گی رابه او 
باز گر داندند وبعد یک به یک بازسازی روی استخوانها 
و قطعات استخوانی در بدن او آغاز شد. زانوهای او باید 
بااستخوان‌ھای مصنوعی دوباره ساخته می شد وچنین 
بودوضعیت دنده‌هاواستخوان‌های کوچک وبز رگ 
دست وپا. 

بازسازی بدن تایگر وودز دو سالی به طول‌انجامید و 
سرانجام‌در سال ۲۰۱۱ بود که‌اودر یک مسابقه گلف به 
طور آزمایشی شر کت کرد و به مقام پنجاه و یکم رسید. 
پس از آن هم او مقام و مرتبه خود رادر گلف از دست 
داد و از گلف باز ش ماره یک در جهان تاش ماره چهل و 
هشتم سقوط کر د. بیشتر از همه این طر فداران او بودند 
که بسیار ناراحت شد هبو دند. کود کان‌سیاهیوست و 
اقلیت‌های دیگر که تنهاامید داشتند که‌روزی خود به 
یک تایگر وودز دیگر مبدل شوند. مأیوسانه در انتظار 
با گشت اوبودند. مشکل تایگر هم جسمانی وهم روحی 
بود. از نظر جسمانی او حتی قادر نبود تابدن خود را 
به شکل عادی خم کند وبر توپ ضربه بز ند. والبته 
همین ناتوانی اش روی روحیه اوهم تأثیر گذاشته بود. او 
می دانست که هنوز اهدافی برایش وجود دارند که باید 
در گلف به آنها برسد از جمله بیشترین تعداد قهرمانی 
در تاریخ ورزشی که تاد وسال پیش تر کاملاً در دسترس 
او بود اما تصادف همه چیز را متوقف کرده‌بود. درواقع 
اواز اوج به قهقراسقوط کر ده بود و به دنبال نردبانی بود 
که بر آن‌چنگ انداخته وخود رابالا بکشد.اما 
این نردبان هر لحظه بیشتر و بیشتر از دسترس 
اوخارج می شد. 

راهی برای باز گشت 

در حدود دوهفته پیش بود که سرانجام 
تایگر به خودجر أت داد وبرای شر کت در 
یک مسابقه مهم که تور نمنت قهر مانی اساتید 
نام داشت ودر نوبه خود مهمتر ین مسابقات 
جھانی گلف به شمار می رفت نام نویسی کرد. 
این نخستین تلاش اوپس از تصادف در راستای 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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داستان‌زند گی CO‏ 


براساس سر گذشت: آریا 


هفته گذشته گفتم که ادامه این داستان زیباو 
کاملاً مجزاراهفته بعد می نویسم وحالا... 


ازدواج قادر با« کيميا» از انفجار یک بمب هم 
پرصداتر بود.مردم کم تعداد شهر کوچک ما همانقدر 
که «داش قادر» رابه خشونت. بی‌ادبی. حرام خواری و 
بی‌حیایی می شناختند « کیمیا» رابه مهر بانی. مودب 
بودن,باایمانی ومتانت قبول داشتند والبته سر کش 
بودن ومقابل ناحق ایستادن این دختر نیز حرفی جدا 
بودا 

به همین خاطر وقتی خبر عروسی«قریب الوقوع» 
این دو نفر در شهر دهان به دهان چرخید. همه بهت 
زده از همدیگه می پر سید ند. «اینکه جرا« کیمیا» 
حاضر شده با داش قادر ازدواج کنه پر پید است. پدر 
بیچاره‌اش واسه اینکه حق اش رواز قادر بگیره,چاره‌ای 
جز«چشم» گفتن ودودستی تقدیم کردن دخترش 
نداشت... 

ولی ماحیرونیم که «قادر» چط وری قبول کرد 
بادختری که مثل پلنگ باه اش می‌جنگید ازدواج 
کنه؟»! 

قصه رو در روشدن کیمیا وقادر (آن هم چندین 
مرتبه) یکی از معروفترین‌ماجراهای شهر ما بود. حدود 
دوسال قبل[زمانی که کیمیاتازه دیپلم گرفته بود] 
پدرش«آقاخیرالّه» تصمیم گر فت بعد از حدودبیست 
سال که متا جر یکی ازخانه‌های عمويم بوددهمان 
خانه راازاو بخرد.واز آن‌جایی که چند سالی بود«قادر» 
وکیل تام‌الاختیار پدرش محسوب می شد و در تمام 
معاملات وخری دوفروش‌های‌پدرش,اوحرف‌اول 
وآخررامی‌زد.به همین خاطر «آ قا خیرالله» نیز مانند 
بقیه مر دم با «داش قادر» وارد معامله شد. آن طور که 
خود «کیمیا» می گفت و چند تا از همسایه‌ها نیز تأیید 
می کر دند.یک روز صبح «قادر» بر ای انجام معامله به 
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تهیه و تنظیم:محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


خانه آنھامی رود و پول رامی گیرد وموقعی که آماده 
می شوند تابه محضر بر وند وسند رابه نام «آقاخیرالله» 
بزند به او خبر می دهند که حال پسدرش -عمویم- 
خوب نیست وقادر نیز بلافاصله | ماده رفتن می شود 
ومی گوید:«میرم پدرم رو تابیمارستان می رسونم و 
ميام که بريم محضر...» وبه محض اینکه پیر مرد در 
کم ال احترام می گوید:«پس پولهاچی؟» داش قادر 
عصبانی می شود وفریاد می‌زند:«مگه نمی شسنوی 
که می گم دارم میرمبیمار ستان... شای د آنجایه پول 
نیاز بشه و مجبور باشم تا بانک برم... یا نکنه به من 
اطمین ان نداری؟» و آقاخیر الله هم مانند همه مردمی 
که دستشان زیر ساطور قادر و پدرش بود. جر ات 
نمی کن د اعتر اضش راادامه بدهد و می‌گوید:«اختیار 
داری«داش‌قادر...» ماسگ کی باشیم که‌به شما 
اطمین ان نکنیم!» و قادر نیز باعجل ه از خانه می زنه 
بیرون... آق اخیرالّه هر گز نفھمیسد که آن‌روزو آن 
ساعت عموی من واقعاً مریض شده بود؟ یا آن تماس 
تلفنی از طرف دوستان قادر بود تا بهانه بشود که او 
همراه پولها از خانه بزند بیرون؟ البته همه می‌دانستند 
که قادر (علیر غم بدذاتی و حرام لقمه بودنش) چنین 
کاری نمی کرد که مثلا بخواهد مال ادم ضعیف و 
نداری همچون خیرالله را بخورد و برای خودش چنین 
بدنامی‌بخر د.اما قادر بیمار بود...او دوست داشت همه 
آدم‌ها به پایش بیفتند وحتی برای گرفتن حق شان به 
اوالتماس کنند. کاری که «آقا خی راللّه» نیز چند بار 
انجام داده‌بود و...تاروزی که «کیمیا» جلوی‌میدان 
بارفروشان شر (که مالکش قادر بود و غرفه‌داران 
مستأجرش بودند) به سراغ قادر رفت و رودرروی او 
ایستاد و جلوی چشم صدهازن ومرد.رخ به رخ‌اش 
قرار گرفت و فریادزد: «فکر کردی این مردانگیه که 
پول یک پیر مرد ضعیف رو بخوری و مجبورش کنی 
بهت التماس کنه...؟ خیلی نامردی«داش قادر» که 


اینطوری به یک پیر مر د ظلم می کنی...! 

قادر که سابقه نداشت کسی اینطور مقابلش قد علم 
کند. فقط به یک دلیل (به خودش قول دادہ بود) در ان 
لحظے گردن کیمیاراخرد نک رد. جرا که برایش افت 
داشت بگویند:«داش قادر یک ضعیفه‌رو کتک زده...» 

به همین خاطر پوزخندی می زندومی گوید:«برو 
خداروشکر کن که‌داش‌قادرروی«لچک به سرها» 
دست بلند نمی کنه... و گر نه‌الان به جای اینکه وایسی و 
لعز بخونی, جنازەات کف خیایون افتاده بود...» 

کیمیاامابیآن که بترسد وجابزند می گوید:«اگر 
مردونگی به اون سبیلی باشه که تو گذاشتی... گر به‌های 
شهر از تو مردتر ند قادر... اما مطمتن باش من بالاخره 
حق پدرم رو ازت می گیرم...» 

بعد از آن ماجراء کیمیادو سه مر تبه دیگر نیز رو 
در روی قادر ایستاده بود. یک بار جلوی منزلشان. 
یک مرتبه وسط خیابان و دفعه آخر در ایام محرم 
که«داش قادر» جلوی تکیه ایستاده‌بود که کیمیا از راه 
رسید وهر چه دلش خواست نثارش کرد و آخر سر 
گفت:«سیاه پوشیدن تو بی حرمتی به امام حسین(ع)و 
کربلاست... تو حتی از یزید هم نامردتری قادر...» 

وهمان شب بود که اولین مر تبه این جمله رااززبان 
پسرعمویم شنیدم. کم کم داره از «ماده ببر» خوشم 
میاد...» آن‌روزهامن سال آ خر دانشگاه‌بودم وقادر 
که ۲۶ سال داشت مد تھا بود که از سوی پدرش 
موظف شده بود زن بگیرد. اما «داش قادر» که غرق 
در خوشگذرانی‌های شبانه بود. به تنها چیز ی که فکر 
نمی کر د ازدواج بود! با این حال چون از سوی عمویم 
( که حالا دیگر پیر و از پا افتاده شده‌بود)مورد تهدید 
قرار گرفته بود که «اگر زن نگیری و کالتم روازت پس 
می گیرم» مد تها بود دنبال دختری می گشت که متلا 
عاشقش شود و بعد بااو ازدواج کند. 

آخر شب آن شب که کیمیا جلوی در تکیه 


۶ئ 
اطلاعات کی ارو ۳۵۱۳ 


اعتبارش رالگدمال کرد... قادر که هنوز هم مراسگ 
وفادارش می دانست در گوشم زمزمه کر د. کم کم دارہ 
از این ماده ببر خوشم میاد... یعنی راستشو بخوای دلم 
می خواد جوری این دختره‌رورام کنم که هیچ کس 
باورش نشه!» 

من که آن روزها حدود یک سال به پایان درسم 
مانده‌بود.مثل همه بیست وسه سال گذشته»باز هم 
باید حرفی می‌زدم که او خوشش بیاید. مخصوصا حالا 
که به روزهای پایان انتظارم نزدیک می شدم. قصدم 
این بود که به محض گرفتن لیسانسم. آن شهر را 
ترک کنم و راهی دیاری دیگر بشوم و زند گی راحتی 
رابرای خودم آغاز کنم. زند گی که دیگر سایه«داش 
قادر» بالای سرم نباشد.و طعنه‌ها و دشنام‌های عمویم 
رانشنوم و... به همین خاطر در پاسخ به پسرعمویم 
گفتم:«اگر این کار روبکنی که شاهکار کردی...ولی 
فکر هي کنی کیدیاقیول کنه؟» 

داش قادر یکی از همان قهقهه‌های چند شآورش 
راس داد و گفت:الحق که گوساله به دنیا آمدی و 
گار ازا یری | رن خلا اوو اناق 
چطوری دخترش رو دو دستی تقدیمم می کنه! 

راستش رابخواهید آن شب در دلم قادر رامسخره 
کردم.چرا که مطمئن بودم«کیمیا» حاضر به ازدواج 
با پسرعمویم ( که از اومتنفر بود) نخواهد شد.اما قادر 
راهش را خوب بلد بود. درست فردای روزی که ماه 
صفر تمام شد.برای پدر کیمیا پیغام فر ستاد:«اگر 
می‌خوای سند خونه رو به نامت بزنم...دخترت باید 
زنم بشه ؟!» 

اولین مر تبه که قادر این پیغام رافرستاد.آ قاخیر الله 
گفته‌بود:«جنازه کیمیار اهم‌روی‌دوش ات نمی گذ ارم... 
اما کیمیا که خوب می‌دانست پدرش جز آن خانه هیچ 
ندارد. خودش پا جلو گذاشت وبرای قادر«یسغام» 
فررستاد:«اول سند رو به نام پدرم بزن و بعد منوعقد 
کن!» قاد ر اماء انقدر ساده‌نبود که به این راحتی بازی 
کیمیارابخورد و قرارشد. همزمان به محضر بروند و 
هر دوس ندرا امضا کنند, خانه مال آقا خی اللّه شود و 
دخترش مال داش قادر... 

اینط وری بود که خبر ازدواج قادر و کیمیا دهن به 
دهن بین مردم چرخید و کیمیا شد زن داش قادر! ولی 
هنوز یک ماه از از دواجشان نگذ شته بود که پیرمرد 
دق کرد و مرد آقاخیرالله که به چشم می ديد قادر 
بادخترش مثل حیوان رفتارمی کن یک شب د چار 
سکته مغزی شد وسه روز بعد در بیمارستان تمام 
کرد...! 

از آن به بعد بود که کیمیاشد بلای جان «داش 
قادر»اگر بگویم نمی گذاشت آب خوش از گلوی 
شوهرش پایین برود دروغ نگفته‌ام. شبی نبود که قادر 
با کمر بند به جان زن بیچاره‌بیفتد وبدنش را کبود نکند! 
اما فرداصبح. کیمیا دوباره‌همان کاری رامی کرد که 
می دانست قادر راعاصی می کند می رفت جلوی خانه 
عمویم وشر وع به داد وفریاد می کرد:«آهای پیرمرد 
نامرد ببین پسرت بامن چه رفتاری می کنه...از بس 
لقمه حروم توی سفرهات آوردی, پسرت تبدیل به یک 


۰ ا رست ٩۱‏ نات تل 


گ رگ شده»! وآ خر شب که‌می‌شد.دوباره‌قادر بامشت 
ولگد به جان زنش می‌افتاد تااو را«آدم» کند! 

اما کیمیا فقط دو یا سه روز ساکت بود یعنی همان 
مدتی که لازم بودتوی رختخواب بماند تا کبودی 
صورت وزخم‌های دست و پایش خوب شود. و دوباره 
راه‌می‌افتاد ومخصوصاً زمانی رابرای‌رودروشدن 
باشوهرش پیدامی کرد که مثلاً اودربین رفقایش 
و آن وقت روبه قادر می کرد و می گفت:«این آقایون 
می دانند تو بازنت چه رفتاری می کنی...؟ خبر دارند 
هر شب منو کتک می زنی؟» 

رتد کی سے فاد رو کا چهازه ماطاول کید 
تابالاخره تحمل قادر تمام شد و تصمیم گرفت زنش 
راطلاق بدهد... انقدر هم از دستش عصبانی بود که 
علیر غم اینکه همه می گفتن د این کار رانکن,اماقادر 
زنش راسه طلاقه کرد فقط به این قصد که ديگر 
به‌سراغاونرود...امافقط ۴ ۲ساعت طول کشید تا 
پشیمان شود! خودش به من اینطور گفت:«روزی که 
سه‌طلاقه‌اش کردم آنقدر مست بودم که نمی‌فهمیدم 
دارم چیکار می کنم... 

اما فرداش که از خواب بیدار شدم تازه یادم آمد 
چه غلطی کردم... تازه‌یادم افتاد که من کیمیارا_باهمه 
ازار و اذیتهایی که می کرد چقدر دوست داشتم... به 
کسی دیگه‌ای که جرأت نمی کنم بگم آریا...اما به تو 
( که می دونم به هیچ عنوان دهنت باز نمی شه)می گم 
که من عاشق کیمیابودم... عاشق همین غرورش 
بودم.. 

من می میرم آریا.. من بدون کیمیا می میر م...» 

اولین مر تبه ای بود که می دیدم «داش‌قادر»اینطور 
کل و ایر دناست هت کی اور نمی کرد 
که یک زن توانسته باشد اينطوری«داش قادر» را 
اسير کردہ باشد.اما اين حقیقت داشت. قادر اشک 
می‌ریخت ومثل سگ پشیمان بودامن اماء|گر ظاهراً 
به قصد د لجویۍ. ولی در باطن برای اینکه جگر ش را 
بسوزانم گفتم: حالا می‌خواهی چیکار کنی داش قادر؟ 
چطوری می‌خوای او را به دست بیاری؟ 

قادر که دوباره‌به جلد شیطان فرورفته بود به 
جای اشکهای چند لحظه قبلش خنده‌ای لبلیس گونه 
سرداد و گفت: دوباره‌می گیر مش... دوباره‌باهاش 

آتش جمله‌ام رابیشتر کردم و گفتم:«امیدوارم 
بتونی... اما سه تا مشکل بز رگ سر راهت هست داش 
قادر.اول اینکه شاید «کیمیا» با یک نفر دیگه ازدواج 
کنه..؟ دوم اینکه شاید برای همیشه از این شهر بر ه... 
واز همه مهمتر مشکل سومه... توزنت ر وسه طلاقه 
کردی داش قادر... یعنی اینکه اوباید یک باربایک 
مرددیگه ازدواج کنه تابه داز طلاق گر فتن از او به 
تو حلال بشه... میفهمی که چی می گم داش قادر...؟ 
منظورم «محلل» است! 

قادر «زهر خندی» به چهره نشاند و گفت:«اولاً 
خودت هم می‌دونی که« کیمیا»‌هیچکس رونداره و 
جرات نمی کنه تنهایی از این شهر بره... 


ثانياً فکر می کنی مردی دراین شسهر پیدابشه 
که جرات بکنه به خواستگاری زنی بره که من 
می خوامش؟! 

خواسته وناخواسته حق با اوبود. سر تکان دادم و 
گفتم:«و بالاخره محلل ؟» 

قادر قهقهه‌ای‌سر دادوزدر وی‌شانه‌ام و گفت:«وقتی 
خدا پسرعموی با معرفتی مثل تو نصیبم کرده... دیگه 
چه غصه‌ای دارم ؟! 

یک لحظه مغزم نکشید و منظورش رانفهمیدم.اما 
فق_ط چند ثانیه طول کشید تادانستم که منظوراو 
چیست. من باید «محلل» او و زنش می‌شدم! وقتی 
به چشمان بدذات قادر نگاه کردم ناگهان یاد دوران 
دبستان افتادم همان روزهایی که مرامی‌فر ستاد تا 
برایش لیوان آب راپر کنم... همان روزهایی که دستور 
می داد کیفش را به مدرسه ببرم... و بعدها همان ایامی 
که هر وقت دعوامی کرد و قرار می‌شد شب رادر 
کلانتری بگذراند.اين من بودم که باید جرم راب رگردن 
می گر فتم و... تمام این صحنه‌ها پیش چشمم ظاهر 
شد و با خود گفتم:«من هنوز هم باید برای او یک سگ 
نگهبان‌باشم... بیچاره پدرم که چه آ رزوهایی برای 
من داشت...» 

-کجای ی آریا...توفکری؟ نکن ه می‌خوای «نه» 
بگی؟ 

این راقادر گفت وم رابه خږود آورد و تامانند 
همیشه. همان جوابی رابه او بدهم که دوست داشت 
بشنود:«من سگ کی باشم بگم نه «داش قادر...»؟ 
شما ولی‌نعمت منی... من روزی چهل بار آرزو می کنم 
موقعیتی پیش بیاد که بتونم محبتهای تو رو جبران 
کنم«داش قادر» رو چشمم... هر وقت شما بگی, انجام 
وظیفه می کنم... 

اینه اراک ه گفتم لبخند رضایت بر چهره قادر 
نشست و گفت:«خبرت می کنم... راستی« آریا» حالا 
که درست تموم شده می‌خوای چیکار کنی ؟ می‌خوای 
اداری بشی یا اینکه«نگذاشتم حر فش تمام شود و باز 
هم جواب دلخواهش رادادم:«هر کاری شماصلاح 
دیدی می کنم!» 

قهقهه قادر به آسمان رفت تامن خشم بیشتری را 
در خود ذخیره کنم... 


چند ماهی از ماجرای جدایی«قادر از کیمیا» 
گذشته بود. حالا دیگر همه مردم شهر می‌دانستند 
«داش قادر» قصد دار د با استفاده از یک محلل با کیمیا 
دوباره ازدواج کنه» همانطور که می‌دانستند«محلل» 
او نیز من هستم! 

در این چند هفته آخر طوری برای «قادر» دم تکان 
می دادم که از چشمانش به من بیشتر اعتماد پیدا کر ده 
بودو به همین خاطر نگران «محلل» نبود! 

تنهامشکلی که وجود داشت «سر کشی» کیمیا بود. 
دراین دو سه ماه لااقل ده تااز رفقای قاد ر وریش 
سفیدهای فامیلش برای جلب رضایت کیمیا(برای 
اینکه دوباره باقادر ازدواج کنه) به سراغ کيميارفته 


بقيه در صفحه ۶۲ 
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ای کل 

گل از اون بالا منطقه‌ای رو دید زرد رنگ.سرزمین 
وسیع و پهناوری بود. پیش خودش گفت من همین جا 
می‌مونم . رو به خدا کرد و گفت: 

خدایا منو همین جا قرار بده 

خدا گفت: گل من! اینجا مناسب تو نیست؛ 

گل گفت خدایا خودت به من گفتی انتخاب کن و 
من هم اینجا روانتخاب کردم. 

خدا گفت:نه همین که گفتم 

گل ناليد که خدایا تو دل منو آزردی چرا بامن این 
کار رو کردی؟ 

کره‌زمین می چر خيد و گل نظاره گر زمین بود 
ناگهان گل منطقه ای رو دید آبی رنگ آبی که از بالا 
برق زیبایی داشت زیبایی و برق رنگ آبی دل گل رو 
باخودش برد. 

گل گفت خدایامن اینجارومی خوام خدایامن رو 
همین جا پایین بذار 

خدا گفت گل من اینجا هم مناسب تو نیست... گل 
می گیری تودل منو گل آفریدی شکننده وعاشق وحالا 
مدام دل عاشق منو می شکنی چرااون چیزی که بهش 
علاقه‌مند می شم وعاشق رو از من دور می کنی؟ 

خداگفت‌همین که گفتم:و کره‌زمین‌همچنان 
می چرخيد گل گریه می کرد وباچشمان گریان به 
زمین نگاه می کر ددلش گر فته بود خسته شده بود 

دوری اون دوتاسے زمین خیلی اذیتش می کرد به 
طوری که از خدا آرزوی مرگ می کرد. دوست داشت 
زود منزلگاهی روپیدا کنه دیگه براش هیچی مهم نبود 
عشق مهم نبود. فقط یه چیز مهم بوددیگه خسته شده 
بوددوست داشت سریع جایی رو پیدا کنه و توش ‌منزل 
کنه ناگهان چشم گل به سرزمینی افتاد سبز وزیبا گل 
پیش خودش فکر کرد و گفت: 

عجب جایی چقدر اینجا سبزه سے ز مثل بر گهام 
مثل ساقه ام حتما اینجا جای منه خدامی‌خواسته من 


۶ 


۹ یت 


از:م.ر-آرمیدخت 


اینجاباشم که نگذاشته اون دومکان قبلی بمو آردبابا 
جای من اینجاست. گل عاشق و دل داده‌تر از گذشته 
شده‌بودعاشق تر از گذ شته رو به خدا کرد و گفت خدایا 
فهمیدم چقدر دوستم داری تو همین رو می‌خواستی 
خدایا منو اینجا قرارم بده زود باش دیگه طاقت ندارم 
کر ال کس رسای ماب نروت ای 
دیگه‌ای رو انتخاب کن. 

گل گریه کرد و گفت:خدایاچسرابامن اینکار رو 
می کنی من گلم دل منونشکن خدایامن باتوقھر می کنم 
خودت برام جایی پیدا کن تو برای خواسته‌های‌من 
اهمیتی قایل نیستی خدا گفت: به من توکل می کنی؟ 

گل گفت: هر کاری دوست داری بکن. 

خدا دست گل رو گرفت و در تاریکی شب او رادر 
جایی گذاشت. 

گل‌ازب س گریه کرده‌بود خوابش گرفت وندید 
که خدااو را کجا گذاشت. 

گل خواب بود که نوری ملایم به چشمش خورد 
آروم چشماش رو باز کرد تااچشماش روباز کرد دونه 
دونه‌های آبی خنک ریخت روی صورتش گل خیلی 
تشنه بود تشنه تشنه 

باقطره‌های آب تشنگیش رو بر طرف کرد با آب 
چشماشو شست وقتی چشماش باز تر شد دید پیر 
مردی مهربان باوجدی که توی چشماش فریاد می زد 
داره گل رو نگاه‌می کنه گل اطرافشو نگاه کرد خدااونو 
گذاشته بود توی يه باغچه کوچک توی خونه یه پیر مرد 
تنها.پیر مرد خداروشکر کرد که گلی زیباتوی خونش 
دراو مده گل‌های دیگه به گل تازه وارد سلام گفتن و 
از اون استقبال کردن. 

گل عاشق رو به آسمون کرد و به خدا گفت: خدایا 
منوتوى این باغچه کوچک گذاشتی من لیاقتم این 
بودیااون سرزمین‌های قشنگی که دیدم این بود اون 
سرزمینی که به من وعده داده بودی؟ 

خدا گفت:اولین جایی رو که دیدی اسمش بیابان 
بود جایی که توش آب‌نیست وخا کش داغ داغه تواونجا 
بیش از چند دقیقه طاقت نمی آوردی و می‌مردی. 

گل گفت:خوب اون سرزمین آبی چی بود _ 

خدا گفت:اون قسمت دریا بود دریاپر آبه اب 
شور تو اونجا خفه می شدی و می‌مردی... گل گفت 
خدایااون سرزمین سبز رنگ که هم جنس و رنگ 
خودم بود چی؟ 


خدا گفت:اسم اون سرزمین جنگله جنگل پر از 
درخت‌های بلنده و توهم گلی‌هستی کوچک که احتیاج 
به | فتاب داری وجود اون درخت‌های بلند به تو اجازه 
نمی داد که آفتاب بخوری... توبدون آفتاب خشک 
می‌شدی و می‌مردی. 

گل گفت: اینجا کجاست؟ 

خداگفت:اینجا باغچه کوچک پیر مر دیه که به 
تومی‌رسه آبت میدہ کود برات می ریزہ مواظب 
حشره‌های موذی هست که روت نشینه... 

گل گفت:خدایا پس چراتومن و آنقدرعاشق کردی؟ 
چرااونجاهاروبه من نشون دادی؟ خدا گفت:همه 
اینه ابه‌خاطر این بود که بفهمی‌و کاملاً در ک کنی که 
من چقدر تورودوست دارم.اگر از اول می آوردمت 
اینجا این قدر که الان می‌دونی دوست دارم اون موقع 
نمی فهميدی من تو رو اونقدر دوست دارم که دلم 
نمی خواد تو سختی بکشی.اگر توی صحرامی‌مردی 
صحراهم از مرگ توغمگین ودل مر ده‌می‌شد من هم به 
خاطر توهم بخاطر صحرااین کار رو نکر دم صحرای منم 
قشنگه پر از زیبایی‌هاست.اگر تو توی دریامی‌مردی 
هم دریاناراحت می شد هم ماهی‌های توی دریا. تو 
خودت می دونی چقدر دریا قشنگه وزیبا اگر توی جنگل 
می مر دی» جنگل از غصه دق می کرد و خشک می شد. 
اونوقت تمام حیوان‌ها هم می مر دن... حالا می‌بینی. من 
همه شمارو دوست دار م. گل ودریا و صحراوهر چیزی 
که توی دنیاست. همتون زیبا هستین و زیبا... گل گفت 
خدای امنوببخش. توچقدر مھربون ھستی وماچقدر 
نادون..امایه چی زی روی گل مونده‌بود. رنگ گل از 
داغ عشق سرخ سرخ شده بود. سرخ سرخ 


از در یا بزرکتر 

خیلی وقت بود که به خدا گفته بودم 
راهی از رنج و عشق و صبوری هر قطره رالیاقت دریا 
نیست از عشق عبور کردم و گذشتم عشق راپشت سر 
گذاشتم عشق ایستاد ومنجمد شد عشق روان شد وراه 
افتاد وهر بار چیزی از رنج و عشق وصبوری آموخت 

امروز روز توست روزعاشق شدن 
چشید طعم یاس را. 

اما روزی عشق به خدا گفت از دریا بزر گت رآری از 
دریا بزرگتر هم هست خدا گفت هست 
ودرقلب آدم گذاشت و گفت اینجابی‌نهایت است 
آدم عاشق بود 

دنبال کلمه‌ای‌می گشت تاعشق راتوی ان بریزد 
اماهیچ کلمه‌ای توان سنگینی عشق رانداشت آدم همه 
عشقش را توی یک قطره ریخت عشق از قلب عاشق 


شق است 


سو هھ 


4 
اطلاعات ګل پا رو a1‏ 


این هفته گفتگوبایک وزنه‌بردار دوست داشتنی به نام امیرحسن 


کس یکا رایغا کردنه 


«امیرحسن فردوس»ا زآن جمله وزنه بردارانی بو د که در چند مسابقه جهانی ,آسیا یی والمپیک برای ایران مدال وافتخا رکسب 


داود غرانوش 


کرد وباامتیا زآوری خود به تیم وزنەبرداری ایران راحتی تاقھرمانی جھان نیز پیش برد. 


متولد اصفهان 

امیرحسن فردوس که متولد سال ۱۳۰۸ 
اضفهان است. پدرش اس داله فر دوس درجوانی به 
کار خرید و فروش اتومبیل اشتغال داشت. او 
دراواخر عمرش یکی از بقعه‌نشینان بار گاه 
حضرت عبد العظیم در شهر ری شد. امیرحسن 
تحت مراقبت پدروماد رت ٣٠٢‏ 
دوران نوجوانی راطی کرد.امیر حسن بعد هاء پس 
از تر ک تخته وزنه‌برداری در سال ۲ با اخذ 
مدارک مربی گری و داوری به سلک این گروه 
در ام داو در مسابقه‌های داخلی معمولا عضو 
هيات ژوری بود. بعدها به سمت کمک مربی و 
سرمربی گری تیم ملی منصوب شد. 

وی دو برادر و دو خواهر داشت. دو فر زند به 
نامهای فر ناز ۲۷ ساله و امید ٩‏ ۲ ساله دارد. 

کار و ورزش 

امیر حسن پس از طی دوران تحصیل ابتدایی: 
وارد تحصیل در دبیررستان شد و دوسه سالی نیز در 
+757٦‏ اک درد کار 
وورزش روی آورد. 

فردوس. در آغاز به ورزش باستانی پرداخت,ولی 
پس از مدت کوتاهی بادیدن قهر مانی‌های مر حومان 
جعفر سلماسی و محمود نامجوی علاقه‌مند به تمرین 
در رشته وزنه‌برداری شد. 

بعد و چسارتی به خود داد واز رییس بز رگ اجازه 
خواست وزنه ۰ کیلویی رابالای سر په 
بردووقتی دراین کار توفیق یافت. 
سید رسول رییسی دستی به پشت 
اوزد و گفت: خیلی استعداد داری. 
از فردایی باشگاه نیروراستی باهم 
تمرین کنیم. 

بدین ترتیب وی در باشگاه 
نیروراستی با راهنمایی رییسی, کار 
تمرین باوزنه‌های سبک را آغاز کرد و 
پس از ۴سال تمرین در سال ۱۳۲۷در 
۶۳ پ,َ ترما 
باشگاه‌های تھران شر کت کردواول 
شد بعد هم در مسابقات قھرمانی 
کشور به مقام سوم رسيد. مجموع 
حر کات او در پر سیک ضرب ودو 
ضرب ۲۸۰ کیلوبودفتحعلی مقدسیان 
با ۲۸۵ کیلو و امیل قاراپط اوھانیان با 
۵ کیلو اول و دوم شدند. 


۳۳۳ _< << >  <  --۰۰۰ وس‎ 


3 مرحوم جعفر سلماسی. 
مسوولان ورزش کشور عامل 
ظلم به فردوس بودند 


سال ۹۴۹ ۱.مسابقات جهانی هلند. اعضای تیم ملی 

وزنه‌برداری ایران از چپ به راست» مر حوم محمد 

نامجوء مرحوم جعفر سلماسی, امیر حسن فر دوس 
محمدحسن رهنوردی و میررسول رییسی 


دعوت به تیم ملی 
درسال‌های ۱۳۲۸و ۲۹ با رقابت بامقدسیان و 
جلال منصوری به حد نصاب‌های ٩۰‏ ۲ کیلوو ۲۹۵ 
کیلو دست یافت و همراه با منصوری برای شر کت در 
7 جهانی سال ٩‏ ۱۹۴ به اردوی تیم ملی دعوت 


نخستین دورہ بازی‌های آسیایی. ۹۵۱ ۱دهلی نو:رد یف نشسته از راست:امیرحسن 
فر دوس, ېرنده مدال‌طلای دسته ۵ ۶ کیلو». علی میر زایی. ار شام خاچیکیانءایستادہ 


از راست :رییسیلتون کور کچیان. جعفر سلماسی:د کتر محمد حسن ر هنور دی جلال 
منصور و فیروز پژوهان 


شد ودر ۳۰ مرداد ۱۳۲۸ در زمین تنیس امجدیه سابق 
درمسابقه‌انتخابی‌بارقابتی‌جانان ه باجلال منصوری 
(۳۰۵ کی و) همراه ليم ملی راهی هند شد.امیرحسن 
فر دوس همراه شش ور زشکار ایرانی برای نخستین 
باردریک مسابقه رسمی‌جهانی (هلند ۹ ۱۹۴) 
حضور یافت وحاصل این جوان ۱ ساله در این 
مسابقات رضایت بخش بود. 
سال جھش 

سال ۱۹۵۰سال جهش او بود. این بار پاریس 
میزبان مسابقه‌های وزنه بر داری جهانی بود. او 
نيز در کنار نامجو رهنوردی «محمد حسن» و 
سیدرسول رییسی قھرمانان نام آور و پر آوازه 
جھان:دراین مسابقات حضور یافست وبابلند 
کردن وزنه‌های ۹۷/۵ کیلوپرس .۱۰۲/۵ یک 
ضرب و ۱۳۵ کیلو دو ضر ب و مجموع ۳۳۵ کیلو 
در رده چهارم جهان قرار گرفت. 

امیرحسن فردوس در سال ۱۹۵۱ در 
میلان ایتالیاو در مسابقات جهانی با کاپیتانی نامجو 
حض ور یافت وبامجموع ۳۲۷/۵ کیلو(۷/۵٩پرس.‏ 
یک ضرب ۱۰۵ کی و, ودوضرب ۱۲۵ کیلو) پس از 
ابراهیم شمس قهر مان مصری (۲/۵ ۲۴ کیلو) و پیت 
من امریکایی (۲۳۷/۵ کیلو) برنده مدال برنز شد. 

مسابقات هلسینگیی 

امیر حسن فردوس در المپیک ۱۹۵۲ هلسینگی 
در دسته سبک وزن با ۲۳ وزنه بر دار رقابت داشت 
۵٥۳۲‏ 9۶پ ۶" 
یرس ۱۰۷/۵پرس و ۱۳۵ کیلو دو 
ضرب ومجموع ۳۴۵ کیل و گرم در رده 
۵ یٹ گرم 
اضافه وزن نداشت, در رده چهارم جای 
کیم‌چانگ هی کره‌ای رامیگرفت اما.. 

مدال طلای آسیایی ۱۹۵۱ 

ال( ۸1 
از بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ دھلی نو هند 
دارد که در جای خودارزش آفرین است. 
“)"٦٣‏ اه وی 
در زمانی که مرحوم سلماسی مربی تیم 
بود:محبت اد . خصوصاً در بازی‌های 
المپیک هلسینی هم سلماسی وهم فردوس 
در آن‌جاحضور داشتند.البته سلماسی 
حذف شد جون تمرین نداشت. اما 
فردوس رتبه پنجم راکسب کرد. 


۷ 


به حای ١‏ بنکه خودرا 


دکت اسان ېښد ده سیهای مه جو د المی 


۰ 


ده 


خو دشتن نگاه کنید 


9 کان باندر 


نقل از نیوزویک 


داستان‌های واقعی از پرمانان و بزدلان ۔ 


کر 


با آنکه دقیقاً یکصد سال از آن شب تار یخی که کشتی تایتانیک با یک هزار و 
پانصد مسافر نگونبخت به‌اعماق آبهای سرد اقیانوس اطلس فرورفت.می گذرد 
اماهنوزهم گویی که فاجعه مذ کور همین دیروز اتفاق افتادهاست.دلیل آن‌هم 
تعداد پرشمار کتابهاء مقاله‌ها و فیلم‌هایی است که به ماجرای تایتانیک اختصاص 
داده شد.از کتاب خاطره‌انگیز و غمنا ک «شبی برای خاطره‌ها »اثری کلاسیک از 
والترلورد گر فته تافیلمی مسحور کننده‌از نظر جنبه‌های تصویری, ساخته «جیمز 

کامرون» به نام تایتانیک که همه اینها باعث شد ه چنین فاجعه‌ای همواره در اذهان 


همگان در مورد کشتی تایتانیک و سرنوشت آن 
دارای اطلاعات کلی و کافی می‌باشند. در آوریل سال 
۲ سیعنی درست یکصد سال پیش مدرن‌ترین و 
عظیم‌ترین کشتی مسافری تاریخ در نخستین سفر 
خود بابیش از دوهزار ودویست مسافر و خدمه‌طی 
یک سفر یک هفته‌ای از انگلستان عازم نیویور ک در 


آمریکاشد. 

امادر پنجمین شب این سفر و در آب‌های سرد 
نزدیک به کاناد؛اين کشتی که لقب غرق ناشدنی هم 
به آن داده بودند, به شکل غافلگیر کننده‌ای به یک 
کوەیخی برخوردمی کند. حال صدمه و تخریب در 
بخش‌های زیرین کشتی به گونه ای بود که در زمانی 
برابربادوساعت ونیم:این کشتی عظیم دونیم شده 
ودر حدود هزار متر به اعماق آبهای اقیانوس اطلس 
فرومی‌رود.در این فاصله هفتصد واندی مسافر 
که بیشستر زنان و کود کان انھاراتشکیل می‌دادند. 
در قایق‌های نجات جای داده شدند و عجیب آنکه 
ظرفیت قایق‌های نجات هم برای همین تعداد در نظر 


۸ 


- فرار رسیدن یکصدمین سالگرد 


گزارشی تکان دهنده و حقیقی درباره تایتانیک و بر خی از کسانی که در آن سفر تاریخی در کشتی سفر می کرد ند 


گوش می رسد. 


گر فته شده‌بود امابیش از یک هزار وپانصد مسافر و 
خدمه دیگر به سرنوشت شوم تایتانیک گرفتار شدند. 
البته پس از فاجعه. جلساتی در پارلمانهای امریکا 
وانگلستان برای تحقیق و تفحص درباره‌شناسایی 
دلیسل وی أدلایل واقعی چنین فاجعه ای بر گزارشد. 
ضمن آنکه محاکماتی چند هم در هر دو کشور انجام 
گرفت. امادر مجموع همانگونه که همگان پیش بینی 
می کردند.نتیجه گیری کلی تقصیر رابه گردن برخی 
از نکات پیرامون طراحی ومهندسی کشتی انداخت 
و از همه مهمتر در اختیار نداشتن قایق‌های نجات به 
تعداد کافی. به عنوان یک کمبود غیر قابل گذشت. 
شناخته شده و سرانجام هم از عنصر بخت و شانس بد 
نام برده شد که چرادر ان ساعت هیچ کشتی مسافری 
ویاباری در فاصله نز دیک حضور نداشت تابه نجات 
مسافر ان اقدام کند. وبعد هم پرونده مختومه اعلام شد 
وبه تاریح پیوست.امااز آن زمان به بعد پژوهشگران 
و نویسند گان تحقیقات شخصی و غیر رسمی خود را 
بسیار کامل تر ودقیق تر به انجام رساندند وازدل 
این تحقیقات بود که حقایقی تلخ و شیرین بیرون آمد 


باقی‌بماند.اما یک وجه مشترک‌میان تمامی آثار وجود داردو آن پر داختن‌به ) 
کلیات ماجراست.اینکه تایتانیک چگونه غرق شد وروندهای فنی ومهندسی در 
کشتی چگونه شکل گر فت تابه فاجعه منتهی شد ؟ | کنون که فر ارسیدن یکصد مین 
سال غرق تایتانیک غرق ناشدنی! 

دوباره ان رابر سر زبانها اند خته است. ېدون مناسبت نیست که‌اشاره‌ای 
هم به چهره‌ها و نام‌ها داشته باشیم. نام‌هایی که اگر چه به فر اموشخانه تاریخ 
پیوسته‌انداماازاعماق آب‌های سرد اقیانوس اطلس. هراز گاهی‌ندایی از آنان به 


۱ 
وبسیاری از دروغهاهم برملا شد.برای مثال یک 
حقیقت ساده‌اما بسیار تلخ که بعدهافاش شد این 
بود که اتفاقاً در همان لحظات یک کشتی بز رگ به 
نام کالیفر نیا در فاصله ۲۵ کیلومتری از تایتانیک و در 
همان مسیر در حال حر کت بود وحتی پیام و تلگراف 
درخواست کمک اضطراری راهم از تایتانیک دریافت 
کرده‌بود. امافر مانده کشتی یعنی کاییتان تایلور زمانی 
که درباره کوه یخی شنید. از بیم به خطر انداختن کشتی 
ومسافران خود تصمیم گر فت تابر ای نجات اقدام نکند 
والبته از نظر قانونی‌هم عذراوموجه شناخته شد.اما 
از نظر اخلاقی, فقدان شجاعت و انسانیت. در فاجعه 
تیتانیک از نام او با تلخی و هنر یاد می شود 
البته ازاین دست مثال‌ها که می توانست در 
سرنوشت تلخ از دست رفتگان تأثی رگذار باشد.در 
طی سال‌ها بسیار ذ کر شده که هم جنبه‌های فنی و هم 
اشتباهات و ندانم کاری‌های فر دی اما غیر عمدی را 
دربر گرفته است.اما آنچه که | کنون بسیار مورد توجه 
قرار گرفته وطی‌سالیان که در پیش داریم باید در 
انتظار پر داختن‌های‌ادبی, گزارشی وسینمایی درباره 


نت 
لاحات سل نارو ۳۵۱۳ 


آنها باشیم» چهره‌ها و نام هااست که به گونه‌ای در 
ماجراتأثیر گذار و بااسرنوشتی حیرت‌انگیز مواجه 
بوده‌اند. بد نیست که‌اشاره‌ای مختصر به آنها داشته 
بای 
مشهور ترین بزدل و فراری 

ابتداباید از میلیونری موسوم به بروس الیسمی نام 
برد.اومد یر وسرمایه‌دارعمده‌شر کت «وایتلاین 
استار» یعنی شر کت سازنده کشتی تایتانیک بود ودر 
واقع یکی از مسوولان اصلی برای آن به شمار می‌رفت. 
حالا بر خلاف طراح کشتی یعنی توماس اندروز که 
بسیارهم احساس گناه می کرد وهمچنین کاپیتان و 
فر مان ده تایتانیک یعنی ادوارداسمیت که در داخل 
کشستی باقی ماندند و در حالی که به راحتی قادر به 
نجات جان خود بودند ھمراہباسایر مسافران دراعماق 
اقیانوس بامر گ ملاقات کردند.اين آقای ایسمی یکی 
ازنخستین کسانی بود که خود رادریس عده‌ای‌زن 
وکود ک دریک قایق نجات پنهان کرد و جان خود را 
نجات داد اما تا پایان عمر از شدت خجالت در میان 

اما یک ثرو تمند دیگر 

امادر جهت خلاف آقای‌ایسمی که مسوّول هم بود. 
در میان مسافران, میلیاردر مشهوری به نام «گوگن 
هایم» راداشتیم او به همراه پیشکار خود پس از انکه 
همسر و فرزندان خود و پرستار آنهارادر یک قایق 
نجات جای داد و از وضعیت آنها مطمتئن شد. در حالی 
که خودش هم به آسانی می‌توانست در قایق نشسته 
و جان خود را نجات دهد.اما در عوض ضمن کمک به 
عده‌ای زن و کود ک سرانجام به کابین خود باز گشت 
و به اتفاق پیشکار خود که تابه خر به او وفادار باقی 
ماند. بهترین لباس ممکن را بر تن کرد و در پاسخ به 
یکی از خدمه کشتی که‌از او می‌پرسید که چراجان 
خود را نجات نمی‌دهد. گفت:«ما نمی‌توانیم جای دو 
زن یا کود ک رااشغال کنیم, ضمن آنکه برای ملاقات 
با خالق خود می خواھیم بهترین لباس رابر تن داشته 
باشیم...» 

داستانی برای دل شکستن 

بس آرمسترانگ.یک بانوی کانادایی‌ونویسنده‌ای 
مشهور که به همراه نوزاد خود سفر می کرد باعجله 
به کابین باز می گر دد تا نوزاد کمتر از یکساله خود را 
برداشته وخود رابه یک قایق نجات برساند اماهر 
چه جستجومی کند نوزادراپیدانمی کند. سر انجام به 
اصرار دوستان همسفر ش او خود رابه یک قایق نجات 
منتقل می کند. 

اما انقدر در مور د به همراه نداشتن نوزادش دلتنگ 
وناراحت شدهبود که تاب نياور ده وبه دوستانش 
می گويد که ترجیح می دهد تادر کنار نوزادش او هم 
جان خود رااز دست بدهد و در میان حیرت و ناراحتی 
چند بانوی دوست. دوباره از قایق به داخل کشتی باز 
می گر دد و به همراه آن غرق می‌شود. غافل از آنکه 
یک پرستار در کشتی. قبلاً نوزاد او راپیدا کردہ بود وبا 
نوزاد روانه یک قایق نجات دیگر شده بود. 


۰ رتست ٩۱‏ اطامات مل 


سر گذشتی حیرت‌انگیز 

دروتی گیبسون یک دختر ۲ ۲سلله بود که به 
الیل ابفای خفن رجندلبار سابت درم ای 
آن روز برای خود اشتهاری رابه دست آورده‌بود او 
هم یکی از مسافران تایتانیسک بود.دروتی از کود کی 
دختر بسیار فعالی بود و آرام و قرار نداشت. دروتی به 
آسانی می توانست همراه‌با زنان و گروه‌های‌دیگر که 
البته در کابین‌های لوکس و درجه یک ساکن بودند. 
سوار بر قایق نجات شده و خود رانجات دهد اما او 
که دارای نفس و قدرت بالایی بود, به سرعت از پله‌ها 
سرازیر شده و خود رابه کابین‌های درجه سوم وارزان 
قیمت می‌رساند واز آنجاشروع به انتقال کود کان و 
زنان مسن‌به سوی عرشه کشتی می کند. به همین 
ترتيب اوحدودپنجاه زن و کودک رانجات می دهد 
وخودش‌هم در آخرین لحظات باشیرجه به درون 
اب يخ زده وشنا کردن خودرابه یک قایق نجات 
می رساند وخود را از م رگ نجات می دهد. حال نکته 
کالب اين است که سه شتا پس ازقجانن مین انم 
دروتی گیبسون در یک فیلم ده دقیقه‌ای وصامت که 
از روی حادثه تیتانیک تهیه شسد نقش خودش راا ا 
می کند واز آنجا که همه چیز را خودش شخصاً تجر به 
کرده بود. بازیگری او خارق‌العاده و واقعی تلقی شده 
وباعث موفقیت فیلم در گیشه می‌شود. البته دروتی 
گیبسون‌هم مانند اغلب بازیگران دوران صامت زمانی 
که صداوارد جهان سینمامی‌شود.از سینما کنارهگیری 
می کند این اتفاق درحدود پانزده سال پس از فاجعه 
تایتانیک رخ می‌دهد .از آن پس دروتی که زنی بسیار 
فعال بود و حال و حوصله بیکار نشستن رانداشت به 
مشاغل مختلف از جمله روزنامه‌نگاری و خبرنگاری 
اورادر اواخر دهه سی میلادی به اروپامی کشاند.غافل 
از آنکه اروپا در آن زمان در آستانه آغاز جنگ جهانی 
دوم بود.اوهمانند بسیاری دیگر غافلگیر می شود و 
هنگامی که در ایتالیا به خبرنگاری مشغول بود. هجوم 
فاشیست‌هاونیروهای المانی رامشاهده‌می کند. 
دراین میان گشتاپوبا پلیس نظامی و بسیار مخوف 
آلمان هیتلری, دروتی رابه جرم جاسوسی دستگیر 
و شکنجه می کند تااز او اطلاعاتی بدست آورد. اما 
دروتی سرانجام به کمک گر وهی از پارتیزان‌های 


ایتالیایی از زندان گشتاپو فرارمی کند وبه کشور خود ۱ 
باز می گر دد. ام شکنجه‌ها اسباب بیماری او رافراهم 
می آورد و سرانجام در سال ۱۹۴۶ و در سن ۵۶سالگی 
جان خود را بر اثر بیماری از دست می‌دهد. 
س رگذشت یک قهرمان 

وامادر ميان همه سر گذشت‌های مربوط به 
تایتانیک, داستان ناخدادوم هربرت لایتولی از جایگاه 
خاصی بر خوردار است.چنان که هم اکنون مش غول 
تهیه فیلمی عظیم بر اساس سر گذشت او می‌باشند. 
درواقع در میان کلیه خدمه و کار کنان تایتانیک تنها 
کسی که قبلاً تجربه یک فاجعه دریایی دیگر راداشت 
همانا هربرت لاتیولر بود. 

اوبه عنوان یکی از افسران کشتی موسوم به ونوس 
دریاء دوس ال قبل از سفر تایتانیک عازم اقیانوس هند 
می شودودر آنجابه خاطر امواج سهمگین. کشتی 
واژگون می شود واغلب مسافران و خدمه کش ته 
می‌شوند. اما هربرت موفق می شود تایک قایق نجات 
و حدود پنجاه و پنج نفر رااز امواج سهمگین جمع آوری 
کرده و انهارابه ساحل نجات بر ساند. همین پيشینه 
سبب شد که هنگامی که او برای خدمت در تایتانیک. 
تقاضایاستخدام خودراارائه نمود توسط ش خص 
کاپیتان‌انتخاب وبه‌عنوان‌ناخدادوم‌در کشتی‌تایتانیک 
مشغول کار شد. تااینکه در آن شب سرنوشت سار 
فاجعه واقع شد و کشتی در حال غ رق شدن قرار گرفت. 
حال بسیاری از نجات‌یافتگان آن شب بعدها در بیان 
خاط رات ویادر مصاحبه‌های خود. از افسری جوان 
تعریف کر ده بودند که دیوانه‌وار به همه جا می دوید 


ه 


دکت 


نود 


۰ 


دنکار 


ی ھمچون ہک شب ہی خو 


۱ 


وب ه خصوص بے طبقات زیرین و کابین‌های ارزان 
درجه سے می رفت و هر جادست اوبەزن یا کود کی 
می رسید شخصاً او رادر قایق نجات قرار می داد در 


ء خسته کنندہ است 


حدود یک صد نفر شخصاً شهادت داده‌اند که هربرت 
خودشان یا کود ک آنهارادر قایق نجات جای داده 
بود. آنگاه‌هربرت در هنگام فرو 

رفتن تایتانیک به اعماق 


نی سن 


بقیه در صفحه ۵۵ 


ناخدادوم هربرت لایتولی 


بامشاورانمجله , ۲ دختر م نامتعادل است 


سوال از شما 

بنده پدری ۴۰ ساله ساکن یکی از روستاهای 
اطراف تبر یز هستم و دارای همسری مهربان و خانه‌دار 
والبته نوزادی دوست داشتنی و دختری که مدت چند 
ماه است به علت ضعف شدید جسمی همسرم «بعد 
از زایمان» مجبور شده‌ام او را به مهد کود ک نزدیک 
خانه‌مان ببرم تا حداقل در این فرصت همسرم بتواند 
کمی استراحت و تجدید قوا کنداما چند هفته پیش 
وقتی که طرح سراسری کنترل مهد کود کها اجرا 
شد کارشناس آن مجموعه مرا به حضور خواست 
وعنوان کرد که دخترم رفتاری نامتعادل دارد و با 


رشد کودک پس از یک دورہ طبیعی رشد که حداقل 
۶ ماه است دیدہ می‌شود. 

در مورد تشخیص هم خیل علائم واضحی برای 
شما به همراه ندارد.اما در کل تشخیص این اختلال 
کے در واقع یک بیماری اضمحلالی عصبی است 
به این صورت است که ویژگی‌ه ای بارز آن بعد 
از حداقل ۶ ماه رشد و عملکرد طبیعی شیرخوار 


پدیدار می‌شود. 


# یک بیماری اضمحلالی 
عصبی است به این صورت 


شروع موارد زیر پس از طی دوره کاملاً 
طبیعی: 

۱ - کاهش سرعت رشد مو بین ۵ و ۴۸ماهگی 

۲-از بین رفتن مهارت‌های هدفمند دست که 
قیلاً کسب شده بودند. بین ۵ و ۳۰ ماهگی همراه 
با پیدایش حر کات قالبی دست(مثل حلقه کردن 
انگشتان یا شستن دست) 

٣۔از‏ بسن رفتن مشار کت اجتماعی در اوایل 


توجه به کاهش ریشه موی سرش و حر کات دستش 
را درست گفته باشم«رت» دچار است. اما بنده 


که ویژگی‌های بارز آن 
بعداز حداقل ۶ماه رشد و 


تز 


به حرف ایشان بسنده نکردم و فرزندم را به چند 
مر کز تشخیص دیگری هم بردم (البته بدون حضور 
همسرم چون عنوان کردم که به ضعف شد ید جسمی 
دچار است) و متأسفانه هر کدام حرف‌هایی ضد و 
نقیض زدند و ما در حال حاضر سردر گم شده‌ایم 
و ضمن مراجعه به اینترنت هم اطلاعات موثقی در 
این باره دستگیرمان نشد و به همین دلیل تصمیم 
گرفتم با ایمیل این نامه به کارشناسان شما تقاضای 
راهنمایی کنم البته خواهش می کنم نامه مراباسررعت 
بیشتری پاسخگو باشید چون در شرایط واقعا بدی 
به سر می‌برم 

الف.ر. تبر یز 


پاسخ از مهد په مهدوی 0 


کارشناس ارشد بالینی (روانشناس بالینی) 
ضمن عرض سلام به شما پدر سختکوش ومهربان 
دربارہ اختلال «رت» اگر این تشخیص درست باشد 
باید بگویم در این کود کان پیشرفت شدید مولفه‌های 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنه‌ها از ساعت ۱۳/۲۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۲۱۸ 


چگونگی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم 

لام سول با مال کر الله 
من هنگامی که با موتور به خانه باز می گشت با یک 
84 ۶۹ ٰ۰ ہٰ'" 
جاشکست به نحوی که مجبور شدیم چندین عمل 
جراحی روی پای اوانجام دھیم تابلکه به حالت اول باز 


۲٢ 


عملکرد طبیعی شیرخوار 
پدیدار می شود 
فا 

نشانه‌های بالینی شامل لگا 

نه‌های بالی 
میکر وسفالی. فقدان حرکت هد فمنددستها, حر کات 
قالبی, ارتباط بیانی و دریافتی ضعیف. گام برداشتن 

میزان شیوع. ۶ تا ۷ در هر ۰ دختر 

نوزادان پسر مبتلا به اختلارت یا به صورت 
مرده متولد می‌شوند و یا به فاصله کوتاهی پس از 
تولد می میرند. 

علائم تشخیص: 

۱ -رشد ظاهرا د طبیعی قبل و حین تولد 

۲ -رشد ظاھرا طبيي روانی - حر کتی طی ۵ 
ماه ابتدای پس از تولد 

۳ اندازه طبيي دور سر در هنگام تولد 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه ها از ساعت ا١‏ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


گر دد.دراین مدت باشکایتی که از راننده‌ماشین کردہ 
بودیم پرونده‌ایی در دادسسراتشکیل گردید و چندین 
بار پسرم جهت تعیین میزان صد مات وارده به پز شکی 
قانونی معرفی شد. در نهایت پزشکی قانونی نظر داده 
که ديه جرامات وارده به پسرم حدود ده درصد ديه 
کامل است. این نظر یه به قاضی داد سرااعلام شده 
است.البته در نظریه کارشناسی موجود در پرونده 
راننده ۰درصد وپسرم ۰ درصد در وقوع تصادف 
مقصر شناخته شده‌اند که قاضی مزبور به ما گفت که 
راننده فقط به ۰ درصد این ديه محکوم خواهد شد. 


سیراختلال(هر چند که ممکن است بعدها تعامل 
اجتماعی ایجاد شود) 

۴-راه رفتن یا حرکات بدنی ناهماهنگ 

۵-اختلال شدید در رشد زبان دریافتی و بیانی 
همراه با کندی شدید روانی - حر کتی 

سیر این بیماری پیشرونده است و کود کانی که 
تا دوران بزر گسالی زنده می‌مانند. از نظر شناختی و 
اجتماعی عقب‌مانده بوده و در سطح اول زند گی‌اند. 

درمان: 

فیزیوتراپی برای کژ کاری ماهیچه‌ای به ندرت 
مفید است. معمولاً تجویز داروهای ضد تشنج برای 
کنترل تشنج‌ها لازم است. رفتار درمانی و دارو برای 
کنترل رفتارهای جرح خویشتن وتنظیم آ شفتگی‌های 


کارشناس مشاورہ تحصیلی از پایه تاکنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۱ء مشاورہ 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


شده‌روی پای‌پسرم تاالان حدود ده‌میلیون تومان 
هزینه در بر داشته و هنوزم معالجات ادامه دارد. 
می‌خواستم بدانم | یانظر یه قاضی درست است و 
پسرم فقط مستحق ۸۰درصد ديه تعیین شده است؟ 
| یا نظر قاضی قابل اعتراض است؟ تکلیف هزینه‌هایی 
که تاالان پر داخته‌ايم چه می شود؟ آ یا راننده‌در این 
خصوص مسوّولیتی ندارد؟ لطفا ما را آ گاه کنید. 


تقد یم دادخواست به داد گاه کیفری 


پاسخ:به موجب اصول حقوقی ومواد متعد د قانونی 
مس ؤولیت افراد در قبال صدماتی که به دیگران وارد 


0 2 


۳ د 
اطلاعات سی نارو ۳۵۱۳ 


خانم شادی جلالی 
کارشناس ارشدروانشناسی 
دوشنبه ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 


باشمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


باسلام, واقعاً ممنون هستم که مشکلات ما به 
خصوص شهرستانی‌ها را پاسخگو هستید. 

مادری ۴۵ ساله هستم که دارای یک پسر ۴ 
ساله و یک پسر ۱۵ ساله می‌باشم و از آنجا که ما 
در شهرستان ساری زند گی می کنیم خیلی از امکانات 
مشاوره برخوردار نیستم و مشکل من در حال حاضر 
این است که فرزند کوچک من گاه و بی گاه عصبانی 
می شود و این عصبانیت او گاه کار را به جاهای باریک 
می کشاند و این بچه خردسال با ضربه زدن به دیوار و 
میز و بالش و حتی گاهی با ضربه زدن به دست و پای 
من واکنش خود را نشان می‌دهد. البته من پاسخ شما را 
برای رفع گاز گرفتن کودک‌های پرخاشگر خوانده‌ام 
اما از آنجا که پسر بزرگ من کاملا عاقل, فهمیده و 
آرام است و در عین حال پسر کوچکم خشن و عصبی 
می‌خواستم بدانم: 

۱-اصلاً پرخاشگری از چه چیزی نشأت 
می گیرد ۱ 

۲-چرا کود کان پرخاشگر می‌شوند و آیا اختلاف 
والدین وجنگ ودعواهای آنھابر روی این موضوع 
موثر است 

۳-چه توصیه‌هایی برای کنترل رفتار پرخاشگرانه 
کود کان دارید و چطور باید با آنها برخورد شود 

۴ تنبيه چه موقع مجاز است؟ 

زهرا اسدی امجد -ساری 

پاسخ: پرخاشگری رامی‌توان به طور ساده به عنوان 
رفتاری عمدی برای آزردن کسی يا خراب کردن 
جیزی تعریف کرد. در سال اول تولد. نوزادان نمی توانند 
به طور کامل بدن خود را کنترل کنند. اگر چه ممکن 


است از خود احساس خشم یا بی‌قراری هم نشان دهند. 


جراح و متخصص زنان وزایمان 


سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸الی ٩‏ 
1 ] باشماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
دلا (شروع مشاوره سه شنبه دوم خردادماه) 


می کنند به میزان تقصیر آنهاست. بنابراین اظهارات 
قاضی مبنی بر تعلق هشتاد درصد ديه تعیین شده به 
پسر شماطبق موازین حقوقی است واعتراض مثمر 
نخواهد بود. 

70 شد يرای ال ہہ" 
تحت ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه از راننده 
مقصر است. این وجه جداگانه از ده تعیین شده بايد 
ازوی گرفته شود. زیر اوی سبب ایجاد این صد مات 
بوده است. بنابراین چنانچه قاضی رسید گی کننده 
به موضوع رابطه سببیت بین تقصير رانندهو ضر ر 
وزیان‌ه ای وارده را احراز نماید حکم به محکومیت 


۰ رتست ٩۱‏ مات مق 


اما به یقین قصد ندارند کسی را آزار دهند, و این بدخلقی 
و بهانه گیری تا حدود دو سالگی ادامه دارد. 

اين حالت می تواند شامل زدن دیگران یاحتی 
خودشان و خراب کردن اشیا و یا چیزهای دیگر باشد. 
ولی عصبانیت آنها بر امر خاصی متمر کز نیست. این امر 
در سن ۴ سالگی کاهش می‌یابد. اما رفتار پرخاشگرانه 
کود کان ۴ ساله متمر کزتر است و متوجه افراد یا 
شی خاصی می شود به عنوان مثال, تعویض بشقاب 
غذایشان, شستن موهاو صورت, مسواک زدن وبا 
رفتن به رختخواب و یا چیزهایی از این قبیل: عوامل 
عمده طغیان کود کان است. 

لازجو ان ايل ھکید کی در وتان 
برجسته این دوره است. ممکن است وقتی اسباب‌بازی 
خاصی از آنها گرفته شود عصبانی شوند. اما نمی دانند 
چگونه چیزی را که می‌خواهند به دست آورند یا چگونه 
عصبانیتشان را به شکل مناسبی بیان کنند. بنابراین 
واکنش معمول آنهاء بدخلقی است. تفاوت دیگری 
نیز میان پیش دبستانی‌ها و اطفال بزر گتر وجود دارد. 
مطالعات نشان می‌دهد که پیش دبستانی‌ها منظور 
دیگران را نمی‌فهمند و وقتی که امور مطابق میلشان 
نیست به هر کس یا هر چیزی که نزدیکشان است حمله 
می‌کنند. اما در مقابل. بچه‌های بزرگتر بهتر می‌توانند 
عامل مقصر را تشخیص دهند و پرخاشگری خود را 
متوجه آن فرد یا موضوع خاص کنند. از سوی دیگر 
بچه‌های بزر گتر که از هویت خود.احساس مشخص‌تری 
دارند و از اعتماد به نفس بیشتری بر خوردار هستند. 
نسبت به اهانت‌های کلامی حساسیت بیشتری نشان 
می‌دهند و بیشتر می‌خواهند به کودکی که از آنها انتقاد 
می کند واکنش نشان دهند. اما به تدریج که بزرگتر 
می‌شوند. با اهانتی متقابل پاسخ او را می‌دهند. 

اما اينکه چرا بعضی کود کان پرخاشگرانه برخورد 

در پاسخ به این سوال شما می‌توان به چند عامل که 
در پرخاشگری کود کان نقش دارند اشاره کرد: 

۱)والدینی که همدیگر را دوست ندارند و یا با هم 
اختلاف دارند. 

۲)والدینی که فرزندانشان را به خاطر پرخاشگری 
تنبیه می کنند و به خاطر همکاری یا بخشندگی به آنها 
پاداشی نمی‌دهند. 


او به پرداخت هزینه‌های درمانی که ناشی از تصادف 
باشد خواهد داد. برای این کار لازمست دادخواست 
ضرروزیانی به دادگاه کیفری رسید گی کننده به 
موضوع تصاد ف داد ه شده وصور تحساب‌هزینه‌های 
انجام شده به آن ضمیمه گر دی ده و دلیل هزینه‌ها 
شرح داده شود. این داد گاه زمانی تشکیل خواهد شد 
که بازپرس یادادیار رسید گی کننده به پر ونده نظر 
به مجر میت راننده داده و سپس با موافقت دادستان 
برای او کیفر خواست تار د اا زمان پر ونده 
برای صدور رای به داد گاه کیفری ارسال خواهد شد. 
این داد گاه برای رسید گی تعیین وقت نموده وبرای 


۳)تعدادی از والدین هستند که به کود کان خود 
نصیحت می کنند که خشونت نداشته باشند اما متأسفانه 
خودشان پر خاشگر هستند و رفتارهای پر خاشگرانه انجام 
می‌دهند. پس می‌توان گفت خانواده نقش بسیار مهمی 
دراین زمینه بازی می کند. اعضای خانواده کود کان 
پرخاشگر, همدیگر را تهدید می کنند و در روابط خود 
از زور و قدرت استفاده می کنند. نوع واکنش والدین 
موجب بروز پیامدهای متفاوتی از بدیدہ پرخاشگری 
می‌شود. و در آخرتوصیه‌هایی به والدین برای جلو گیری 
یا بهبود رفتارها پرخاشگرانه کود کشان: 

۱)در مورد آنچه از فرزندتان انتظار دارید صریح 
و ثابت باشید 

۲) وقتی که فرزندتان از شما سے پیچی می کند با 
جدیت و بدون خشونت با او برخورد کنید. 

۳) وقتی که کود کتان بر شفته است به او فرصت 
و اجازه دهید تا آرام شود. 

۴ رفتار خوب او را با در آغوش گرفتن, تحسین 
کردن و امیتاز دادن پاداش دهید. 

۵) به کود کتان بیاموزید که مشکلات روزمره خود 
را از راه‌های مسالمت آمیز حل کند. 

ودر نهایت می توان گفت به هیچ وجه توصیه 
نمی شود که به کودک اجازه دهید عصبانیت خود را 
با ضربه زدن به بالش يا فریاد زدن و جیغ کشیدن در 
تنهایی نشان دهد. معمول‌ترین پاسخی که والدین به 
خشم فرزندانشان نشان می دھند این است که سعی 
می کنن د برای آنها دلیل بیاورند وسعی می کنند با 
منطق برای آنها توضیح دهند که چرا درست نیست 
با دیگران با خشونت برخورد کنیم. اما پیامدی که در 
عوض انجام دادن یک رفتار منفی نصیب کود کان 
می‌شود. می‌توان بسیار موثرتر باشد. به عنوان مثال اگر 
آنها را به مدت ۵ دقیقه (اين زمان بستگی به شدت 
رفتار منفی دارد) از بازی محروم کنیم موثرتر است 
تا اینکه بگوییم«پسرم. یادت باشه ما بچه‌های دیگر را 
نمی زنیم تو فقط می‌توانی با دوستانت بازی کنی و با 
انها مهربان باشی» 

و نکته آخر اینکه. کود کان مقلدهای فوق‌العاده‌ای 
هستند که با تقلید کردن از دیگران به خصوص پدر و 
مادرشان یاد می گیرند که چگونه رفتار کنند. 

۰ 


شمااخطار یه حضور در جلسه رسید گی راارسال 
خواهد کرد.بهتر است در زمان ارسال پر ونده‌از 
دادسرابه داد گاه آن را پیگیری نمایید و در زمانی که 
پرونده به داد گاه کیفری رسید دادخواست حقوقی 
خود راتقدیم کنید.در صورت موافقت رییس داد گاه 
در پذیرش دادخواست قبل از جلسه اول رسید گی 
وارسال نسخه دوم دادخواست به متهم. از تجدید 
جلسه داد گاه کیفری به سبب عده ابلاغ دادخواست 
حقوقی به خوانده دعوی جلو گیری خواهد شد وچند 
ماهی در زمان رسید گی به پرونده ش ما تسریع به 
عمل خواهد آمد. 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه اوین -اندرز گاه ۷ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 


تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۳۸۲ ۲۹۹۹۳ حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


خانواده؛ نها سرمایهام... 


داخل کتابخانه نشسته بودیم. پسرجوانی که 
برای مصاحبه آمده بود پر انرژی بود و با نشاط 
و کمی هم شیطنت در رفتار و حر کاتش دیده 
می‌سد. 

در سمت چپ صورتش آثار به جا مانده از زخم 
جاقو.خط و خطوط کج و معوجی به جا گذاشته بود. 
همین آثار زخم بر روی دستهایش هم به چشم 
می‌خورد. خطوط بخیه در کناره‌های بینی‌اش. کاملا 
مشهود رود پرسیدم 

_ انقدر دعوا کرده‌ای که جای سالم روی دست 
و صورتت نیست! 

لبخندی زد و گفت: 

٭ من ذاتاً شیطنت را دوست دارم. از بچگی هم 
به قول امروزی‌ها بیش‌فعال بودم. در دوران جوانی 
هم که معلوم است: 

سکوت کشدارش را شکستم و پرسیدم: 

- در جوانی چه؟ 

سری از روی تأسف تکان داد و گفت: 

#۶ خام و بی‌تجربه بودم. به نصیحت‌های هیچ 
کس توجه نمی کردم. کسی هم نبود که راه و روش 
راهنمایی کردن درست را بداند. دلسوز هم نداشتم. 
خب فقط رفتیم دنبال شرارت و الواطی! در آخر هم 
از زندان سر در آوردیم! 

گفتسم: کمی به عقب بر گردیم. به سالها قبل... 
از خانواده‌ات بگو. 

یقه پیراهن راه راهاش را بالا کشید و گفت: 

٭ سی و شش سال قبل از پدر و مادری آذری 
زبان متولد شدم. من فرزند اول خانواده بودم.دو 
خواهر و یک برادر کوچکتر از خودم هم دارم. 

دوران کود کیام که با شیطنت و بازیگوشی‌های 
کود کانه گذشت. انرژی زیادی داشتم و این انرژی 
راباورجه ورجه و بازی و گاهی هم مردم آزاری 
تخلیه می کردم. مدرسه‌ای که شدم وضع بدتر شد. 
چون اصلاً حال و حوصله درس خواندن و پشت میز 
نشستن را نداشتم.حاضر بودم هر روز کتک بخورم 
اما مدرسه نروم! به زور تنبیه و ترس و لرز تا سوم 
راهنمایی درس خواندم و بعد ترک تحصیل کردم. 
بعد از ترک تحصیل با یک عده از بچه‌هایی که مثل 
خودم بودند. رفیق شدم. نمی گویم دوست ناباب. 
چرا که خودم هم دوست ناباب بودم. هر خلاف و 


٢ 


شیطنتی که خودم می دانستم و بلد بودم, به کنار.هر 
چه را که بلد نبودم از آنها آموختم! به عبارت ديگر 
از همان زمان وارد کار خلاف شدم. کشیدن مواد. 
خوردن مشروبات الکلی, شرارت. دعوا و در گیری... 
از کارهای روزمره و روتین‌مان بود. 

روزی نبود که ما دسته گلی به اب ندهیم. همه 
از دستمان به ستوه آمده بودندا 

اما با همه اینها دو خلاف در برنامه‌هایمان نبود. 
اول دزدی, دوم دنبال ناموس (چه زن و چه دختر) 
مردم افتادن! این آثار زخم و چاقو و بخیه یادگار آن 
روزهاست. خب من بچه اول خانواده بودم و کسی 
هم جلودارم نبود. 

همه تصور می‌کردند. اگر به سربازی بروم 
شرارت را کار سی گذارې اھا گرا شرارت درخون 
من بود و هیچ عاملی حتی سربازی نمی توانست آن 
رااز من بگیرد! 

سربازی‌ام رادر استان آذربایجان گذراندم 
دوران خوبی بود. با همه سختی‌ها و مشکلاتش 
بالاخره تمام شد. 

بعد از خدمتم دوباره همه چیز شروع شد. 
سنا ها وس ۷رت کری کل کرات ری ار 
به دلیل شرارت ودو مرتبه هم به خاطر نوشیدن 
مسکرات. اگر چه حبس این جرايم کوتاه بود اما 
سابقه کیفری برایم شکل گرفت و به این ترتیب 
این چھارمین سابقەام است که در خدمت زندان 
هستم! این شسرابط ادامه داشت تا اینکه تٹھمیدم و 
عاشق شدم! 

هر قدر هم شرور باشی در مقابل عشق زانوانت 
سست می شود و قلبت می لرزد و تسلیم می‌شوی. 

وقتی رفتیم خواستگاری. همه چیز را صاف 
و صادقانه گفتم. چیزی را ناگفته باقی نگذاشتم. 
به هر حال ان دختر حق داشت برای اینده‌اش 
تصمیم گیری کندا نمی‌دانم شاید لطف خدا بود که 
مهر من هم به دل انها نشست و با وجود سابقه نه 
چندان درخشانم با ازدواج ما موافقت کردند و تنها 
به تعهدی مبنی بر سر به راه بودن و شرارت نکردنم 
بسنده کردند. 

همسرم با ینکه از نظر تحصیلات از من بالات 
بود و دیپلم داشت اما با تمام شرایط من کنار آمد. 
مهریه خانمم یک شاخه گل و چهار لیتر خون من 


سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


است! و این تضمین خوشبختی ماست! 

بعد از ازدواج سر به راه شدم. چون می‌دانستم 
زندگی‌ام دیگر متعلق به خودم نیست. یک دختر با 
دنیایی از اميد و ارزو به خانه من آمده بود و حالا 
همه چشم امیدش به من بود. 

یک ساندویچی کوچک باز کردم. در امدمان 
ثابت نبود ولی در مجموع راضی کننده بود. از انجا 
که مستاجر بودیم و باید در ماه حدود دویست و 
پنجاه هزار تومان کرایه خانه می‌دادیم» حسابی کار 
می کردم تا کم و کسر نیاورم. گاهی شبها تا دیروقت 
در ساندویچی بودم. همسرم زن فوق‌العاده‌ای بود. 
در زمانه ای که همه به دنبال مهریه بالاء مراسم 
آنچنانی و ماه عسل خاطره انگیز هستند. به یک 
شاخه گل و چهار لیتر خون من و مراسم ساده در حد 
یک مهمانی کوچک بسنده کرد ما حتی په ماه عسل 
هم نرفتیم و عوض تمام این تشریفات. زندگی‌مان 
رابا آرامش خاطر و بدون دغدغه و نگرانی بابت 
قرض و بدهی و وام آغاز کردیم. 

چند ماه از ازدواجمان می گذشت. همه چیز خیلی 
خوب پیش می‌رفت. تا اینکه یک شب هنگامی که 
در ساندویچی مشغول کار بودم سه -چهار نفر از 
همان دوستان سابق به در ساندویچی آمدند. کمی 
نشستند و از هر دری صحبت کردند و بعد هم هر 
کدام یک ساندویچ خوردند و بعد از کشیدن سیگار. 
بلند شدند که بروند. قبل از رفتن یکی از انهاء یک 
ساک کوچک دستی به من داد و از من خواست دو 
- سے روز آن را نگه دارم تا خودش بیاید و ببرد. 
من بدون ار لحظه‌ای فکر کنم که چرا او ساک 
رابا خودش تی برد اسوال کن ذاخل کرت جه 
جیزی قرار داده و یااینکه حداقل در ان راباز 
کنم تاببینم محتویات آن چیست؟ قبول کردم. 
آنها رفتند و من باز هم بدون هیچ فکری ساک را 
گوشه مغازه دور ازچشم مشتری‌ها قرار دادم و رفتم 
دنبال زند گی‌ام. 

دو -سه روزی از این جریان گذشت. من آنقدر 
درگیر کار بودم که به این فکر نکردم که چرا آنها 
دنبال ساک نیامده‌اند؟ یک شب در حین کار کردن 
نگاهم به ساک افتاد تعجب کردم. تازه به خاطر 
آوردم که چرا آنها برای بردن ساک نیامده‌اند. این 
شاید اولین تلنگری بود که به خودم زدم! چطور 
نیامدند؟ نگران شدم مبادا داخل ساک چیزی باشد 
که برایم دردسر درست کند. از هول حتی دستهایم 
راخشک نکردم. به سرعت به سمت ساک دویدم 
و آن را برداشتم وروی زمین گذاشتم. با عجله 
در آن راب از کردم چند تکه لباس و زیر ان یک 
کلت شاه کش کمری قرار داشت. دهانم از تعجب 
باز ماند. 


: 
اطلاعات ګل پاره ۳ 


آنها چرا باید یک اسلحه شاه کش 
کمری رادر ساکی قرار می‌دادند 
و آن را به من می‌دادند؟ اولین 
داشتم این بود می‌خواهند برای 

اسلحه را وارسی کردم 
می‌دانستم نگهداری اسلحه در 
ساندویچی کار بسیار خطرناکی 
است چرا که هر از چند گاهی 
مأموران بازرسی می آمدند واگر 
اسلحه را پیدا می کردند حسابم با کرامالکاتبین بود. 
از طرفی نگهداری آن در خانه هم به صلاح نبود. 
ضرورتی نداشت که من اسلحه‌ای را که به دردم 
نمی‌خورد و فقط برایم دردسرس از است به خانه 
ببرم. بهترین کار این بود که با همان رفقایم تماس 
می گرفتم و می گفتم بیایند و آن را ببرند! همان شب 

ناچار اسلحه را پنهان کردم تا روز بعد دوباره 
تماس بگیرم. اما نه تنها روز بعد. که حتی تا سه روز 
بع داز آن هم هر چه در ساعت‌های مختلف روز 
تماس گرفتم. از کسی جوابی نشنیدم! ۱ 

کم کم دیگر شکام به یقین تبدیل شد که احتمالا 
نیم کاسه‌ای زیر کاسه است‌اشاید انها واقعا تصمیم 
سالها با انها خلاف کرده و حتی ۶-۵ سال هرویین 
مصرف می کردم حالاء سر به راه شده بودم و سرم 
به زندگی‌ام بود و این شاید به مذاق آنها خوش 
نمی آمد و می‌خواستند با گیر انداختن من. زندگی‌ام 
رامتلاشی کنند! چاره در این بود که من خودم اسلحه 
را تحویل مأموران بدهم و حقیقت ماجرا را هم بگویم. 
قطعاً مأموران می‌دانستند با آنها چه کنند. 

حوالی غروب بود که با پاسگاه انتظامی تماس 
گرفتم و اطلاع دادم که یک اسلحه غیرقانونی در 
ساندویچی ما وجود داردا 

طولی نکشید که مأمورها آمدند و من تمام 


در پر انتر 

(همه ماانسانهاهمیشه در معرض انجام اشتباه و 

درواقع زند گی مجموعه‌ای از آزمون و خطاهاست 
وبر کسی که مر تکب خطایی می شود حرجی نیست. 
چراکه‌همه‌ما تجربه یک بار زند گے رادار یم اما 
اگر در طول این یک بار فرصت زند گی, یک خطارا 
مر تب تکرار کنیم و از اشتباه اول درس نگیریم, دیگر 
نمی توانیم آن را به حساب آزمون و خطا گذاشت. 

مددجوی این هفته ماء قبل ازاز د واج راه‌های خطای 
بسیاری راپیموده وچند ین مر تبه هم به تاوان کردہ 


شف 7۸ 
٠ر‏ طصت۹۱ الاعات کل 


جریان را بدون کم و کاست برای آنها تعریف کردم. 
آدرس رققایم را هم به انها دادم. 

از آنجا که آنها در شهریار زندگی می کردند. 
ماموران با نیابت قضایی به ادرسی که داده بودم. 
مراجعه کردند.صاحب اسلحه وقتی دید که ماموران 
همه چیز را می‌دانند. اعتراف کرد که اسلحه مال 
اوست و آن را به امانت به من سپرده است. 

اگر چه من از همان ابتدا گفتم که از وجود اسلحه 
در آن کیف هیچ اطلاعی نداشتم. اما... اما به جرم 
نگهداری اسلحه به تحمل یک سال حبس محکوم 
شدم. این در حالی بود که همسرم باردار بود و ما 
منتظر بودیم تا چند ماه آینده‌اولین فر زندمان به 
دنیا بیاید! 

به هر حال مرا به زندان فرستادند, البته من و 
آن رفیقام که اسلحه متعلق به او بود با هم به زندان 
آمدیم. ولیکن او باسپردن وثیقه آزاد شن امامن 
چون سابقه قبلی داشتم. مشمول وثیقه نشدم و نهایتا 
مجبور شدم که تمام مدت حکم را در زندان بمانم. 
اما کار به همین جا خاتمه نیافت. از آنجا که شرایط 
مالی خوبی نداشتیم نگران همسرم بودم. نه خانواده 
او و نه خانواده خودم در شرایطی نبودند که بتوانند 
مخارج همسرم را تقبل کنند. البته همسرم چاره‌ای 
نداشت. مجبور بود که به خانه پدرش برود. من تمام 
فکرم مشغول او بود تصمیم گرفتم در زندان کار کنم 
وبرایشن پول بفرستم ناحدائل سے بارعائرادائی 


خود. حبس‌هایی (ولو کوتاه‌مدت) راتجربه کرده بود. 
ازدواج برای او نقطه پایان این خطاهای عمدی و آغاز 
زند گی سالم بود. زند گی که خون خود رابرای بقاءو 
دوام اش ضمانت داده بود! اگر چه در اشتباه اول کمی 
سهل‌انگاری وبی توجهی باعث بروز مشکل برایش 
شد. اما در ارتکاب به خطای زندان, دیگر نمی توان به 
صرف سهل‌انگاری و یا آزمون و خطابه آن‌نگاه کر دااو 
حتی می توان گفت به گونه‌ای عامدانه مر تکب خلافی 
در محیطی شد که جهت دور شدنآزانگیزه‌های خلاف 
در آنجا به سر می برد!این مسأله را دیگر نمی توان به 
صرف کسب در آمد برای همسر وفر زندی که به دنیا 
نیامده توجیه کرد!ا گر اوبه این می‌اند يشید که‌د رآمد 


نباشد. دلم نمی خواست همسرم 
وهه ش ادر 
او ناراحت باشد. 

به هر حال در زندان کاری که 
درامد خوب داشته باشد نداریم. 
چاره‌ای نبود جز آنکه مر تکب خلاف 
زندان شوم! خلافی که می‌دانستم 
اگر برملا شود. مشکل اساسی برایم 
بوجود خواهد اورد! 

در شرایط بدی دست به خلاف 
زندان زدم.. در موقعیتی بودم 
که نگرانی بابت همسر و فرزندم 
خواب و آرامش را از من گرفته 


ې 
بود. متأسفانه از آنجا که ماه پشت ابر نمی‌ماند. 
با هوشیاری, مراقبان زندان خلاف من خیلی زود 
برملا شد!از انجا که خلافم قابل چشم‌پوشی نبود. 
برایم پرونده تشکیل شد و دوباره داد گاهی و دوباره 
محکوم شدم ویک سال و اندی به حکم قبلی ام 


اضافه شد. 


باور کنید از روی استیصال دست به چنین کاری 
زدم. وگرنه قول و قراری که من با همسرم گذاشتم 
نگذارم. الان دو سال از حبس ام را سیری کرده‌ام. 

چند ماه دیگر آزاد می‌شوم. حبسی که برایم 
خاطرات تلخی برجا گذاشت. اول آنکه درست در 
شرایطی که همسرم به حضور و حمایت من احتیاج 
داشت. تنها ماند. فرزند اولم در شرایطی به دنیا آمد 
که من در زندان بودم. 
هر هفته به ملاقاتم آمد و به من دلگرمی داد. حضور 
او از نگرانی‌هایم کم می کر د! 

اینجا در زندان به خودم قول داده‌ام تا دیگر 
هرگز و تحت هیچ شرایطی خلاف نکنم. نه فقط 
دنیا تنها چیزهای با ارزشی که دارم آنها هستند. 
دخترم که دنیایی از امید و آرزو را به من هدیه داد 
و همسرم که معنای واقعی عشق و دوست داشتن 


L_i 


حاصل از این 
کسب حرام چه تأثیری بر فرزندش 
خواهد داشت, آیا باز هم مر تکب خلاف زندان 
می‌شد؟ شاید او هنوز انگیزه‌های قوی و کافی برای 
ترک کامل خلاف در هر شرایطی راندارد. چه | گر 
چنین انگیزه‌ای قوی در ذهن اش بود. خود رادر گیر 
ماجرای جدیدی نمی کرد. 

به هر روی او از این به بعد فرصت دارد تا آینده‌ای 
به‌دور از هر گونه عطارا تجربه کند.امااگر بخواهد 
همچنان به لغزش ها یش ادامه دهد.شاید شرابطی 
برایسش اتفاق بیفتد که د يگر فرصتی برای جبران 
نداشته باشد.) 


۳۳ 


احساسات و هیجانات منفی ذاشی از 


په 


په 


ت اند ده 


ناصواب است 


9 وین دار 


با و 0 


پدر تا زنده بود آنقدر این ارث برایش بی ‌اھمیت 
بود که هیچ وقت تلاشی برای حل مشکلات آن نکرد. 
همه عمر یک زندگی کارمندی ساده داشت و به همین 
خانه کوچک بسنده کردہ بود. 

امادر عوض مادرم بدجور به آن امید بسته بود و 
هر چند هر از گاهی باعمه‌هاو عموهاراجع بهش حرف 
می‌زد. زمین‌های کشاورزی بودند که حالا بعد از سالها 
افتاده بودند در دل شهر و می‌شد وجب به وجب ان را 
به عنوان یک زمین مسکونی فر وخت... 

اماوارث‌ها آنقدر زياد بودند که هیچ وقت توافقی 
ایجاد نمی شد. از عمه‌ها و عموها گر فته تا بچه‌های عمو 
احمد که بعد از فوت پدرشان آنها شر کای پدر و عموها 
وعمه‌هایم شدند... من که قیدش را زده بودم واصلاً 
امیدی به ان نبسته بودم. اما خواهرم مهتاب خیلی 
دلش می‌خواست پول گنده‌ایی وارد زند گی اش شود و 
همه چیزرادر ذهن‌اش به هم ریخته بود در حالی که 
دغدغه‌های من از جنس دیگری بود مشکلاتم مربوط 
به زنم بود که به هر بهانه‌ای طلاق می‌خواست. دختر 
چهار ساله‌مان هم این وسط بلاتکلیف مانده بود. 

بعدازفوت پدرم عملاً سرپرستی مادرم به عهده 
من بود وهمه‌اینها زند گی پیچیده‌ای بر ایم ساخته بود... 
درسن چهل سالگی نزدیک به ۳۷ کیلو وزن اضافه 
داشتم. مشکل فشار خون و چربی و قندم هم جدی بود. 
همسرم اصلا مرادوست نداشت واز همه مهم تر دخل 
وخرج زندگیام خر ا 

ازدواج من ومریم کاملاً سنتی وبه‌انتخاب بز رگترها 
بود. مادرم مریم را در مراسم فوت عمواحمد دید... از 
عموزاده‌های پدرم بود. پسند ید ند.رفتیم خواستگاری 
و عقد و عروسی هم پشت سرش انجام شد. 

سه ماه بعد از ازدواجمان اقامت والد ینش درست 
شد و آنها رفتند خارج. یک سال بعد خواهرش هم 
رفت.تنهابرادرش‌هم‌دردبی کار می کرد ومریم 
ناگی ان‌خودش راتک وتنهادی د.به من اصرار کرد 
که فکری برای رفتن بکنم. دلش می خواست همان راه 
رفته آنه ارابرود.من امااصلاً اهل این حر فھانبودمو 
انگار پاهای مرا به این مملکت دوخته بودند. 

این خودش یک اختلاف نظر بزر گی بود که زند گی 
ماراهمیشه به خطر می‌انداخت. نمی‌توانستیم به 


۳۴ 


توافق بر سیم و برای همین مریم به هر بهانه‌ای طلاق 
می‌خواست... اما ناگهان همه چیز عوض شد. خبر 
رسید که یک مشتری آمده ومی خواهد همه زمین‌ها 
رایکجا بخرد... اولش با پوزخندی به مادرم گفتم: 
-حالا فکر کرده‌ای همه توافق می کنند؟! 
اماآن‌مشتری کارش راخوب‌بلد بود...دفترو 
دستک رابرداشت وبه تک تک خانه‌مان آمد... پول نقد 
دادوخودش ‌افتاددنبال کارهای اداری و بد ون‌اینکه 
بفهمیم چطور و کی:ز مین‌ها به نام او شد ودست هر کدام 
از مایک چک قرار گرفت... سهم من و مادر و خواهرم 
| نقدر زیاد بود که می شد با ان خیلی کارها کرد... 
مریم اصرار داشت مبلغی از آن را به وکیل بدهیم 
کا کاراقامت ما رادرست کید متل همیشه حز کلمه‌به 
چیزی از من نمی شنید واین موضوع آزارش‌می‌داد.در 
حدی که موضوع طلاق را خیلی جدی‌تر دنبال کرد. 
مادرم سریع رفت یک |پارتمان شیک خرید و 
کلی ظرف وظر وف و وسیله خرید. خواهرم که مثل 
پدر همیشه دنبال زند گی ساده بود. با سهمش یک 
ویلادرشمال‌خرید و کلید آن‌رابه همه داد تادر 
تعطیلات بتوانند به آ نجا بروند.امامن مانده‌بودم‌با 
این پول چه کنم. 
از یک طرف زنم داشت از من طلاق می گر فت. از 
طرف دیگر وضع جسمی خود م روز به روزبد تر می شد... 
دست آخرتصمیم گرفتم کاری بکنم تامریم دراین 
زند گی بماند.برای‌همین قبول کر دم وبر ای اقامت یکی 
از کشورهااقدام کردم امید داشتم اینجوری مریم را 
دلبسته اين زند گی کنم ولی وضع بد تر شد. از فردای 
آن روز شروع کرد به بسته‌بندی کردن وسایل زندگی 
و جمدان به دست اماده‌رفتن بود... 
وقتی ویزا آمد. مریم دست بچه را گرفت ورفت... 
آنقدر خوشحال بود که انگار دنیا رابه او داده‌ام. قرار 
شد مدتی بعد من هم بروم... هیچ علاقه‌ای به رفتن 
نداشتم.مدام‌برای آنها پول می فر ستادم و کم کم 
کلی از پول ارثم راازدست دادم.یکی دو بارهم به 
دیدن مریم رفتم. داشت از انجا کلافه می شد ولی 
فکر می کرد به محض اینکه کار پیدا کند زند گی اش 
خبر ازاین طرف و آن طرف می رسید که پول 


عموزاده‌ه او عمه‌زاده‌ها هم دارد باسرعت باد تمام 
می‌شود. باور کردنی نبود. انگار اصلاً قرار نبود این پول 
به کسی وفا کند. مادرم خیلی زود از آپارتمان‌نشینی 
خسته شد ولی راه بر گشتن وجود نداشت... 

خواه رم آنق در گرفتار کنکوراین بچه و کلاس 
سمبلیک أن یکی بود که سالی یک بارهم نمی توانست 
به شسمال بر و...عموهم ولش را در یک معامله کاملً 
پرضرر سرمایه گذاری کرد و همه‌اش از بین رفت... 
قیمت خانه ناگهان پایین آمد و بچه‌های عمواحمد در 
آپارتمانهای پیش خریدشان کلی ضرر کردند... 

به پنج سال نکشید که عملا اثری از آن پول باقی 
ونمی‌توانستیم در رویاهایمان به ارث دست نخورده 
پر ارز شمان فکر کنیم... زند گی برای همه سخت شد. 
هیچ کس به نان ونوایی نرسيد.انگار آهپد ربزرگ 
ماراگرفت وزمین‌موردعلاق هاش را که فر وختيم 
زندگی‌هایمان به هم خورد. 

من هم تازمانی که آن پول در حسابم بود دوری زن 
وبچهام راباید تحمل می کردم.اما وقتی دیگر از پول 
خبری‌نبود. مریم هم بر گشت این بار دیگر چشمی به آن 
سوی آبهانداشت. همه تصوراتش عوض شده بود. حالا 
دیگر می‌دانست بهشتی در کار نیست. بچه رادر مدرسه 
ثبت نام کردم و زندگی‌مان رااز نوشروع کردیم. 

حالا که چند سالی از این اتفاق می گذ ردوقتی به تک 
تک افراد خانواده نگاه می کنم می بينم شاید به ظاهر 
ال ٢‏ ریم ازدست دادندولی در 
عوض آدم‌های دیگری شدہاند... مادرم دیگراز ان 
خانه قدیمی باحوض لاجسوردیاش ایرادنمی گیرد. 
بچه‌های عمویم به کسب و کار خود شان چسبیده‌اند و 
نمی‌خواهند همین | ب باریکه رااز دست بدھند... همه 
سخت کوش تر شده اند چون می دانند پول باد آورده‌را 
باد برد و علی ماند و حوضش... 

من هم آرامشی پیدا کردم. دیگر همسرم به هر 
بهانه ای حرف طلاق ورفتن رانمی‌زند. چون می‌داند 
روی سنگفرش‌های آنجاء فرش قرمزی برایش پهن 
نکر ده‌اند... 

به راستی زند گی بعضی وقتها در حین پیچید گی چه 
درس های ساده‌ای به ادم می دهدا!! 


ا یا 
لاحات تخل ساره a1‏ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


نوجوان وا 


سر کار خانم ش.ش از تهران درباره 
مشکل خود چنین شرحی را نوشتهاند. 
یک مقایسه 

من زنی ۵ساله هستم ودقیقاً بیست سال است که 
ازدواج کرده ام.دراين مدت صاحب دو فرزند شد مایم 
دختری که اکنون ۱۷ سال دارد و پسری پانزده ساله که 
هر دو در دبیررستان مشغول تحصيل هستند. شکر خدا 
مازندگی راحتی داشته‌ايم واز نقطه نظر زند گی زناشویی 
شوهرم یک کارمند دولت است ومر دی آرام ومتین 
می‌باشد واگر چه سرمایه قابل توجهی راجم عآوری 
نکرده اما به لطف خدامشکلی هم نداریم وتقریباً از نظر 
اقتصادی ومالی در رفاه‌هستیم وشاید تنهاایرادی که 
من می‌توانم از شوهرم بر زبان آورم این باشد که او کاملاً 
مسوّولیت بچه‌ها رابه دست من سپرده‌و هیچ دخالتی در 
این مور د اعمال نمی کند. حتی بر خی اوقات که موضوعی 
درباره بچه‌ها رانزد اومطرح می کنم واز او طلب صلاح و 
مشورت می کنم؛اوبدون درنگ پاسخ می‌دهد که انچه 
راک ه من صلاح می‌دانمانجام دهم وہرخی اوقات این 


. سرکار خانم ش.ش از تهران 

در در جه اول نبايد فراموش کنید که پسرتان در 
اوج دوران بلوغ می باشد وهم اکنون فورانهای‌ هور مونی 
در اوبیدادمی کند. ضمن آنکه شکل گیری شخصیت 
هم از همین زمان‌ها شروع می‌شود. در این میان اگر 
چهمی‌دانم که نیت و مقصود مثبتی در ذهن دارید. اما 
مقایسے کر دن‌اوباخواهرش اصولاً کار درستی نیست؛ 
به ویژه‌اگر این مقایسه رادر نزداین و آن‌هم به زبان 
آورید. پسر و دختر شمااز دو جنس متفاوت می‌باشند و 
دارای ذهنیت‌های مختلفی هم هستند. یک مساله جدی 
که می تواند باعت نقاط ضعفی که بیان کردید باشد. 
نمی تواند مانند خواهرش توجه و رضایت شمارا جلب 
کند در نتیجه به رفتاری برعکس دست می زند.در ذهن او 
این انتظار شمااز او که مانند خواه رش موفق باشید. بیشتر 
به عصبی شد ن او منتهی می شود جرا که خود راقادر به 
سس تما راجت کندواز آنجا که در 
دوران حساس بلوغ به سر می بر د. خیلی زود آنچه که در 
ذهن به او دیکته می‌شود این است که رفتاری منفی داشته 


درواقع با تقلب می خواهد در امتحان موفق باشد و نمره 
به دام می‌افتد درواقع لجبازی می کند وبار دیگر باز هم 
مر تکب تقلب می شود. در حقیقت او بااین ایستاد گی‌هادر 


۰ رکشت ٩۱‏ اطلاعات سل 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ۹ الی ۱۱ و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تعاس تلهتی انجام می شو ا شتا تلفت: ۲۲۲۲۶۲۵ 


پای پس کشیدن‌های او د رباره مسؤولیت در قبال بچه‌ها 
مراعصبی می کند. اما از سوی دیگر تقريباً به این شرایط 
عادت کر ده‌ام وبعضی وقت‌ها حتی به این نتیجه می ر سم 
که بدون دخالت او درباره بچه‌هابهتر تم رکز دارم وبهتر 
هم تصمیم می گیرم.امامشکل من تفاوت ميان د ختر م 
وپسرم می‌باشد.هر چه که دخترم در سخوان» مر تب و 
منظم و منطقی و اجتماعی است برعکس پسرم, تنبل, 
نامر تب واهل تنهایی است.ضمن آنکه در مورد درس 
خواندن او با مشکلات عدیده مواجه بوده‌ایم. 
نگرانی عمده 

امابزرگترین مشکلی که با پسرم داشته‌ایم در مورد 
پدیده تقلب است. او تا کنون در هنگام امتحانات چند 
بار مر تکب تقلب شده که معلم‌هایش هم متوجه شده‌اند 
وحتی تا کنون مراسه بار به مدرسه خواسته‌اند ودر 
مور د تقلب‌های‌اوبه من هشدارهای جدی داده‌اند. 
البته می دانم که اواز نظر هوشی هیچ مشکلی ندار د بلکه 
اتفاقا به نظر من پسر باهوشی هم هست. امااین هوش 
رابه کارنمی گير د تقلب هم در واقع یکی از آثار تنبلی 
دراواست که نمی خواهد تن به درس خواندن بدهد و 
به تقلب روی‌می آورد.هر کاری‌هم که تاحالابرای 
تقویت اواز نظر درسی کردهایم فایده‌ای نداشته است. 
حتی‌باهزینه‌ای بسیار سنگین معلم خصوصی بر ای او 


مقابل خواسته‌های شما ومعلم‌هایشان به اشتباه‌مشغول 
ابراز شخصیت می باشد. و می‌خواهد نشان بدهد که برای 
E OT‏ 
تولد حقارت 

در ضمن پديده ظاهر نشدن در برابر دیگران از سوبی 
+5 تاه ان هد اروا 
برای دیگران راخودش تعیین می کند.امابد تر از آن‌اینکه 
نوعی عقده از حقارت در او متولد می شود چرا که می داند 
07 ۹ "" 
آنها ظاهر شدن راصلاح نمی‌بیند.او به خاطر مقایسه‌ای 
که مرتبا میان او و خواهرش انجام شده احساس می کند 
که‌همه‌اورافرزن د ناخلف تصور می کنند و در نتیجه از 
همه فاصله می گیرد. واحتمالاً تنها بادوستانش رفت و 
آمد می کند چرا که می‌داند هنوز در نزد آنها آبرووارزش 
دارد. حال بايد توجه داشته باشید که او تنها ۱۵ سال دارد 
و همه نقاط ضعف و منفی قابل بر گشت می‌باشند. اما 
در درجه اول یک بازسازی شخصیتی باید روی اوانجام 
شود.یعنی اینکه بداند حداقل در نزد شما ارزشهایی هم 
دارد بنایراین سعی کنید به غیر از انتقاد. نقاط قوت ور 
به خودش و هم به دیگر آن باز گو کنید و استعدادهای او 
رابشناسانید ومرتبا از آنهایاد کنید. به ویژه در این مورد 
خواه رش ور فتار اودارای اهمیت فر اوانی است.خواهرش 
نبای د بافخر به اوبنگرد واوراپایین تر از خود بداند. پلکه 
بايد در در جه اول عاطفه برادری و خواهری رانشان دهد و 
بهاواثبات کند که هر اتفاقی‌هم بیفتد او برادرش می باشد 
وجای‌هیچ کس رابا اوعوض نمی کند. آنگاه بدون آنکه 
روی‌اوفش ار بیش از حدی گذاشته شودباید گام به گام 


گر فتیم.اماباز هم در هنگام امتحان روی کف دست خود 
فرمول‌ها رانوشته بود که در همان دقایق اول به خاطر 
سابقه دار بودنش معلم مچ اورا گرفت و آبروی بیشتری 
از ماریخته شد. مدیر مدرسه هم به ما آخرین هشدار را 
داده و در ضمن گفته که با چنین سابقه بدی مدرسه‌های 
خوب از نوشتن نام او خودداری می کنند. در هر حال این 
ماجرای تقلب کر دن او برای ما معضلی شده که ادامه 
آن هم برای او و هم برای ما فاجعه‌بار می‌باشد. در ضمن 
اواز مرتب کردن اتاقش هم خودداری می کند و بسیار 
هم ضد اجتماعی است. یعنی نه با ما به خانه دوستان 
واقوام می اید وزمانی که | نهاازمادیدن‌می کننداز 
اتاقش خارج نمی شود. 

درست بر خلاف دخترمان کے در ميان اقوام 
محبوبیتی خاص دار د و همهاز دیدنش خوشحال 
می‌شوند. ضمن آنکه همواره‌شاگر د ممتاز شناخته 
می‌شود. خلاصه مامستاً صل‌مانده‌ايم ونمی‌دانیم که 
بااین پسر چه رفتاری در پیش گیریم.به خصوص این 
ماجرای تقلب‌های او که مراواقعاًاز آینده‌اش ترسانده 
وبیم از آن دارم که او به یک بزهکار و یا خلافکار تبدیل 
شود.لطفا در این مورد به ما کمک کنید وهر گونه 
راهنمایی که بهذهنتان خطور می کند راتوضیح دهید 
چرا که به شدت به آن نیازمندیم. 
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کار شوند بلکه ابتداروی یک درس تمر کز شود وبا او کار 
8 ٴ٥‏ رسد کار 
روی درس دیگر آغاز شود.اوپاره تن شمااست ونباید 
تافته‌ای جدابافته تلقی شود. 

اورادر امور دسته جمعی دخالت دهید و به اواثبات 
کنید که بدون اوبرایشان لذ تی ندارد. حتی برخی اوقات 
صبحانەیاشام راهمگی در اتاق او صرف کنید.اورا 
حتما باید قبل از پایان دوران بلوغ به آغوش خانواده باز 
گردانيد.البته می دانم که آنچه که بیشستر از همه باعث 
واهمه شماشده جريان تقلب‌ها می‌باشد. اما بدانید که 
تقلب‌ها نتیجه مستقیم وضعیت شخصیتی و رفتاری است 
ویک مورد جداگانه نیست. بنابراین اگر در بازسازی 
شخصیت او همانگونه که قبلاً گفته شد موفق شوید. آنگاه 
خود به خود نیاز به تقلب را از دست می دهد چرا که نفعی 
از ان برای خوداحساس نمی کند. خواهرش بايد همه 
جاازاودفاع کند و جملاتی نظیر:«این برادرم می‌باشد 
وهراتفاقی‌هم بیفته‌هیچ کس رابه او ترجیح نمی دهم 
چرا که اوپارهتن من است ودر موقع مقتضی از من دفاع 
می کند» رابر زبان آورد.اگر چه خواهرش بزر گتر است 
9+۷۷۷ ار 
طلب می کند وهمین امر به اواحساس شخصیت داشتن 
می‌دهد. و سرانجام همین شخصیت دادن‌ها نتایج لازم 
را نشان خواهد داد. مطمتن باشید که در آینده‌هوش 
واستعداداوب هی اری‌او آ مده واصالت اورابه نمایش 
می‌گذارد.ا گر بتوانید در پردازش شخصیت دراو موفق 
عمل کنید. موفق و پیروز باشید 


۲٢ 


افکاری ك۸ 


« 


هز تو 


گے 


می گذر د ر فتلا ی است که خود و آن داده‌اي 


محمودی 


ماجراهای‌خواستگاری € 


از سعید نپر سید م بالاخره تصمیمش چیست... 
اصل را بر این گذاشتیم که آن نامزدی به هم خورده و 
دیگر منتفی است...اگر منتفی نبود سعیدنمی آمدشش 
ماه‌ایران بماند و حرفی از رفتن نزند... 

روزاول که امد عکس دختری رانشانم دادو 
گفت: 

اتن نامزدم است... شیرازی است. با خانواده‌اش 
آنجا زند گی می کند. دختر خوبی است. 

-داداش مبار ک باشه ولی چرابی خبر؟! 

عکس رااز دستم گرفت و پوزخندی زد و گفت: 

_حالا که خبردار شدی. 

-پس عقد و عروسی کی بر گزار می شود؟! 

گفت: 

-فعلاً معلوم نیست. بای د چند تا کار راتمام کنم 
و بعد... 

بعدازچندسال که ازفوت پدرومادر مان می گذشت 
تازه‌داشتیم ارث ومیراث راتقسیم می کر دم. سعيد 


هیچ کس حرفم راباور نکرد.حتی آقاجان که مرد 
پر تجربه‌ای بود وسر د و گرم زند گی را چشیده بود وتا 
دلتان بخواهد ادم‌های جور و واجور دیده بود... 

آقاجان, پدربزر گ خوبی بود. نوه‌ها به اوبیشتر از 
هر کسی حتی پدر و مادرشان‌اعتماد داشتند اماوقتی 
او هم حرفم راباور نکرد. مطمئن شدم که دیگر هیچ 
امیدی برای اثبات حرفم وجود ندارد... 

سه ماهی می شد که مریم راعقد کر ده بودم و 
متوجه بعضی از رفتارهای غیر طبیعی او شدہ بودم. 

اول به پد رم گفتم.اخم کرد و گفت روی‌د ختر مرد م 
و زن خودت ایراد نگذار. مردم زخم زبانش می کنند و 
یک عمر می زنند توی سرت گفتم: 

-اخه پدر موضوع جدی است. 

باور نکرد. اگر به مادر می گفتم قشقرقی راه 
می‌انداخت و آبروی همه رامی‌برد. رفتم پیش 
عمه‌جان و با کلی مقد مه‌جینی و حاشیه و کنایه. دست 
آخر بهش گفتم: 

مریم رابه‌اندازه تخم چشمم دوست دارم ولی یک 
وقت‌هایی رفتارهایش غیرعادی می‌شود. 

عمه جان بهش برخورد و گفت: 

این حرفهاچیست!؟ دختر دسته گلم رابهت دادم 
که این حرقهارایزی؟ 

بعد هم همه تهدید کردند که اگر اين حرفهارا 
ا ای انو آن سان می شود 


۳۶ 


وثنی عشف مرزهارابشکند 


آمده‌بود که کمک کند و کارهارایکسره کند.من که 
ازهیچ چیز سر درنمی آوردم وسهیل برادر کوچکم 

کارهاانجام شد اما سعید باز ماند. حرف زیادی 
از نام زدش نمی‌زد و کم کم حس کردم همه چیز تمام 
شده وحتی سعید صحبت از ماندن و اقامت دائمی‌اش 
درایران می کرد... 

خاله مھین بالاخره به زبان آمد و گفت: 

-خب سعید جان کی فکر زن گرفتن می‌افتی؟ 

تاخواستم بگویم سعيد نامزدداردو... سعید 
گفت: 

- به وقتش می گویم که برایم آستین بالا بزنید. 

خاله مھین که رفت پرسیدم: 

-پس از آن دختر چه خبر؟ 

سری تکان داد و گفت: 


راشین مختاری 


_فکر می کنم.دوری کار خودش را کر ده‌ودخترک 
پشیمان شد ه... 

خالهمهین‌دیگربیکارننشست وروزی‌نبود با 
عکس چند دختر به خانه ما نیاید... 

سعید رامچبور کرد به خواستگاری چند دختر 
هم برود. حتی به اصرار او یکی از دوستانم رابه سعید 
معرفی کردم... تا اینکه بالاخره سعید نسبت به یکی از 
دخترها سمپاتی بیشتری پیدا کرد وبامن من کردن و 
سر تکان دادن گفت: 

-شاید این یکی بد نباشد... 

چند جلسهای‌بااوبیرون رفت. تااینکه یک شب 
وقتی داشتم در اینترنت گشتی می زدم پیغامی رااز 
دختری دریافت کردم که از من پرسیده بود آیا شما 


خواهر سعید هستید ؟! 


وقتی جوابش رادادم. نامه‌نگاری‌های مابه سر عت 
شروع شد. همان دختر شیر ازی بود که سعید زمانی 


بزرگترها هم اشتباه می‌کنند 


آخرین‌امیدم آقاجان بود که اصلاً نخواست حر فمم 
را کامل گوش بدهد و چشمی ریز کرد و گفت: 

-نکند از ازدواجت پشیمان شده‌ای و داری بهانه 
می آوری؟! 

خواستم قسم بخورم که این طور نیست ولی آقاجان 
پیش دستی کرد و گفت: 

-بهتر است همین جا تمامش کنیم. دخترعمه ات 
۵٦‏ ۸ ۹ ۹4 ندارد. 
پس دیگر این حرفها رانزن... 

باور کنید حتی حس کر دم نکند دچار توهم شد هام و 
مریم هیچ ایرادی ندارد و من دارم اشتباه می کنم! 

قرار بود عید که عمو جمشيد هم می يد تهران 
عرو سی راد ر ویلای خانواد گی در شمال بگیریم...مریم 
١٥٠٣٠٣‏ مت فل تراری 
عروسی بود. من هم شب عید بود و کارم خیلی زیاد بود 
و باید به حساب و کتابهای آ خر سال می ر سید م. 

مراسم عروسی بر گزار شد وسیزده روز عید همه 
فامیل در ویلای شمال دور هم جمع بودیم. کمتر اتفاق 
می‌افتاد که من و مریم تنها باشیم ومتوجه آن مشکل 
جدی روحی مریم شوم. وقتی بر گشتیم تهران؛ مریم 
اصرار کرد صبح‌ها که من می روم سر کار او هم برود 


خانه مادرش وغروبها بامن ب رگردد. قبول کردم. 
تر جیح دادم مریم زیاد تنها نماند. ته دلم فکر می کردم 
تنهایی توهم می آورد و... 

یک شبهایی صداهایی می شنیدم.مریم بود که تو 
آشپزخانه می نشست وبلند بلند حرف می زد.انگار 
داشت بایکی حرف می‌زد. وقتی من می آمدم.هل 
می کرد و می گفت: 

_داشتم شعری رازم ز مه می کر دم: نمی‌خواهم 
اشعار حافظ رااز یاد ببرم. 

ازبچگی حافظه مریم زب ان زد کل خانواده‌بود. 
نصف دی وان حافظ را حفظ بود و در جند مسابقه 
مشاعره جایزه هم گرفته بود... 

حرفش راباورمی کردم.ولی این زمزمه‌ها وقت و 
بی‌وقت شنیده می شد و بیشتر شبیه به یک مکالمه دو 
طرفه بود تا شعر موزون و آهنگ‌دار... 

بعد از شش ماه بارها و بارها بدون اینکه خودش 
متوجه‌باشد زیر نظرش داشتم ویقین پید| کردم که 
مریم با کسی حرف می‌زند. کسی که من اورانمی بینم 
و 

بهش اصرار کردم همراه من بیایسدد کتر.قبول 
نمی کرد. طفره می‌رفت و بقیه هم حاضر نبودند حرف 

اطلاعات بل نارو ۳۵۱۳ 


ن 


به اودلبسته بود. سراغ برادرم رامی گرفت ومن به او 
گفتم که به زودی ازدواج خواهد کرد... دختر ک برایم 
نوشت که این امکان ندارد چون ماهنوزرسمانامزد 
هستیم وبه او گفتم برای به هم خوردن این نامزدی 
باید چشم در چشم من بیاندازد وبگوید که ديگر مرا 
نمی‌خواهد. گفتم مشکلش راباید خیلی واضح باسعید 
کل کے 


اد ۰ "۷ 


مرا گوش بدهند. تا اینکه یک روز وقتی سر کار بودم 
حس کردمسایەای از کنارم رد شد. بر گشتم. کسی 
نبود... چند دقیقه بعد حس کردم کسی روی صندلی 
روبرو نشسته. ۲ 

ا د صا ادم راکنار صندلی 
دیدم...داشتم دیوانه می شدم... 

این گرفتاری همین طور ادامه پیدا کرده‌بود. به 
خاطر رفتار عجیب و غریب مریم کلی راجع به بیماری 
شیزوفرنی خوانده بودم و پرس وجو کرده‌بودم. حالا 
انگار خودم هم مبتلایش شده بودم. 

البته اوایل فکر نمی کردم این آدم‌ها وجود واقعی 
ندارند. کم کم با آنها حرف زدم ووقتی به خودم آمدم 


7 بی 
۰ ,کت ٩۱‏ طلاعات کی 


چند روزی |زاوخبری نشد.از سعید پر سیدم ماجرا 
چیست؟ گفت فراموشش کن. من دیگر نمی خواهم 
برگردم واوایسن راخوب فهمیده‌وبهتر است مرا 
فراموش کند. همسر من کسی است که هر کجا که من 
هستم کنارم باشد... 1 

شب بود. باران تندی می آمد. صدای زنگ که بلند 
شد دلم هوری ریخت. دير وقت بود و منتظر کسی هم 
نبودیم. در را که باز کردم. ديدم دخترک ریزنقشی با 
چمدانی بز رگ دم در است. سلام کرد و گفت: 

من مهردخت کش 

بی‌اراده‌اورادر آغوش گرفتم. انگار مد تها بود که 
منتظرش بودم. وقتی آمد تو خیس آب کشیده بود. 

صدای در سعید و سهیل راهم بیدار کرد. سهیل از 
همه جابی خبر, خوابآ لوده به مانگاه‌می کرد و سعید 
هم غافلگیر شده بود ونمی‌دانست چه باید بگوید... 
سعيد سماور راراه انداخت. من مهرد خت رابردم تو 
٦‏ اسهایش راعوض کند. چراغ ھای خانه یکی 
یکی روشن شد. 

سریع و در چند جمله ماجرارابرای سهیل تعریف 
کرد.چشم‌هایش گشاد شد و خواب بر ای‌ساعتها از 
چشمش پرید.. صبحانه راقبل از سپیده صبح خوردیم. 
خانه پر نور شده‌بود. به سهیل اشاره کردم که وقت آن 


دیدم همه اط رافیانم متوجه‌مشکل من شده‌اند. این 
بار مریم بود که مرا با خود به د کتر بود... د کتری که از 
چند سال قبل مریم را تحت درمان قرارداده بود. در 
همان جلسه اول وقتی | قاجان همراه‌من و مریم آمد 
متوجه یک اتفاق هولناک شدم. 

این بیماری در خانواده ماموروثی است و آقاجان 
کاملاً می‌دانست شروع و پایان آن چیست و چه اتفاقی 
دارد برای ما می‌افتد. 

تازه فهمیدم عمه اشر فم که در جوانی تصادف کرد 
واز دنیارفت؛ازهمین بیماری رنج می بر د.عموی‌پدرم 
که منزوی شده و رفته شهر ستان زند گی می کند وزن 
وبچه اش او رارها کر ده اند هم همین بیماری را دارد... 
از همه بد تر وقتی مریم مبتلا به این بیماری شده همه 
سعی کردند این راز رانگه دارند و ترجیح داده بودند 
این وصلت خانواد گی انجام شود تادر آینده‌مریم 
مشکلی پیدانکند. قاجان سیر تاپیاز ماجرارابرایم 
تعریسف کرد و گفت که وقتی در دوران عقد متوجه 
رفتارهای عجیب مریم شده بودم» همه نگر ان شدند 
که مبادامن به واقعیت قضیه پی ببرم. حتی پدرم هم 
خبر داشته بااین وجود همه حاشا کر دند و گذاشتند 
این وصلت انجام شود. آقاجان می گفت: این بیماری 
می‌توان د تحت کنترل باشد دارو دارد. با دوره‌های 
روانکاوی بیماری فر و کش می کند و... 

حال بدی داشتم.مخصوصا وقتی که د کتر ھی 
کشید و گفت: 

-گفته بود م از دواج فامیلی خیلی خطر ناک است. 
این بیمساری در هر دوی آنهاهست حالا فکرش را 


رسیده‌این دو با هم حرف بزنند. به بهانه آب دادن به 
گلها انها رافرستادم تو ساط سهیل مشتاق بود بداند 
چه حرفهایی بین آنها رد و بدل می‌شود. من اما مراقب 
بودم فضولی اش گل نکند و کار دستمان ندهد... 

مثل قدیم ها.. مثل وقتی که مادر زنده‌بود. بساط 
ناهار رااز همان صبح خیلی زود به راه کردم. 

خورشید بالا آمد و گرم ای آن ریخت تواتاق‌ها. 
آن دو در ایوان نشسته بودند و نمی‌دانم چه بین آنها 
کنن ک ەرت ادن راق هرد ال 
طعنه آمیزی گفت: 

-بله رااز برادرت گرفتم... زمانه عوض شده انگار 
زنها باید بر وند خواستگاری مردها.. 

سعید سرخ شد سری تکان داد و گفت: 

ساگر نمی آمد همه عمرم نمی‌بخشیدمش. 
خداراچه‌دیدی‌شایداگرنمی آمد.می‌رفتم‌وبه 
زور می آوردمش. تازه فهمیدم چه عشق غریبی بین 
آنهاست...سعید هر گز خوشبخت نمی شداگر آن شب 
بارانی مهر دخت پشت در خانه ما پیدایش نمی‌شد... 

روزاول اسفندعروسی آنهابود...یک عروسی 
ساده اما پورشور وزیبا... عشق مرزها را شکست و آنها 
رابه هم رساند... 


بکنید بچه‌ای که می خواهد به د نيا بیاید چه بلایی 
سرش خواهد آمد؟! 

تازەفھمیدم خطر ابتلای بچه آینده‌ما بیش از همه 
است چون این ژن رااز پدر و مادر دارد! 

درمان من شروع شد. چون در مراحل ابتدایی 
بیماری بود روز به روز بهتر می شدم. 

مریم هم درمانش راجدی گرفته بود. در خانواده 
سکوت وحشتنا کی حا کم بودوازهر دری حرف زده 
می شد جز از این بیماری... دیگر مطمئن نبودم کی 
گر فتار این بیماری ‌است و کی گر فتار نیست.حتی شک 
کردم که خود آقاجان هم گرفتار باشدا! 

بعد از یک سال درمان, من و مریم تصمیم گرفتیم 
ازهم جدا شویم. هر چند حال هر دوی مافعلا بهتر 
است وبه دستورات د کتر عمل می کنیم ولی این وصلت 
نامیمون است. 

اگر بچه‌ای به دنیا بياید. سر نوشت ناگواری ممکن 
است داشته باشد. برای همین می‌خواهم خودم راز 
این منجلاب خلاص کم 

دلتنگ هستم. این طلاق من و مریم رابسیار رنج 
خواه د داد ولی از این مخفی کاری‌هاوسکوت‌های 
معنادار خسته شده‌ام. دلم می‌خواهد به یک جای دور 
فرار کنم.حالامی فهمم چرابعضی‌هاهمه پل ها ۲۰۰ 
سرشان را خراب می کنند و می‌روند که برنگر دند. 

نمی‌دانم یقه چه کسی را بگیرم و به کی اعتراض 
کنم. فقط این رامی‌دانم که بزر کترهااث ۲ ۶ ۱۰ 
این وصلت هر گز نمی توانست سرانجام خوبی داشته 


باشد! 
" 
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رومن رولان 


اطلاعات‌مفتکی 
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افْتتاح مجدد حط چهارمتروا 


مراسم افتتاح برخی پروژه‌های عام‌المنفعه خیلی 
دلچسب است. به نحوی که حتی گاه می چسبد برای 
بار دوم یا چندم افتتاح شوند. تکرار کار خوب. یک 
کار خوب است. اسنادش هم موجود است. مثل این 
که شما از یک غذای الهی خوشتان می‌آید. ان وقت 
روزی دهنده راصدا می‌زنید و از وی خواهش می کنید 
که:(]01628610002» یعنی لطفاً همین غذا را تکرار 
کنید که چسبید! 

چو نکه چسبید چی زکی یک روز 

با زتکرا رآن هم ۍچسبد 

گرچه اول زیاد ه ات چسبد 

بار دوم ول یکم یچسبد! 

نمونه و مورد تازه‌ای که هم اینک توی آستین 
داریم, همین افتتاح مجدد خط چهار مترو است که 
همین هفته گذشته به حول و قوه الهی انجام شد. حتما 
مستحضرید که در آخرین بارندگی شدیداللحن 
0٠٦‏ 1 هنک مال 
آزادی طغیان کرد و فاتحه هر چه کانال و جدول و 
حصار را خواند که بخش عظیمی از آب مازاد پر سطح 
خیابان‌های آب گرفته تهران.به حساب مترو واریز 
شد.اولش همه جا خوردند.خیال کردند که دولت 
بالاخره یارانه مترو را واریز کر دا 

لعلو ط مات رت کان دای 
پایتخت و در راس همه خود جناب شهردار که برای 
حل مشکل آب گرفتگی معابر شهر چکمه پوشیده 
و جلودار بود. ستودنی است و ما بی‌انصاف نیستیم 
که این چیزها را نبینیم. اما بالاخره چنان آبی در چند 
ایستگاه مترو افتاد که حمل و نقل قطار ورافتاد. الان 
وا کک کیب دار آب‌وارداتی راتخلیه 
می کنند و خدا راشکر که سخنگوی شهرداری تهران 
همین چند روز پیش خبر باز گشایی این خط آب 
گرفته را در همین روزها داد. آقای د کتر سیدهادی 
ایازی در این راستا گفت: 

«مدیریت رودخانه‌ها عمدتاً بر عهده دولت است 
ومشکل ایجاد شده در این رودخانه نیز مسوولیتش 
بر عهده دولت بود؛ اما ما سريعاً وارد عمل شدیم تا 
جان شهر وندان به خطر نیفتد.» 

ای بابا... همین آبگرفتگی و رودخانه هم که 
سیاسی شد! (اين جمله معترضه را نفهمیدیم کی 
گفت ودر رفت؛اماهر که گفت. غلط نکنیم. یا یک 
کارشناس مسائل سیاسی بود یا بالاخره یک چیزی 
بود. همینطور روی هوا نگفت!) 


۳۸ 


سپیسفاکوناما- ۰۰ 
اقتصادی یا فلان چیز بودن این اتفاقات کاری نداریم؛ 
به خود واقعیت آبگرفتگی کار داریم و در همین راستا 
چند راهکار مناسب. پیش روی می گذاریم: 

۱- مواظبت از رودخانه‌ه ا: از حالا تا بارند گی 
زیاد می‌شود. مسافران راول کنیم به رودخانه‌ها و به 
کانال‌های اب بچسبیم که طغیان نکنند. شهر وندان 
ما خوب و نجیب اند صدایشان در نمی آید. به یک 
چتربدون سوراخ هم قانع اند. 

۲- توزیع جلیقه نجات: هر مسافر مترو علاوه 
بر تهیه بلیت اعتباری یا بی اعتبار یا هر چه؛ در مواقع 
بارند گی یک جلبفه تجات هي از یک ۳۰۰۰۰ 
در ایستگاه‌های مترو تحویل بگیرند. به هر حال حاد ثه 
خبر نمی کند. گیر نده‌های خبر شاهد این ادعایند. 

-۳٣‏ قطارهاور کراف: چطور شد که برای حمل 
و نقل دو منظوره دریایی-خشکی از یک نوع کشتی 
پیشرفته به نام هاور کراف استفاده می‌شود؛ خب در 
سیستم حمل و نقل شهری هم این کار بشسود. چه 
اشکال دارد که سوار قطارهای‌هاور کراف بشویم؟.. 
وای کے چه حالی دارد بی دغدغه از خشکی به اب 
زدن! 

٤‏ راهیای خروج: همانند داخل هواپیما که 
مهمانداران عزیز در اول پرواز. راههای خروجی برای 
مواقع اضطراری رابه مسافران نشان می‌دهند:منبعد 
در قطاره ای مترو نیز این کار انجام شود. آدم از 
محکم کاری ضرر نمی کند. مگر که بیش از حد لازم 
محکم کاری کرده باشد. 


قیمت پایین می آوریم؛ 
آی تقسکش!... 


همچنان که بالا رفتن قيمت‌ها یک امر تدریجی 
است که گاهی آدم متوجه نمی شود از کجا خورده 
است؛متقابلاًپایین کشاندن آن هم علی القاعده یک 
امر تدریجی به حساب می آید که با دستور و بخشنامه 
و افعال امری آبش به یک جوی نمی رود: 

بنشین بر لب جوی و گذر نرخ ببین! 

در عین حال. هر گونه تلاش و تکاپو به منظور 
کاهش قیمت ھا و درمان تورم پای اقتصاد با پماد 
سیاست‌های درست ارزی و عرضی. هم درخور 
لازم به حمایت. 

فلذاما نیز در راستای همین رویکرد اساسی. 
شدیداللحن این راهکارهای وزیر محترم صنعت 
ومعدن و تجارت را( که کلهم اجمعین نام یک 
وزارتخانه است) در جهت کاستن از قیمت مواد 
٠٦‏ ان شی اردیبهشت ماه جلالی را 
با تمام وجود گرامی می داریم و ما نیز به سهم خود 
التماس دعا داریم. 


عنایت است و هم 


بسته تشویقی آماده: 
تا توانی به جهان خدمت محروما نکن 
به دمی یا درمی يا قدمییاقلمی 


خلاصه هر کس به وسع خودش باید یک جای 
کار را بگیرد ویک نخودی در این اش پشت پای 
ارزانی بیندازد و بداند که جای دوری هم نمی‌رود. 
حتی اگر در دجله بیندازد که سعدی قول داده‌ایزد در 
بیابانش دهد باز. اسنادش هم موجود است. حالا یک 
کسی مثل جناب وزیر قدمی برمی دارد و یک کسی 
مثل ما که عددی نیستیم و زورمان فقط به برداشتن 
قلم می رسد قلمی. مهم نیت کار است ولاغیر. حالا 
وزير چی گفته. عرض می کنم. ایشان قول داده که 
با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی. قيمت‌های مواد 
کار هم دو راھکار ضرب | لعجإ ,(با ضرب الاجل!) در 
نظر گر فته شده است: 

راهکار ارزی: تأمین ارز ارزان 

راهکار قرضی: توسل اساسی به امر واردات 

بسته پیشنبادی: مارجاء واثق داریم که تاپایان 
اردیبهشت عنبرسرشت. فاتحه گرانی مواد غذایی 
چنان خوانده شود که آن سرش ناپیدا. ما یاد گرفتیم 
که خواستن توانستن است. همچنان که در این راستا 
می‌توانیم. ارائه می دھیم: 

١‏ بازرس سر خود: هر یک از آحاد ملت به 
شکل خودجوش نقش یک بازرس ویژه را بازی کند. 
تادید کسی چیزی گران دارد می‌فروشد. قبل از ان 
که غالب کند. به تعزیرات راپورت دهد. منتهی اولش 
مخابرات نرخ مکالمه را کاهش دهد که خریدار 

۲- دست نخر: اگر کسانی ولخرج هستند و 
اصطلاحاً د ست بخر دارند؛ عجالتاً و مصلحتاً برای 
یک مدتی دست نخر داشته باشند. چیزی نخرند. 
فرض بفرمایید.اگر شما تخم مرغ کم بخورید. آیا 

دهان نخور: فقط نخریدن کافی ند نیست؛ گاه 
نخوردن هم لازم است. هميشه که نباید احساس کنیم 
در مسابقه بخور بخور شر کت کرده ایم. ما که هیچ. 
حتی شیخ شیراز هم خطاب به شکم خود می فر ماید: 

دای شک حیره, به نانی بساز 
تانکنی پشت به حدمت دونا» 
یعنی خدمت به گرانی و تورم و اینجور چیزها در 
اینجا. 

٤‏ تمد يد اردیبہشت: فهایتا چون مدت بيست 
گران شدہ عملا کم باشد ودوستان زمان کم بیاورند؛ 
هیچ اشکالی ندارد از که سر تشخیص مصلحت. ماه 
اردیبھشت مثلاً تا پایان بهار گلعذار تمدید شود. بلکه 
کاهش قیمت مواد غذایی را در همین ماه اردیبهشت 
به چشم خود ببینیم و در چهار چوب موازین امنیت 
اخلاقی بشکن بزنیم.قبل از آن که په قول شاعر: 

«بس ی یر ومرداد وارد یبهشت/بیای دکه ماخاک 
باشیم و خشت»خدای نک رده! - 


سر ۳ 
الاعات :کل ارہ ۳ 
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همانطور ی که قبلاً نوشته ام در هنگام 
تظاهرات ضد دربا رقب لا زانقلاب ۵۷با 
د رگیری که بایک ی از عوامسل امنیتی پیدا 
کردم پسرم رابه هند بردم ودر «داورز 


کالج» شهر بمبئی ثبت نام کردم و دوهفته 
راد رآن شه رکه یکی از بز رگترین شهرهای 
دنیامی باش دگذراند مکه ادامه اين ماجرااز 
نظر شما خوانن دگان گرامی می گذرد. 


همراه آقای سی تی سوار بر اتومبیل مدل واکسال 
انگلیسی مونتاژ هندوستان از چندین خیابان گذشتیم با 
عبور از چند بلوار ساحلی. پس از یک ربع در محله‌ای به 
نام سانتاکر وز که محل اسکان ٹروتمندان واعیان نشین 
شهر بود در مقابل خانه‌ای چھار طبقه که یک پارک 
چند هکتاری را در کنار خود داشت توقف کرد. آقای 
سی تی گفت: بچه‌ها باید هر روز برای رفتن به کالج چند 
دقیقه‌ای صبح ها زود تر از خواب بید ار شوند تابااتوبوس 
یا قطار که ایستگاه آن در صد متری اینجا می‌باشد. به 
میدان فونتن مهاتماگاندی بروند. اما بهتر است اگر 
چندین سفر در روز دارند کارت تردد ماهیانه به مبلغ 
۶روییه بخرند و در غیر این صورت توصیه می کنم با 
اتوپوس دو طبقه کے وک راا ان ۵(۰ اال 
به پول ایران) هست تردد کنند همه گفته او را حسینی 
برای من ترجمه می کرد وقتی در برابر آن پا رک مقابل 
ساختمان چهار طبقهپیاده شدیم سی‌تی چند کلمه‌ای 
با یک دکه‌دار که دکه‌اش مانند یک مینی‌سویر بود 
صحبت کرد وپس از شنیدن جواب از چند پله بالا رفت 
و داخل ساختمان شد. 

به ماتعارف کرد وماهم به محض آنکه قدم به داخل 
هال بزر گی گذاشتیم. با دیدن چند زن و مرد داخل سالن 
وسیع آن یکه خورده بودیم که سی تی در برابر پیرمرد 
سفیدمویی که لباس خانه به تن داشت و موهای سفید 
بلندش رامانند گیس گره زده بود و ریش خود رادر زیر 
چانه گرد آوری کر ده بود. تعظیم کرد و بااحترام فراوانی 
گفت: پد ر. جوان میهمانی از ایران رسیده اجازه‌می‌دهید 
خدمت برسند. پیر مرد و همه حاضران چنان از شنیدن 
کلمه میهمان به وجد آمدند و از جای خود بر خاستند و 
بامن و سه نوجوان همراهم چنان بر خورد محترمانه‌ای 
کردند که من مجبور به کرنش در مقابل انان شدم یکی 
دو ساعتی از ما پذیرایی کردند و به گپ زدن مشغول 
شدیم و آنها سوالاتی از اوضاع ایران کردند و من هم از 
تظاهرات مردم عليه حکومت سلطنتی برایشان شرح 
دادم که همگی در کمال سکوت گوش می دادند ودر این 
مدت با چای,قهوه و شربت از ما پذیرایی می کردند. 


7 پٹ 
۰رت ٩۱‏ اطلاعات :کل 


سفر به کشور هفتاد ودو ملت ې 


سپس همراه‌با آقای سی تی و همسر ش که در تهران 
متولد شده‌بود و فارسی راخیلی خوب تلفظ می کر د برای 
چھارم رفتیم آن طبقه برعکس سه طبقه دیگر که دو 
واحد آپارتمان مقابل هم داشتند دارای سه اتاق مجزا 
با سرویس کامل آشپزخانه حمام با آب گرمکن برقی 
۰ وات وتراسی بز ر گ بیش از ۰۰ ۲متر بودیکی از آن 
اتاق ھا که قبلاً به دو پسر دانشجوی ایرانی که از شیر از و 
یزدبرای تحصیل به این کشور آ مده بو دند (فرهاد وصالح 
از شیر از ویوسف میبدی از یز د) تعلق داشت واتاق جنب 
آن را که پنجره‌ای بزرگ به سوی پار ک داشت را به 
حمیدرضا و احمد قاجار دادند که دارای دو تخت در دو 
سوی ویک میز و چهارصندلی در بین این دو تخت بود به 
همراه یک فرش شش متری بافت احمد آباد البته برای 
من هم اتاقی دیگر در نظر گرفته بودند تا چند روزی 
شد که هر ماهه مبلغ ششصد روپیه معادل ۱۰ ۵تومان 


غه ف٥١نغسسوسووص.‏ 
ایندیا» از داخل سواحل اقیانوس اطلس 


۹ یئ 1 
نمایی از دروازه هند 
a.m‏ 


ایرانی بپردازند که کرایه شش ماهه آن حدود سه هزار و 
شصت تومان می شد ونقداً پرداختم که نیمی از آن مبلغ 
رااحمد قاجار پرداخته بود. همانطوری که قبلاً گفته شد 
حمید حسینی شب قبل او با یکی از دانشجویان ایرانی 
۹١١١١۹+۹٣‏ و 
از مشخص شدن مسکن برای ان دو همراه سی تی روانه 
نزدیکترین شعبه یکی از بانک‌ها شدند تا با معرفی 
آقای سی تی و ضمانت ایشان و پرداخت ۷۰۰ دلار 
معادل ۴۹۰۰تومان برای حمیدرضا و همین مبلغ برای 
احمد آقادو حساب جداگانه باز شود وبه هر یک علاوه‌بر 
دسته چک دفتر چه ای جهت یادداشت مبالغ بر داشتی و 
پرداختی داده شد وقرار ہر این شد که هر وقت پولی برای 
آن دو بفرستم توسط سردار گوربخش در تهران حواله 
کنم وبه مر کز تجارتی آقاسی‌تی بفرستم. ‏ _ 
پس از اتمام این کارها به هتل برگشتیم و آنچه 
همراه داشتیم را به وسیله اتوبوس که از خیابان کناری 
ساختمان عبور می کرد و در چند متری آن ایستگاه 
داشت به اتاق بچه‌هامنتقل کردیم و ساعت از دو بعداز 
ظهر گذشته بود که همراه دو دانشجوی همسایه بچه‌ها 


اد اد ماد 


بیش از هفده روز را بااین بچه‌ها گذراندم و خیلی از 
جاهای‌دیدنی آن شیر انا رن " 
و ساعت یک و نیم صبح روز تاسوعا هواپیما به بالای 
فرودگاه مهر آباد رسید و چرخی زد تا فرود بیاید که 
ناگھان همه چراغ‌های فرودگاہ روشن شد چون تا آن 
ساعت برق شهر قطع بود و هواپیمادر آسمان دوری زد 
و به زمین نشست مسافران به دنبال یکدیگر از پلکان 
متحرک پایین آمدند و سوار اتوبوسهای حاضر شدند 
وا وه دال الان 
رفتند. چند دقیقه‌ای طول کشید تا همگی چمدان‌های 
000 8 8+ اینکه دیگران 
هیچ عجله‌ای ندارند تعجب کردم وبدون اینکه از علت 
خلوت بودن باجه رزرو تاکسی‌های فرودگاه مطلع 
1 ہہ اختیارم 
بگذارد و خیلی فوری یک تا کسی سبز رنگ حاضر شد و 
چمدان و بسته‌ها را در صندلی عقب قرار دادم و خودم 
کنار راننده نشستم و از اینکه به این سهولت و فوری 
توانستم راهی خانه شوم ذوق زده شده بودم و خبر 
نداشتم که دیگر مسافران از استقرار حکومت نظامي 
مطلع هستند و می‌دانستند داخل شهر چه خبر است 
بنابراین تا روشنایی صبح صبر کردند و در سالن انتظار 
ماندند و من هنوز چند متری از محدوده فرود گاه دور 
نشده بودم که سرعت ماشین کمتر از ده کیلومتر شد 
و به طور آهسته حر کت می کرد. وقتی به راننده گفتم 
چرااینقدر آهسته می‌روی با اشاره به مقابلش گفت مگر 
شوم. تازه متوجه خیابان مقابلم شدم ودر نزدیکی میدان 
| زادی امر وز سایه‌هایی رادر حال حر کت دیدم وماشین 
| هسته به سایه‌ها نزدیک شد و راننده کارت تر دد خود 
رانشان داد و گفت: 

مسافر است از فرود گاه می آیم وسپس از چندین راه 
بند گذر کردیم تادر میدان فوزیه«میدان امام حسین» 
یک گروهبان نیروی هواییلله اسلحه‌اش را به طرف 
صورت من گرفت و من که خسته بودم ودر اثر کارهای 
انان پوزخندی به لب داشتم ديدم که افسری نزدیک 
شد و از گروهبان پرسید. چرا اسلحه به سوی ایشان 
گرفته‌اید گفت: دارد می‌خندد. 

al ٦۷٦ 
برگ تردد راننده و دادن اجازه عبور به طرف میدان‎ 
ژاله«میدان شهدا» به حر کت در آمدیم در رن مساق‎ 
نیز ایستگاه ایست بازرسی برقرار بود و به هر ترتیبی‎ 
بود به حرکت ادامه دادیم و قبل از اینکه به چهارراه‎ 
دروازه دولاب برسیم از یک کوجه فرعی به راهمان‎ 
ادامه دادیم که ناگهان صدای ر گبار گلوله را شنیدیم.‎ 
ار را‎ 7۴ 
در مقابل خانه خودمان توقف کردیم. از این ساعت‎ 
به بعد ماجرایی جدا و جالب دارد که در آیندہ به نظر‎ 
۰ خوانند گان عزیز خواهم رساند.‎ 


۳۹ 


اکر عافلی دا جاهلان ساحنه مکی زد ا خدد وا اسب حمل خواهی ساخت 


مسابقه‌داستان نویسی ۸٨‏ 


دوره‌هفتم 


تحربه گرایی و تلاش آفر بنشگرانه برای 
نو آوری از خلال داستان«کسی صدابم را 
می شنود 8 نوشته محمد قمری »به روشنی 
دریافت می شود این داستان که به ظاهر 
حاصل نوعی حديئ نفس است دید گاه 
تویسنده خوش قريحه وجوانی راباز گوہی 
می کند که در پريشان حالی و گرفتار در 
کلاف آشفتگی‌های خبال و اند یشه‌شناخت 
نسبی و احساس خود را در متن نوعی زند گی 
کم و بیش تلخ با صمیمیت هنر مندانه مطرح 
می سازد. محمد قمری ۱۸ ساله است و 
دانش آموز سال چسارم دبیرستان. از این 
نویسنده باذوق تا کنون چند داستان در این 
مسادقه ده حاپ رسيده است. 


این روزهادیگر کاری از دستم بر نمی آید وفقط 
منتظرم؛ نمی دانم منتظر چه؟منتظر کی؟ 

نمی دانم چه طور می‌توانم حالم راتوصیف کنم! 
انگار به کلماتی نیاز دارم که تابه حال اختراع نشده 
باشند. گاهی یک ویاچندین حرف را کنار هم می گذارم 
وبرای خودم کلمه‌ای می سازم وبه خودم تلقین می کنم 
که «همین کلمه توصیف حال تو است.» 

بعضی وقتها مثل دیوانه‌ها باخودم حرف می‌زنم. یا 
به نقطه‌ای خیره می‌شوم و مدت‌ها همان طور می‌مانم. 
یا گاهی اوقات کاری نمی کنم. یا شاید هم فکر می کنم 
که کاری نمی کنم. فقط این روزه ا کتاب می‌خوانم. 
می‌خواهم نویسنده‌شسوم.امابر ای نویسنده شدن دو 
شرط لازم است:اول اینکه شکمت سیر باشد و دوم این 
که‌مغزت گرسنه‌باشد.شرط دوم رادارم اماجیب‌هایم 
خالی است. خالی خالی... 

تاچند هفته ی پیش منتظر جواب یک جشنواره 
داستانی بودم. مطمئن بودم. شک نداشتم که حتما 
برنده‌می‌شوم. به خودم اطمینان داشتم و به همه گفته 
بودم که امسال در این جشنوارهبر نده‌می‌شوم.اسامی‌را 
که نگاه کر دم» اسم خودم رادر بین انها ندیدم. دوباره 
گشتم. چندین بار آن رابادقت نگاه کر دم.امانبود 
که نبود... 

تاچند روز حتی آب هم نخوردم. روز سوم بود که 
می‌خواستم لب‌های خود رابدوزم؛ اما به این فکر کردم 
تا کجا؟ تا کی ؟ که چه شود ؟ چه کسی آهمیت می‌دهد ؟ 
کے نايم رامی‌شنودا؟ 


۳۰ 


محمد قمری -«کامیاران» کردستان 


زندگی آرامی‌داشتم تاقبل از اینکه وارددنیای 
داستان شوم. دنیایی که هنوز به درستی نمی دانم چه 
جوردنیایی است؟!؟ دنیایی که نمی شود آن رابه‌درستی 
توصیسف کرد؛ فقط بای د آن را تجربه کرد وبه خاطر 
همین هم کسانی که آن را تجر به نکر ده اند نمی دانند 
چه می گویم. فقط می گویند داری مز خرف می گویی. 

نمازم را که می خوانم دهانم رامی‌بندم و کلمات 
رافقط در ذهنم واگویه می کنم. باخودم می گویم تو 
اگر بامردم قهری چرافقط به خدافکر نمی کنی؟ از 
طرفی‌هم می گویم:من که بامر دم قهر نکر ده‌ام.اگر 
قهر بودم نماز نمی خوان دم وبه یادش‌نبودم.دوباره 
فکر می کنم که نماز خواندن توهم عادت شده است. 
وبدین معنی نیست که به فک ر خدایی و... فقط یک 
عادت ابت و بسا 

احساس می کنم بین دودیوار قرار گرفته ام که 
هر ثانیه بیشستر وبیشتر به همدیگر نزدیک می شوند. 
آنقدر در فشار قرار می گیرم که حتی شیری را که‌اولین 
روزی که به دنیا مده ام و نخورده‌ام. بالا بیاورم. 

حتی خودم راهم به درستی نمی‌شناسم. بعضی 
وقت‌ها ساعت‌ها در افکارم غرق می شوم. فکر های 
آشفته من راب خودشان می بر ند. نمی‌دانم به کجا. در 
همان جایی که هستم می‌مانم. ۱ 

خودم خودم رامسخره‌می کنم. جلسوی اینه 
می ایستم و می‌گویم:«اگر جر آت داری بخند. بدبخت 
حتی خنده هم از یادت رفته است.» از اینکه حتی 
نمی‌توانم بخندم, خندهام می گیرد! 

دستهایم می لر زند. نفسم می گیر د. تند تند نفس 
می‌کشم.اسپری راداخل دهانم می گیرم و آن‌رادو 
بار می‌زنم. خسته ام. خسته. پلکهايم دائما می‌افتند... 
کسی صدایم رآ می‌شنودا؟ 

تلویزیون راروشن‌می کنم.همان‌طوری کانالهايش 
راعوض می کنم. تابه کانال بی بی سی انگلیسی 
می رسم. به حرفھایشان که گوش می د هم می گویند 
قراراست یک مستند از بز رگترین برنامه روانشناسی 
ضدافسر د گی دنیا پخش کنند. می گویند که تا کنون 
بیش از چند هزار نفر در دنیارااز افسرد گی و رنج ذهنی 
و خود کشی و... نجات داده‌است. می گویند یارو بنیان 
گذار تکنولوژی فکر در دنیااست.برنامه که پخش 
می‌شود یک مرد سی وچند ساله شروع به انگلیسی 
حرف زدن می کند که ترجمه‌ی حرفهایش رااین طور 
می‌فهمم که می گوید:«چندبار دست به خود کشی زد م 
اماھیچکدام خلاصم نکر دند و وضعم رااز الان هم که 


هستم بد تر کر دند. انسان یکدفعه به این باور نمی رسد 
که خودش رابکشد.احساس ردو 
که کم کم از ناامیدی‌هاشکل ۳۱۹۰۷۰۰۹۷۶ 
غده‌ی چ ر کی بز رگ وبزرگ می‌شود. و آن وقت است 
که احساس می کنی هیچ روزنه‌ای در دنیا برایت باقی 
نمانده است. احساس می کنی که بدبخت ترین انسان 
روی کره‌ی زمین هستی. احساس می کنی که تمام 
دم‌های دنیا دارند عليه تو توطئے می کنند و دارند 
برای نابودی تو تلاش می کنند. احساس می کنی که 
تنها راه برایت خود کشی است. 

یکدفعه‌همان که می گویند بنیان گذار تکنولوژی 
فک ردردنیاست حرفهای آن‌مرد راقطع می کندو 
می گوید:« آن وقت است که از عالم و آدم طلب کار 
می‌شوی. خودت هم نمی دانی چر ا؟ می‌خواهی که همه 
تورادرک کنند. نمی‌دانی چرا؟ نفس‌هایت به شماره 
می‌افتند. می خواهی چش مانت راببندی و از این دنیا 
خداحافظی کنی... 

آن وقت چه زیباست که آرام باهمان نفس نفس 
زدن‌هایت بگویی: «خدایا... کمکم کن».و ان وقت 
زیباترازهرفکر آن‌است که‌ندایی می آیدومی گوید:«از 
همین لحظه تو دوباره‌متولد شدی... ز ند گی را آغاز 
کن... خدا معنای همه چیز است». 

می گوید که:«دستت به دایره‌ی ناامیدهایی که 
اطرافت را گرفته اند نمی رسد.اما در وجود نهالی را 
می پرورانی ونفست راد رآ ن می دمی وروحت رابه 
آن هدیه می کنی.تابلکە کم کم بزرگ شود و به دایرہ 
ی‌ناامیدی‌هایت برسد و آن راپاره کند. باشاخ و 
شکوفەھایش:با بر گھایش آن را نابود سازد.» 

دست‌برروی‌سرمر دمی گذار دوادامه‌می‌دهد:«ا گر 
در زند گی ات از چیزی رنج می بری بدان که خدااز آن 
آ گاهاست. خداخواسته است که توچنین‌باشی.این 
اراده ی خداست» مر د ارام لبخند می زند. 

اما او همچنان ادامه می‌دهد:«چه زیباست وقتی 
بتوانی دنیای واقعی راببینی.می‌توانی در آن خدارا 
ببینی.لمس کنی. ببویی ودر آغوش بگیری. وتمام 
وجودت پر از خدا شود. تمام گذشته برایت خواب 
شود. خوابی که نمی‌توانی آن رابه یاد آوری. آن وقت 
است که به خودت می گوبی:«میلادت مبار ک» 

به خودم می گویم:«انگلیسی دانستن هم به درد 
این روزها می‌خورد.» 

کانال راعوض می کنم. خواننده ای دارد موسی و 
شبان رامی‌خواند.«خداهر گز نمی خواهد خداباشد / 
نمی خواهد خدابازیچه ی دست شماباشد / که اوهر گز 
نمی‌خواهد چنین آیینه ی وحشت نما باشد /خدایا بیم 
از آن‌دارم /مبادارهگذاری رابیازارم...» آهنگش را که 
تمام می کند آرامم می‌سازد. سوز خاصی در صدایش 
است که خیلی پر ای آشناست احساس می کم این 
سوز سالهاست که درون خود من است. 

نلویژیون رآجاموش می کنم نونکا ا 
حسین پناهی را از میان نوارهای روی هم افتادهپیا 
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سخ 


ضبط راروشن می کنم. استاد پناهی شر وع به 
سس .مدتهاست که اين آهنگ راگوش 
ندادەام.باصدای گریانی اعتراض دارد که:«ما چرا 
می بینیم!؟ماچرامی فھمیم!؟ماچرامی پر سیم!؟مگس 
هم می‌بینه... گاوهم می‌بینه... اما می‌بینه که چی‌بشه!؟ 
اگه مانمی‌دیدیم از کجامی‌فهمیدیم که سفید یعنی 
چه؟ که سیاه یعنی چه؟ سرمون تاق می خورد به در. 
پامون می گرفت به سنگ. از کجا می‌دونستیم بوته‌ای 
که زیر پامون له ميشه کلم هست یا گل سرخ؟» 

سیبی از توی یخچال بر می‌دارم. به روی تراس 
می‌روم. گاز دیگری به سیب می‌زنم. ماشین‌ها را 
می بینم که انگار از چیزی ترسیده باشند فرار می کنند. 
هنوز در فکر آن مرد هستم. همه‌ی چیزهایی را که در 
من بود گفت. همه چیز را. تنها یک فرق داشت آن هم 
اینکه مردم حرفهای ان مرد راشنیدند امامن! کسی 
صدایم را می‌شنود!؟ به کنار دستم که نگاه می کنم 
مورچه‌ه ای زیادی رامی بینم که دور مگسی حلقه 
زده‌ان د. با خودم در عجبم که چگونه این مورچه‌های 
کوچک چهار ده طبقه رابالا آمدهاند.یکی از آنهاپای 
مگس را گاز گرفته است.دیگری دستش را و 
مورچه‌ای که از همه بزرگتر است گردن 
مکس راجسبيده است وبا خرص نشار 
می دهد. . احساس می کنم که چشمان 
مگس دارنداز حدقه بیرون می زنند. موس 
سیب راکنا مورچه‌هامی گذارم کم 
کم به دور سیب می آیند. 

روی کاناپه ول ومی‌شوم.نیم 
خیز می شوم و قلم و کاغذ روی میز 
را برمی‌دارم. نمی‌دانم. بدجوری گیر 
کرده‌ام. درست در فصل اخر کتابم. 
نمی دانم همان طوری که هست باید آن را 
تمام باطو ی ا بایدمهتاب زا 
هم بعد از فرزاد بکشم یا نه!؟ فکر می کنم اگر اورابکشم 
به معنای حقیقی زیستن خیانت کرده‌ام. و اگر هم او را 
نکشم واقعیت رانگفته‌ام!باید هر طوری شده اين فصل 

گوشی موبایلم زنگ می‌خورد. بیش از چند روز 
است که زنگ نخورده‌است.صدای موز یک پخش 
می‌شود. دلم نمی‌خواهد جواب بد هم. 

می‌خواهم همان طور آهنگ پخش کند. می‌دانم 
مهتاب است. چون این آه نگ را مخصوص زنگ او 
گذاشته ام. جواب می‌دهم. 

-«سلام» 

-«به هلو | قا.حالت خوبه؟ بهتری؟ چی کار 
کردی؟ فصل آخر رو فینیش؟» 

باقلم توی دسستم بر روی کاغذ می‌نویسم: 
«مهتاب». می‌گویم:«هنوز که نفس میکشم. فعلا دارم 
زنجیر می‌بندم. راه بیفتم خبرت می کنم. خودت چی ؟ 
پایان نامه تو تموم کردی ؟» 

-«من که دیروزز نجیرموبستم وروی غلتک افتادم 
0O‏ رسکی 
۰٠ات۹۱‏ اطلامات نل 


-«چی شد؟ این ده روز تو تموم نشد؟» 

-«گلم! تازه امروز چھار روزه که اومده ام! خودت 
گفتی برو یه ده‌روزی خونه ی عمه ات کنار دریا. جات 
خاليه اینجا نمیدونیکنار درب چه حالی میدهواسه‌ی 
نوشتن. اون هم مخصوصا شبهاش. گفتم بیا با هم بریم. 
توهم يه حال وهوایی عوض می کنی گفتی نه.نکنه 
دلت برام تنگ شده کلک؟ حالا بگو دوستم داری تا 
قطع کنم...و گر نه...» 

-«آره‌بابا.دارم. دوستت دارم....دوستت دارم 
مهتاب. غیلی زياد 

-«من هم خیلی دوستت ستت دارم! خدانگهدار. َ6 

دوباره به عالم خودم برمی گر دم. 

نوشتن هم مثل قبل کاری راپیش نمی‌برد. فقط 
نیرویی غریب من راو می‌دارد که بابی حالی کامل 
انگشتان بی حسم را دور یک قلم حلقه بزنم وبابی جانی 


خود فشار دهم تاواژه‌ای رابنویسم.الان که می‌نویسم 
دوست ندارم بنویسم اما باید احساساتم رایک طوری 
خالی می‌کنم. 

گردنم مثل گل پژمر ده ای که برروی ساقه اش 
سنگینی می کند. به سمت شانه‌ام کج شده و آرام گرفته 
است. شده‌ام مثل گربه‌ای که دست و پایش رابریده 
باشند و مقداری‌هم غذادر کنارش باشد. امادستش 
برای گر فتن آن کوتاه است. فقط حر ص آن رامی‌تواند 
بخورد. آنقدر تاسیر شود. سیر سیر وبعد از مدتی‌از 
غذایش‌هم بیزار می شود.از هر چه وهر کس که اطراف 
اوست. چون نمی‌تواند به غذایش بر سد... حتی اگر هم 
برسد لذت گذشته را برایش تداعی نمی کند. 

مهتاب همیشه می گوید:« آرام باش گلم.به خودت 
سخت نگیر. شاید خدادارد توراامتحان می کند تاببیند 
که چقدر صبوری؟ خدامی گوید من از بند گان خود 
خنده‌ام می گیرد؛ نمی‌دانم برای چه وقتی من چیزی را 
که نمی‌خواهم به آنها بدهم خودشان رابه اب و اتش 


می زنند تا آن رابه‌دست بیاوردند. ویر عکس د 
که چیزی رابه آنهامی‌دهم باز اصرار می کنند که آن 
رانداشته باشند!» آ خر نمی دانم صبر تا کی؟ وبرای 
چه؟ که چه شو د؟ از طر فی هم نمی دانم شاید این همه 
تفکرات و عقاید من است که من رابه این حال و روز 
انداخته است. شاید باید فکرم راعوض کنم... آری... 
نمی‌دانم... شاید. 

صدای زنگ در بلند می‌شود. می روم و در راباز 
کسی او رازده‌است یاباماشین تصادف کر ده‌است. 
یا شاید هم زمین خورده باشد. می‌گوید:«معذرت 
چه از دستتون بر می آد...» نمی دانم چه طور به داخل 
آپارتمان راه‌یافته است!؟ یکدفعه به فکر کتابی که 
دیشب خواندم می‌افتم. در کتاب «روی ماه خداوند را 
ببوس» راننده تا کسی همه ی پولهای آن روزش رابه 
آن زن خیابانی داده بود تا آن شب دست از کار بکشد 

وزن هم در مقابل گفته بود:«از طرف من روی 
ماه‌خداوند راببوس!» نمی دانم این به آن چه 
ار تباطی دارد. در را کمی‌می‌بندم ومی‌روم 

جیب شلوارم رامی گر دم. دو تا پانصد 
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پونصد تومن دو تا تخم مرغ می خر م 
واین پونصدی رو هم می دم به این 
دختره.».دررابازمی کنم وپانصد 
تومان رابه طرف دختر می گیرم. به 
دستهای کبودش نگاه می کنم که با چه 
لرزی پول رامی‌گیرد. در را می‌خواهم 
ببندم آما نمی‌دانم چرابه طرف دختر می روم 
و می‌گویم: «این رو هم بگیرید. معذرت می‌خواهم 
که کمه...». به چشمانم نگاه می کند ومی گوید: «خدا 
از بز ر گی کمتون نکنه. خدا مشکلاتتون رو حل کنه. به 
حق مولا علی خدا گره‌از کارتون باز کنه». 
دررامی‌بن دم.می‌روم به آشپز خانه. توی لیوان 
چای می‌ریزم. به فکر دستهای آن دخترم. چایی از 
لیوان سے ریز می شود اما همچنان می‌ریزم. یکد فعه 
به خودم می آیم. چرادستهای آن دختر می لر زید؟ 
قوری را کنار می گذارم. قندان خالی است. قند را 
نمی توانم پیدا کنم. شاید تمام شده. شاید هم مهتاب 
آن راجایی گذاشته که نمی‌توانم پیدا کنم. روی کاناپه 
درازمی کشم. به حرفهای دختر جوان فکر می کنم. 
هنوز توی ذهنم هستند. نمی‌دانم آخر برای چه این 
دخترباید چنین وضعی داشته باشد. آیا کسے اورا 
زده است!؟ کی!؟ برای چه!؟ چرادستش میلرزیدا؟ 
چراباید اين دختر..!؟ اصلا واقعاً برای برادرش پول 
جمع می کرد!؟ آخر چرامردم کمکش نکر ده اند!؟چرا 
صورتش کبود شده بود!؟ چراسوز مبهمی‌در آهنگ 
صدایش بودا؟چرا۔۔؟لیوان چای راتاته سر ٣‏ 
کسی صدایم رامی‌شنود..؟ = 


۳۱ 


| فر اوانی گفتار د 


اھ ذشانه قطی 


۱ 


ا صضعذ 


حصت 


گه دنده ایت 


رویدادهای عجیب و غریب 


٠ شهرخوش‌شانس‎ 

درجريان جنگ جهانی دوم.هواپیماهای المان 
نازی, ۲ ۱ بمب نیرومند بر روی شپر «بیکر» واقع در 
انگلستان فر و ریختند. اما شگفت اینکه هیچ کدام از آن 
پمب‌ها عمل نکرد و کمترین آسیبی به شهر نرسید! 

نقد پر چنین می خواست 

«فر نان دو» اول پادشاہ پر تغال ( که بین سالهای 
۵ ۱۳۸۳ می‌زیست) روزی‌به شکار رفته بود.دید 
که بر روی تنه درختی نام «لئونور» که یک نام دخترانه 
بود حک شده است. به دلش افتاد که با دختری به این 
نام از د واج خواهد کرد. «فر ناندو» بر حسب تصادف دو 
بار متوالی بادو تن از درباریان که نام هر دو آنهاپرنسس 
«لئونور» بود نامزد شد اما سرانجام با دختری از طبقه 
عادی به نام «لئونور تلز» ازدواج کر دا 

بانوی سر شناسی به نام «سوفیا» موسوم به «لیدی 
برسفورد» که در ۲۳قوریه ۱۶۶۶ متولد شده بود 
خواب ديد که در چھل وھفتمین سار وز تولد خود 
خواهد مرد. وی زادروز چهل و هفتمین سال زند گی 
خود را جشن گرفت اما هیچ اتفاق ناگواری رخ نداد. 
خوش حال شد و پنداشت که از خطر جسته است اما 
ناگهان‌دریافت که به جای تقویم گریگوری (تقویم 
کنونی مسیحیان) به تقویم قدیم مراجعه کرده است 
وبراثر شو کی که به اووارد شد در ٣٢‏ فوریه 3۷۱۴ 
یعنی درست برابر آنچه در خواب دیده بود زندگی 
رابدرود گفت! 

مردی که نتوانستند اعدامش کنند 

یکی دیگراز رویدادهای شگفت انگیز مربوط به 
مردی است به نام «جان لی» که اور اپای چوبه دار 
بردند. مأمور اعدام گفت:اگر درخواستی داری به 
عنوان آخرین کلمات بیان کن! 


۳۲۳ 


محکوم به اعدام گفت: نه» درخواستی ندارم. هر 
چه زودتر مراراحت کنید! 

روز ۲۲ فوریه ۵بود.«لی»به جرم کشتن 
صاحب کارش «اما ان کیز» اعدام می‌شد. هر چند او 
خود را گناهکار نمی‌دانست. حکم اعدام اواز سوی 
داد گاه صادر شده بود. مآمور اعدام پارچه‌ای روی 
سر او کشید و طناب دار رابه گردن او انداخت. سپس 
علامتی داد تادریچه زیر پایش راب از کنند.اماهر 
کاری کر دند در یچه باز نش داطناب دار رااز گردنش 
باز کردند ودریچه را آزمایسش کردند. هیچ عیب و 
ایرادی نداشت و به خوبی کار می کر د! 

بنابراین دوباره‌زندانی رازیر جوبه دار قر ار دادند 
و دیگر بار طناب دار را به گردنش انداختند. لحظه‌ای 
بعد دستوراجرای حکم صادر شد اما این بارهم دریچه 
باز نشد. لبه‌های دربچه رابا رنده‌ای صاف کر دند تا به 
آسانی باز شود .این نمایش برای بار سوم وحتی چهارم 
تکرار شد اما دریچه مورد نظر باز نشد که نشد! 

همه حاضران از این موضوع گیج و مبهوت شده 
بودند. سرانجام کلانتر دستور داد که زندانی رابه 
سلولش باز گر دانند. 

اخبار مربوط به این رویداد عجیب به زودی‌عناوین 
روزنامه‌هارابه خود اختصاص داد و کار به جایی کشید 
که موضوع به مجلس نمایند گان انگلستان راه یافت 


وبحث و جدلی در میان نمایند گان(درباره‌مردی که 
نمی توانستند اعدامش کنند) در گرفت. 

سرانجام محکومیت «لی» به زندان ابد تخفیف 
یافت و چند سال بعد با پیدا شدن قاتل واقعی از زندان 
آزاد شد وتاسال ۱۹۴۳ درلندن زیست. این فرار 
معجزه آ سا از طناب دار. کنجکاوی خبر نگاران راجلب 
کرده بود. 

هر چند نظریات زیادی از جانب آنان ارایه شد 
آماهیچ توجیه منطقی و قانع کنن ده‌ای درباره‌علت 
باز نشدن در یچه به دست نیامد. فقط یکی از حدس و 
گمانها تااندازه‌ای جای تأمل داشت.احتمال می رفت 
کشیش‌سنگین وزنی که هميشه درمر اسم اعدام حضور 
داشت. احتمالاً ناخود آ گاه روی تخته‌ای می‌ایستاد که 
از زیر به دریچه فشار وارد می‌ساخت و مانع از باز 


شدن آن می شد! 
مر کت در هشتاد و هشت سالگی 
«جرج اسمیت»از اهالی اسکاتلند در سال ۳۲ء 
همسرش در سال ۱۸۲۶ء دخترش در سال ۱۸۵۱و 
عروس اونیز در سال ۱۸۵۳ء همگی درسن هشتادو 
هشت سالگی در گذشتند! 


درست سر بزنگاه 

برخی از حوادث گاهی درست سر بزنگاه رخ 
می دهند که این همز مانی به راستی شگفتی انسان را 
برمی‌انگیزد واو را به تفکر وامی‌دارد. 

به چند نمونه از آنها که از لابلای‌روزنامه‌های 
جهان برایتان ب رگزیده ایم توجه کنید: 

٭شخصی به نام»نوئل مک کیپ ازاھالی انگلستان 
سر گرم گوش دادن به ترانه «فریاد غاز وحشی» بود 
که ناگھان یک غاز کانادایی به شدت به شيشه پنجره 
اتاق خواب او برخورد کرد وپس از شکستن شیشه 
پنج ره به داخل اتاق افتادودوغاز دیگر نیز در بیرون 
خانه سرنگون شدند! 

#سا کنان روستای «راث‌ول» در اسکاتلند سر گرم 
تماشای فیلم «دور دنیا در ۸۰روز» از تلویزیون بودند 
که‌ناگهان بر قها قطع شد. کاشف به عمل آمد که خارج 
از روستابالونی که سعی داشت فر ود | ید بر اثر تندبادی 
از مسیر خود خارج شدهباسیم برق بر خورد کرده و 
باعث قطع برق شده است! 

این حادثه درست زمانی اتفاق‌افتاد که قهر مان 
فیلم «دور دنیادر ۸۰روز» می کوشید بالون خود را 
به هوا بلند کند! 


0 


نت 
اطلاعات ی ارو ۳۵۱۳ 


#خانواده ای در فرانسه سر گرم تماشای فیلم 
«تایتانیک» از ویدیوبودند...درست 
در همان لحظهای که بزر گترین و 
مجلل‌ترین کشتی مسافربری با 
کوه یخ بر خورد کرد ناگهان قطعات 
بزرگی از یخ از آسمان باریدن 
گرفت و خانه رابه لرزه در آورد 
و قطعه يخ بز ر گی شیروانی خانه را 
سوراخ کرد. این همزمانی به راستی 
عجیب بود! 

درباره این قبیل رویدادها چه 
نظری می توان ارایه داد؟ آیا همه 
این رویدادها فقط تصادف محض 
است 7 کسی چه می داند! 

داستانی که به واقعیت پبوست 

پاره‌ای اوقات داستانهای تخیلی به واقعیت منتھی 
می شوند که ماجرای دو نفر به نام دریچارد پار کر از 
ان جمله‌است.«ریچار د پار کر اولۍ در داستان ناتمام 
«اد گار الن پو» شاعر و نویسنده نامدار آمریکایی که 
در سال ۱۸۳۷ چاپ شد. خدمتکار کشتی بود. داستان 
این نویسنده درباره چهار دریانورد بود که کشتی‌شان 
در دریا غرق شد و آنها موفق شدند با یک قایق نجات 
کوچک از چنگال مر گ بگریزند. اما با گرسنگی شدید 
روبروشدند وسرانجام تصمیم گرفتند که برای زنده 
ماندن, یکی از چهار نفر قربانی شود. برای این منظور. 
پشک انداختند تا قرعه به نام هر کس افتاد سه نفر 
بقیه او را بخورند! قرعه به نام «پار کر افتاد واین سه 
تن برای بقای زند گی خود ناگزیر از اجرای این تصمیم 
غیر انسانی شدند! 

تقریباً چهل سال بعد داستان ناتمام « آلن‌پو» به 
شکل کاملاً دقیق وحیرت آوری در زند گی واقعی تکرار 
شد: چهار نفر پس از غرق شدن کشتی‌شان سوار قایق 
کو چکی شدند و چون از شدت گر سنگی در حال مرگ 
بودند توافق کردند که پشک بیندازند و به هر کس 
افتاد او را بخورند. این بار نیز قرعه به نام شخصی افتاد 
که «ریچارد پار کر» نام داشت و خدمتکار کشتی بود! 

این تشابه اسمی واین تکر ار حادثه یس از جهل سال 
به راستی شگفت‌انگیز بود. هر چند در داستان تخیلی 
آن نویسنده‌معلوم نشد چه بر سر قهرمانان‌داستان 
امدامادر رویداد واقعی‌این سه نفر که زنده‌مانده 
بودند به اتهام جنایت در انگلستان محاکمه شدند! 

سالها بعد این حادثه دردناک عالم بشریت با 
مسابقه‌ای که از سوی هفته‌نامه «ساندی تایمز» چاپ 
لندن درباره عجیب‌ترین تصادفهای روز گار بر گزار 
شدبار دیگر برس زیانهاافتاد. بسیاری ازمردم 
تصادفهای جالب و عجیبی که بر ایشان اتفاق افتاده 
بود ذکر کردند. 

اما از آن میان بر نده‌مسابقه پسر ۱۲ساله‌ای 
بود به نام «نایژل پار کر» که داستان دردناک بالا را 
باز گو کر ده‌بود. خد متکار بخت بر گشته‌ای که توسط 
دوستانش خورده شده‌بود پیسر عموی جداویعنی 
«ریچارد پار کر» بود! 


۳ 4 
۰رت ٩۱‏ اطلاعات ګل 


شباهت تار یخی باور نکردنی 


«آبراه ام لینکلن»و«جان‌اف کندی» دوتن از 
رسای جمهوری آمریکا بودند که هر دواز مدافعان 
سرسخت آزادی و حقوق مد نی به شمار می رفتند و 
سرانجام نیز جان خود رادر این راه از دست دادند. بین 
این دورییس جمهور که به فاصله یک قر ن از یکد یگر به 
ریاست جمهوری رسیدند شباهتهای تاریخی عجیبی 
وجود دارد که به راستی قابل تعمق است. به چند نمونه 
از این شباهتهای تصادفی ( که حتی شامل معاونین و 
قاتلان آنهامي شود) توجه بفرمایید 

# هر دو در روز جمعه کشته شدند. 

#هر دو برای نخستین بار در سالی به کنگره راه 
یافتند که به عدد ۴۷ ختم می‌شد: (لینکلن در سال 
۷ و کندی در سال ۱۹۴۷). 

# هر دو در سالی به ریاست جمهوری انتخاب 
شدند که به عدد ۰ ختم می‌شد: (لینکلن در ۶ نوامبر 
۰ و کندی در ۸نوامبر ۱۹۶۰). 

#هر دودرارتش خدمت کرده‌ودر جنگ شر کت 
کرده‌بودند.لینکلن در جنگ «بلک‌هوک»(شاهین 
سیاه) و کندی در جنگ جهانی دوم! 

#نام خانواد گی معاونین هر دو «جانسون» بود. 

#این دو معاون که جانشین انها شد ند نیز درست 
به فاصله یک قرن از یکدیگر متولد شده بودند (آ ندور 
جانسون در سال ۱۸۰۸ و لیندن جانسون در سال 
۸ 

# هر دو رييس جمھور در حالی که همسرانشان 
در کنارشان بودند از ناحيه پشت سر هدف اصابت 
گلوله قرار گرفتند. 

#منشی «لینکلن» او رااز رفتن به تثاتر منع کرد. 
منشی «کندی» که نام خانوادگی‌اش «لینکلن» بود او 
رااز رفتن به شهر «دالاس» منع کرد. 

# هر دواز مدافعان سر سخت حقوق مدنی به ویژه 
حقوق سیاهپوستان به شمار می رفتند. 

#«لینکلن» در تئاتر «فورد» هدف گلوله قرار 
گرفت.«کندی» در یک اتومبیل «لینکلن» که از سوی 
کمپانی «فورد» ساخته شده بود به قتل رسید! 

#هر دوم رگ خود راییش‌بینی کرده‌بودند. 
لینکلن علاوه بر خوابی که دید به یکی از محافظان خود 
گفت: کسانی هستند که می‌خواهند زند گی مرابگیرند. 
حتم دارم که این کار رامی کنند. اگر مقدر چنین باشد 
نمی‌توان مانع شد. 


کن دی هم چند ساعت قبل از آنکه هدف گلوله 
شخصی به نام «اسوالد» قر ار گیردبه‌همسرش 
«ژا کلین» و مشاور خود«کن ادانل» گفت:اگر 
کسی می خواهد مرابایک تفنگ از پنجره‌ای 
مور دس وءقصد قر ار دهد هیچکس نمی تواند 
مانع شود. پس چراباید ناراحت بود؟ 

٭ قاتل لینکلن به نام «بوث» متولد سال 
۹ قاتل کندی «اسوالد» نیز متولد 
سال ۱۹۳۹ بود. هر دو به فاصله درست یک 
قرن متولد شده بودند! 

#پس ازس وء قصد هر د وقائل قبل از 

# «بوت» لینکلن رادر لژ تثاتر هدف قرار 
داد و به انباری گر یخت و مخفی شد. «اسوالد» کندی را 
از یک انبار مورد هدف قرار داد و سپس در یک تثاتر 
قدیمی مخفی شد. 

# و بالاخره تعداد حر وف اسامی قاتلین آنها نیز از 
پانزده حرف لاتین تشکیل شده است. 

واین تصادفها به راستی باور کردنی نیست! 

سکه سر گردان 

مردی‌به‌نام«تامس وی» هنگامی که بیش از ۱۰ 
سال نداشت پدرش یک سکه قدیمی به اوداد که در 
زمان تولد پدربزرگش ضرب شدہبود.پسرک این 
سکه را سالها به عنوان هد یه ای پر ارزش نزد خود نگاه 
داشت وسالهابعد که فر زند اومتولدشد آن‌رابه عنوان 
یاد گار به پسر خود «سام» داد. از علایم مشخصه این 
سکه آن بود که حروف لاتین ۷ و ) که حروف اول 
نام پدربزر گش بودروی آن حک شده‌بود واين حروف 
کاملا مشخص بود. 

بیست وپنج سال بعد این سکه هنوز نز د «سام» 
بود. آن‌رادرون کیسه چرمی کوچکی گذاشته بودو 
هميشه در جیب شلوارش با خود حمل می کرد وبر 
این باور بود که برایش شانس می آورد. اما از بخت بد 
روزی کیسه چرمی کهنه سوراخ شد و این سکه قدیمی 
قاطی دیگر سکه‌های جیبش شد و ندانسته ان راخرج 
کر د. این سکه بیش از ۸۰سال نز د این خانواده‌باقی 
مانده بود واینک «سام» با گم شدن آن خود را غمگین 
و افسرده احساس می کرد. هر چند امیدی به بازیافتن 
آن نداشت. روزهای اول در مغازه خواربار فروشی اش 
به وارسی سکه‌هایی می پر داخت که مشتریانش به او 
داده بودند اما هر بار امیدش به ناامیدی بدل می شد و 
سرانجام از این کار دست برداشت. تا آنکه سالها بعد 
روزی مر دی وار د مغازه شد تانانهایی را که برایش 
آورده‌بود تحویل دهد.«سام» دست در کشو کرد تا 
اجرت او را بپر داز د اما ان مرد در میان پول خردهایی 
که از «سام» دریافت کرده‌بود به سکه‌ای اشاره کرد 
که پول رایج نبود. 

«سام» ناگھان حروف لاتین ۷۷ و ؛ارا که بر آن 
سکه حک شده بود مشاهده کر د وفریادی از خوشحالی 
بر کشید. به این ترتیب این سکه بر حسب تصادف, 
اصلی‌اش باز گشت! ۰ 
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ازگوشه‌وکنارجبان ٍ ۲ 
مهمترین راہ آبی حهان 


اگر چه میان دریاها واقیانوس‌های‌مهم جهان آ بر اههایا کانال‌های‌بسیار 
ارزشمندی‌ایجاد شده که به ویژه‌از جهات اقتصادی امکانات بسیاری را 
به وجود آورده‌اند که در میان آنهامی‌توان از کانال سوئز در مصر میان 
دریاهای مدیترانه و سرخ یا تنگه‌های‌داردانل وبوسفور در تر کیه بین دو 
دریای‌سیاه و مدیترانه وحتی تنگه تر افالگار(جبل‌الطارق) در اسپانیا میان 
اقیان وس اطلس ودریای مدیترانه نام برد. ام ادر این میان یک کوره‌راه 
آبی که آن رادر تصویر مشاهده‌می کنید یعنی کانال پانامادر کشوری به 
همین نام که جهت بر قراری ارتباط میان د و اقیانوس.یعنی آرام واطلس 
حد ود یک صد و ده سال پیش تر بناشدہ به واقع معجزه | سا تلقی شده است. 
این کوره راه که پانزده کیلومتر طول آن است در حقیقت راه عبور و مرور 
کشتی‌های تجاری رابه مقدار پنج هزار کیلومتر کوتاهتر کرده است که در 
میان کلیه آبراههاو کانال‌هاءبدون رقیب می‌باشد. در حقیقت ساخته شدن چنین ‏ سوی آن‌بریاشود.این شهر که به خاطر وجود کانال خود به یک مر کزارتباط‌های 
کانالی است که باعث به وجود آمدن استقلال کشوری به نام پاناماشد. که یک سال اقتصادی,برای‌سرتاسر جهان تبدیل‌شده‌است. با آسمانخراش‌ها, مراکز اداری و 
پس از پایان کار ساختن کانالء صورت گرفته است. و همچنین وجود کانال پاناماباعث هتل‌هاوغیره‌بی‌شباهت به شهرهای بز رگ جهان نیست. همه این پیشرفت‌هادر طی 
شده که یک شهر فوق‌مدرن به نام پاناماسیتی که مر کز آن کشور نیز می باشد در دو یک صد سال اخیر تنها به خاطر حضور یک آبراه کوچک امکان‌پذیر شده است. 
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سانسور کناب مقدس در آمریکا 


بازگشت به د وران فسله‌ای در غرټ 


ا 
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جامعه‌شناسان از شیوه تازه‌ای که به خصوص در کشورھای پیشر فته غربی و در 
قشرھای جوان باب شدهابر ازنگرانی کر ده‌اند.در واقع آ نان معتقد ند که باز گشت 
به دوران باند گرایی و به راه‌افتادن تشکیلات قشر ی سبب شده تا ها رمونی در جامعه 
وزند گی شسهری دچار اشکال شود یکی از مثالهای بار زاین گونه زند گی در میان 
جوان تر های جامعه همانگونه که در تصویر هم مشاهد همی شود. استفاده از لباسهای 
همسان وهمگون و خالکوبی‌های مستهجن می باشد که در حقیقت به عنوان کارت 
شناسایی عضویت در باندی به خصوص مور د استفاده قرار می گیر د. 


دریک خانه‌تکانی که در موزه تاریخ آ مریکادر واشنگتن اخیراً 
شدند و آن هم بیرون آوردن بخش‌هایی از کتاب مقدس مسیحیان یعنی انجیل 
می باشد که پس از تحقیقات بیشتر پی به این نکته بر ده شد که این عمل توسط توماس 
جفرسن, شخصیت تاریخی و دومین رییس جمهور آمریکا ان هم زمانی که ۲۷ ساله 
جامعه‌مناسب نباشد رابەمانند آنچه که در تصویر مشاهده‌می کنید از آن خارج 
کردہ بود .در حقیقت جفرسن بااین عمل به یک سیاسی کاری روی کتاب مقدس 
7 اا آموزش‌هایکتاب مقدس شر تضادمۍ باش د ۔حال‌نگرانی 
ا وقت مانند جٹرسن ازاعتبارات شود ود الاد کرد 
و آثار بز رگ جهان رادست کاری کرده‌باشند. کتاب مقدس که در قرن هجدهم 
ہیں موی یرای جامعه سد ہے ہرم سب 
شس ارز ود الام رواک لضاف وی فی 


و سس( 


SSS 


به خاطراسفلال تبت ‏ 


تبت کشوری زیباومذھبی است ہے په 
که در ار تفاعات ھیمالیاواقع شدەوحتی ٩‏ 
بەاین کشور بام دنیا هم لقب داده‌اند. 
امابیشتر از پنج دهه می باشد که اين 
کشور عملاً دراشغال چین قرارداردو 
اگر چه حکومتهای جهان به این تصرف 
غیرقانونی اشراف دارند. اما سیاست 
کاری‌ها و سیاست‌بازیها تا کنون اجازه 
نداده‌تادر این مور د فعالیت موثری 
صورت گیرد. 

از این رو می‌باشد که تبتی‌هابرای 
مطرح ساختن خواسته‌های خود در 
یک سال اخیر شروع به خودسوزی 
کرده‌اند که‌تاکنون‌در ۰ ۲مورد 
اتفاق افتاده است. از جمله جوانی ۲۷ 
ساله به نام فل یشی که اورادر تصویر 
مشاهده‌می کنید. اودوروز پس از عمل 
خودسوزی, در بیمارستان در گذشت. 

از سوی دیگر چینی‌ها هم از این توجهی که نسبت به تبت در جهان به وجود 
آمده بسیار عصبی شده و سخت گیری‌های بیشتری را در تبت اعمال کرده‌اند. در 
این میان حتی دالایی‌لاما که رهبر مذهبی تبت و در واقع حاکم این کشور می‌باشد. 
نیز از عمل خودسوزی تبتی‌هادفاع کر ده‌است.او در پاسخ به خبر نگاران که پر سیدہ 
بودند که چراباچنین شیوه فجیع و ناراحت کننده‌ای تبتی‌ها خواهان عملی شدن 


استقلال خود می شوند. چنین جواب داده‌است:«مانه اسلحه داریم ونه به خشونت 
روی می آوریم. در حقیقت آزار رساندن به انسان‌های دیگر, حتی اگر دشمن خونی 
واسلحه به دست هم باشند. در کشور ما غیر قانونی تلقی می‌شود. بنابراین تنهاراهی 
که برای ما باقی می ماند وبه وسیله آن می توانیم حق خود رامطالبه کنیم خودسوزی 
است که توجه همه جهانیان را جلب می کند...» 
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در کتابی جنجالی که اخیر آانتشار یافته و در تصویر هم کتاب و 
نمونه‌ای از عکس‌های چاپ شده در درون آن رامشاهده می کنید. 
با ارائه اسناد و مدار ک تاریخی, چنین آمده که اتفاقاً این اروپاییان 
و آمریکایی ان وچهره‌های‌روش نفکر وی‌اثروتمندان آنهابودند که 
درابت‌دای‌روی کار آم دن‌هیتلر که‌هنوز متزلزل وشکننده‌بود 
به او کمک‌های فراوانی کر ده‌بودند.اینان که بیشتر روی ضعف 
اقتصادی آن زمان دراروپا واحتمال به خطر افتادن سر مایه‌های خود می‌اند یش یدند,براین 
گم ان بودند که یک مرد قدر تمند چون هیتلر قادراست که وضعیت اقتصادی را در اروپا 
ترمیم کرده و در نتیجه منافع آنها دوباره برقرار می شود. از اين رو ودر موارد مختلف حتی 
با کمک‌های مالی و سایر کمک‌ها فعالیت‌های هیتلر را از هر نظر تأمین کر ده‌اند. در تصویر 
هیتلر و گوبلز رادرهنگام صرف شام با بر خی از سرمایه‌داران آمریکایی واروپایی مشاهده 
می کنید و کاملا مشخص است که هیتلر جوان تر باچه ولع خاصی به نصایح و صحبت‌های 
این دست از افراد توجه می کند. 


م ۳ مه 
۰رت ٩۱‏ اطلاعات بش گی 


۳۳۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


باتوجه به آثاروشواهدی که در حفاری‌ها در قاره آمریکابه‌دست 
آمده‌وبویژه نقاشی‌های روی پوست و بسیار قدیمی که پیداشده مورخین 
به این نکته دست يافته اند که به احتمال قوی این کر بستف کلمب نبوده 
که برای نخستین بار به دنیای جدید گام نهاده و همچنین سر خپوستان 
هم مانند نظر یه قبلی از ۲۵ هزار سال پیش تر از چین و مغولستان واز 
طریق سیبری وسپسآلاسکاو بعد هم سفر به جنوب قاره آمریکاقدم 
به دنیای جدید نگذاشته‌اند. بلکه این قبایلی از اروپا بودند که در بیست و 
پنج هزار سال پیش تر در فرانسه و اسپانیا زند گی می کر دند ومانند نقاشی 
یافت شده درغاری در | مر یکای‌مر کزی که در تصویر نشان داده‌شده 
از طریق سفر دریایی به ایرلند سپس ایسلند و بعد هم گرینلند به کانادای 
کنونی وبعد هم سایر نقاط آمریکا راه یافته اند. نکته جالب هماناطراحی 
وشکل های روی بادبانهای قایق‌هااست که به وضوح از اروپایی بودن 
آن خبر می‌دهد.اين نظریه هم | کنون 
بسیار مورد توجه قرار 
قوی و بزودی در 
کنار تگوری‌های 
دیگر در مورد 
کشف دنیای 
جدید. در کتب 
تاریخی از آن‌یاد 
خواهد شد. 


بک هفته دنه | | تنک کودک‌تبریزی‌بدن آهنربایی‌دارد 


بدن یک کودک ۶ ساله تبریزی اجسام مختلف 
آهنی و الکترونیکی را به خود جذب می کند. 

«متین درویشی» لوح فشر ده کنترل تلویزیون, 
تلفن همراه و تمامی اجسام آهنی را به راحتی به خود 
جذب و مثل یک أ هن ربا عمل می کند. 


این پسربچه تبریزی پس از مشاهده عکس 
کود کی خارجی ویک پیر مرد چینی در یک مجله 
علمی که قاشق و چنگال به بدنش چسبیده بود از 
روی کنجکاوی این آزمایش را روی بدن خود انجام 
داد. ودر کمال شگفتی مشاهده کرد که بدن وی هم 
مثل آهنربا قاشق و چنگال را به خود جذب می کند. 

والدین وی به دنبال این اتفاق عجیب اورانزد 


سقوط نوعروس با گلایدر 


پرواز رویایی نوعروس در اولین سالروز ازدواجشان به 


مر گ دردناک او منجر شد. 


چندی پیش شوهر «لنای 
گودنیز» برای جشن اولین 
سالروز ازدواجش ان تصمیم 


گرفت با اجاره یک گلایدر.وبا 
پروازی به یاد ماندنی و رویایی 
سفر خاطره‌انگیزی کند.اما 
متأسفانه‌به دلیل نقص‌فنی 


پزشک بردند وبا معاینه وچند آزمایش لازم سلامت 
کودک را کاملا تأیید کر دند. 

د کتر پرویز شفیعی, متخصص پزشکی هسته‌ای 
احتمال اینکه چر خش پروتون داخل سلول‌های بدن 
موجب ایجاد جاذبه در بدن این کودک ۶ساله شده 
باشد راتأیید کرد و گفت: 

در کل این پدیده غیر طبیعی بوده‌ونمونه آن‌تا کنون 
حداقل در آ ذربایجان دیده‌نشده است.شفیعی در ادامه 
افزود:افزایش آهن بدن نمی تواند عامل این پدیده‌نادر 
باشد,چرا که موجب ایجاد بیماری تالاسمی در کود ک 
می‌شد, در صورتی که او کاملاً سالم و قبراق است. 

وی در پایان گفت:اثرات مغناطیسی بدن این 


کودک بیشتر از قسمت قفسے سينه و شکم او 


وفتیدزدیدشانس باشد 


مرد خوش شانس پس از سرقت موبایلش 
وقتی به پاساژ تجاری رفت دزد وموبایلش رادر 
آنجا پیدا کرد. 

چن دی پیش مر د جوانی که از خانه بیرون 
آمده بود تا با خودرواش به سر کار برود با صحنه 
عجیبی روبه‌روشد. چرا که در خودرو باز وهر 
جیزی که داخل آن بود به سرقت رفته بود. 

بدین ترتیب مرد جوان, پلیس رادر جریان 
گذاشت ودقایقی بعدمأمسوران کلانتری برای 


مهربانش رااز دست داد. 

زن‌جوان«لنای گودنیز»اولین بار بود که سوار بر گلایدر 
شده بود به همین دلیل زمانی که برفراز کوه‌های بریتیش 
کلمبیا در کانادا در پر واز بود. بسیار نزدیک استادش پر واز 
می کرد اما ناگهان گلایدر اوبه جای بالارفتن باسرعت 
روبه پایین رفت و خلبان راهنما که جان شا گردش رادر 
خطر دید بلافاصله نزدیک این زن جوان آمد و پاهایش را 
به دور اوحائل کرد ام از آنجا که نوعروس جوان توانایی 
کنترل خود رانداشت مدام پایین وپایین تر می‌رفت تااینکه 
از ارتفاع ۳۰۰ متری به زمین سقوط کرد ودر این حادثه 
هولناک پیکرش به زمین بر خورد کرد و متلاشی شد. بنابه 
گزارش کارشناسان. در این حادثه شر کت سازنده گلایدر و 
شخص خلبان که راهنما بوده را مقصر شناخته ولی تحقیقات 
بیشتر همچنان ادامه دارد. 


بررسی چگونگی سرقت به جلوی خانه مر د جوان 
رفتند ووی گفت: گوشی گران‌قیمت موبایل 
فلش مموری ودستگاه 1110۴از خود رواش 
دزدیده شده است. 

در حالی که پلیس در حال بررسی ماجرای 


سرفت خودروی دختر جوان منجر به مرگش شد 


مقاومت دختر دانشجو در مقابل دزد بی‌رحم 
اتومبیلش, منجر به م رگش شد. 

چندی پیش دختر دانشجویی خودروی ۲۰۶ 
نقره‌ای رنگ خود رادر گوشه‌ای ازخیابان ولیعصر 
پار ک کرد.پیادهشد وسر گرم پاک کردن خودرواش 
بود که همزمان مردی مرموز که حر کات دختر 
جوان رادنبال می کر د. وقتی دید وی‌پیاده‌شده‌و هنوز 
ماشین قفل نیست اقدام به اجر ای نیت تبهکارانهاش 
کرد و با حمله ناگهانی داخل خودرو نشست. 


۳۶ 


دختر جوان‌هم وقتی دید دزدمی خواهد خودرواش 
راسرقت کند در برابرش ايستادو مر د تبهکار با 
ضربه ای محکم دختر جوان راروی زمین انداخت اما 
از شانس بد دزد تا خواست حر کت کند دید که دختر 
مظلوم جلوی پژوافتادەوحر کتی نمی کندودراین 
لحظه او با بی رحمی ناگھان پاراروی پدال گاز گذاشت 
وبازیر گرفتن قربانی اش در حالی که ناله وی زیر 
چرخ‌های خودرو شنیدہ می شد پا به فرار گذاشت. 

رهگذران که تماشاجیان وحشت زده این سرقت 


سرقت بود مالباخته چون امیدی به دستگیری 
دزد نداشت. تصمیم گرفت گوشی موبایلی 
خریداری کند. بنابراين به پاساژعلاءالدین رفت 
وناگهان چش مش به وسایل‌سرقتی‌اش که‌روی 
زمین بساط شده بود ومردی در حال حراج انها 
بود افتاد. مرد خوش شانس پس از اینکه مطمئن 
شد وسایل حراج شده متعلق به خودش است 
خبرداد و مأموران بلافاصله بالباس شخصی خود 
راجلوی پاساژ علاءالدین رساندند و دزد راتحت 
ردیابی قرار دادند ودر یک عملیات غافلگیر انه او 
رادستگیر کردند. دزد ناشی ابتداعنوان کرد که 
گوشی موبایل متعلق به خودش است ودرادامه 

به دلیل بیکاری واعتیاد به شیشه مدتی است 
که دست به دزدی می‌زنم وبافروش وسايل 
سرقتی خرج موادم رادر می آورم. 

ودرادامه اف زود:من به صورت تکرووبین 
ساعت ۴ تا ۶صبح دست به دزدی می زنم و چند 
ساعت بعد وسایل رابه قیمت ناچیزی می فروشم 
وتا کنون به چندین سرقت دست زدهام. 

در پایان پرونده وی برای رسيد گی تجسس 
در اختیسار تیمی از پایگاه‌هشتم پلیس آ گاهی 
تهران قرار گرفت. 


بودند. فوراً پلیس رادر جریان قرار دادند و مآموران 
سریع خود رابه محل حادثه رساند ند و پیکر نیمه جان 
دختر جوان رابه بیمارستان انتقال دادند که متأسفانه 
تلاش پزشکان مثمرثمر قرار نگرفت وجان سپرد 
بنابراین ماموران در تحقیقات دریافتند که دختر 
جوان به نام «تینا» دانشجوی رشته مهندسی بوده 
و تماشاجیان چهره‌دزد را کاملا مشاهده کر ده‌اند و 
پلیس جنایی با پیگیری ماجرای قتل وارد عمل شده 
وباردیابی‌های تخصصی دزد جنایتکار در تلاش 
هستند که هر چه زودتر او راادستگیر کنند. 


/ له 
7 ارو ۳۵۱۲ 


رازسلامتی ن0 حمیدہاخوان 


خانم ها لطفا تشنه نباشید 

پژوهشگران هشدار دادند 
که تشنک وحتی کم شدن 
بسیاراندک آب بدن زنان,بر 
خلق وخو و وضعیت روانی آنها 
خسته و عصبی می کند. 
۱ پژوهشگران در تحقیقات 
پزشکی خود هشدار دادند که 
aE‏ این وضعیت ھمچنین بر قدرت 
تمر کز زنان اثر منفی برجای می گذارد. 

در این تحقیقات نزدیک به ۵زن سالم که بدن 
آنها با کمبود بسیار اندک آب مواجه شده بود مورد 
بررسی قرار گرفت. 

پزوهشگران مشاهده کر دند که وضعیت خلق و 
خوی آنها تغییر کرد وبر میزان خستگی وعصبی شدن 
آنهاافزوده‌شد که‌پیش در آمدی‌بر ابتلابه سر درد 
به شمار می‌رود. 

پژوهشگران دربارهتشنگی و کم شدن آب‌بدن 
هشدار داده و گفتند:انسان وقتی احساس تشنگی 
شدید می کند. آب می‌نوشد که این یک اشتباه شایع 
احساس می شود که بدن وارد نخستین مرحله کم ابی 
شده است. 

از این رو پزشکان توصیه می کنند لازم است افراد 
برای حفظ سلامتی و کار کرد خوب بخشهای حیاتی 
بدن به طور منظم در فاصله‌های زمانی نزدیک بدون 
منتظر ماندن برای احساس تشنگی, آب بنوشند. 

آب همچنین مواد زايد حاصل از متابولیسم 
اوره که حاصل متابولیسم پر وتئین در بدن است -از 
بدن دفع می کند. 

یکی دیگر از کار کردهای قابل توجه آب در بدن. 
نقش موثر آن‌در تنظیم‌بدن است به گونه‌ای که با 
تبخيريکلیتر آب‌ازراه‌عرق کردن,حدود ۶۰۰ 
کیلو کالری حرارت از بدن خارج می شود واین امر یک 
فر آیند دفاعی در مقابل گر مای محیط است. 

به طور کلی, نوشیدن ۸ تا ۱۰ لیوان آب برای همه 
ضروری است. 


ه ه ه هه 


تقویت کننده هوش کودکان 

هر ۱۰۰ گرم باقلا حاوی 
لا کار کال ری است که 
محتوی ۷/۵ گرم مواد پروتئینی 
است بنابراين در تامین پروتئین 
مورد نیاز برای رشد کودکان 
نقش بسزایی دارد. 

یوسف نقیایی, کارشناس 
تغذیه ضمن بيان این مطلب 


ارت ۹۱ اطلامات بی 


ووهه ه 


سے 


۰ ۵ ۵ ۵ ۵ و و یو رڈ ۰ ۰ ۵ رک هد هد رک 


۰ ۵ ۰ ک ۰ ۰ ۵ ۵ کی دود د رک 


هوه هه ۰۵ ۰ د د د ۰ دن هن مه 


۷ماده غذایی ضد سرطان 


آ یا میدانی دکه مواد غذایی‌مناسب خط رابتلا به 
سرطان را به میزان ۷۰ درص دکاهش می‌دهد؟ 

دراین مقاله شما را با مواد غذایی‌| یآ شنا م یکنیم 
که خطرابتلا به سرطان پروستات راکاهش میدهند 
وتوصیه م یکنی ماین‌مواد راد رالویت برنامه‌ی غذایی 
خود قرا ردهید. 

1- سیر پیاز: سیر پیاز موسیر پیازچه و تره 
فرنگی را دریابید. یک پژوهش آمریکایی نشان داده 
است مصرف مر تب روزانه ١‏ گرم موسیر خطر ابتلا 
به سرطان پروستات رابه میزان ۷۰ درصد کاهش 
می‌دهد.از این گذشته مصرف روزانه همین میزان 
می‌دهد. در واقع تر کیبات موجود در این مواد غذایی 
قادرند سلول‌های سر طان‌زا را از بین ببر ند. 
ساطوری شوند و با اند کی روغن زیتون مصرف شوند. 
دراین‌ صورت مولکول‌های آن‌ها | زادشده‌وبهتر 
جذب بدن می‌شود. 

سبزیجات چلیپایی با سرطان مقابله می کنند. 

روش مصرف: توصیه می کنیم این مواد غذایی را 
به صورت بخارپز شده میل کنید و یا این که بااند کی 
روغن زیتون بپزید. توجه داشته باشید نباید این کلم ها 
رابه مدت زیاد جوشاند به خاطر این که مولکول‌های 
محافظتی آن‌ها از بین می‌رود. 

۳-افار:مصرف روزانه آب انار سرعت پیشرفت 
سرطان را کند می کند. 

روش مصرف: توصيه می کنیم روزانه بعد از 
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گفت: باقلا در دسته سبزی‌های نشاسته‌ای قرار 
می گير د وهمچنین می‌توان آن راجزء گروه‌نان و 
غلات نیز قرار داد. 

وی گفت:باقلا حاوی فسفر قابل توجهی است که 
برای گروه‌سنی کود کان تقویت کننده‌مناسبی از لحاظ 

وی تصریح کر د:علاوه بر پروتئین و فسفر باقلا 
حاوی مقدار متوسطی | هن وروی است ودر طب سنتی 
از ان به منظور درمان سر فه‌های خشک. تمیز کردن 


ووه هوه ۵ ۵ ۵ د ۵ د ۵ د د ۵ ده 


٤‏ گوجه فرنگی: گوجەفرنگی سر شار از لیکوپن 
است وب رای‌همین یک ماده غذایی ضدسرطان 
پروستات فوق‌العاده محسوب می شود. 

روش مصرف:بهتر است که گوجه فرنگی با 
روغن‌های مفید مثل روغن زیتون پخته شود؛ به خاطر 
این که دراین صورت لیکوپن موجود در آن بهتر جذب 
بدن می‌شود. مصرف سس گوجه فرنگی, رب یا آب 
گوجه فرنگی نیز توصیه می شود. 

۵- ماهی: ماهی سر شار از اسیدهای چرب 
امگا ۲است که باعث پیشگیری از سرطان پر وستات 
می شود. 

روش مصرف: توصیه می کنیم ماهی را تازه به تازه 
میسل کنید. ماهی‌های يخ زده به مرور امگا ۳های خود 
راازدست می دهند. توصیه می کنيم هر هفته حداقل 
٢آلی ٣‏ مر تبه ماهی میل کنید. 

۶-میوەوسبزیجات:آیاهر روزمیسوەو 
سبزیجات مصرف می کنید؟ اگر جوابتان مثبت 
است باید به ما آفرین گفت. این مواد غذایی برای 
پروستات شما مفید است. 

روش مصرف: توصیه می کنیم میوه و سبزیجات 
راتازه‌به تازه میل کنید زیرادر این صورت حاوی 
بیشترین میزان آنتی اکسیدان هاهستند. 

۷- چای سبز:محققان ژاینی نشان داده‌اند که 
نو شيد ن روزانه ۵فنجان چای سبز خطر پیشرفت 
سرطان را به میزان ۵۰ درصد کاهش می دهد. 

روش مصرف: توصیه می کنیم هر روز چای سبز 
بنوشید. البته نیازی نیست روزانه حتما ۵فنجان از 
این چای بنوشید. مصرف روزانه ۲تا ۲ فنجان چای 
رغال انت 
دستگاه گوارشی, روماتیسم و حتی میگرن استفاده 
می‌شود. در صورتی که باقلا با یوست مصر ف شود 
مقدار بسیار قابل توجهی فیبر وارد بدن می کند که 
می‌تواند در کاهش چربی‌های خون و درمان پبوست 
موثر باشد. 

وی اضافه کرد: مصرف زیاد باقلا می تواند موجب 
نفخ یاسنگینی معده می شود و همچنین در بعضی از 
افراد به علت نقص وراثتی کمبود انزیمی. مصرف ان 
می‌تواند منجر به تشدید کم خونی در این افراد شود. 
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پاورقی‌تار یخی € مصطفی گلیاری 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ (۲) 


نوی شدن اشکانیان 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفت مکه ارشک سپاه یگر د آورد وسرزمین پا رتیارااز سل وکی‌ها 
پ سگرفت وتاج بر س رگذاشت وبه نام خودش سکه زد.د ختر بچه‌ای به نا م کالب یکهدر 
یونان اسیر بود.اطلاعات نظامی مھمی برای ارشک می‌فرستاد و به ا وکمکھای بسیاری 
کرد. یکی از پادشاهان سل وکی به نام سل وکوس دو مکه بسیار مخوف وخونخوار بود»چنان 
به مردم‌سخ تگرف ت که بسیار ی از سا کنان شهرها یگوناگون به پا رتيا پناهندهشد ند و 
قدرت ارشک رادوچندان کردند.از سویی سل وکوس دوم به برادر شآنتی و کوس حمله کرد 


جنک با د بوها 

پیش ازاین گفتم که مردم مناطق دیگر فکر 
می کر دند مازندران جایگاه دیوهاست زیرا پهلوانان 
مازانی پوستین سفید می پوشیدند و کلاهی که 
شاخ داشت. بر سر می گذاشتند. آنهابه دلیل 
جنین جامه‌هایی وبه علت قد بلند واندامی تنومند 
وجهارشانه.به دیو ملقب شده‌بودند. مازندران 
مردمی دلیر ومیهن دوست داشت به همین علت 
تاآن روز نگذاشته بودندس لو کی‌هادر قلمر و آنهابه 
قدرت برسند. از سویی تیری‌دات برای یک پارچه 
کردن حکومت مر کزی ایران ناچار بود مازندران را 
تسخیر کند. پس از تصرف کردن هیر کانیا(گر گان) 
به مازندران لشکر کشید. جنگ تیری‌دات و دلیران 
مازانی هیچ سودی نداشت و به زیان‌های بزر گی منجر 
می‌شد. تیری‌دات توانست بخشی از مازندران را 
تسخیر کند و خود رابرای جنگ‌های دیگر آماده کند. 
مازانی‌هایی که نزدیک متصر فات تیری‌دات بودند. 
به کوه رفتند و از پشت راه آذوقه رسانی به تیری‌دات 
رابستند اما تیری‌دات بی‌هیچ مشکلی توانست از راه 
دریا به اذوقه دست یابد. 

جنگ این دو گروه‌ایرانی مدتی طول کشید 
وھیچ یک به نتیجه‌ای نر سیدند تااین که دختری به 
نام نارسا ۱11152 که مازنی و دختر رئیس قوم بود.از 
پدر وبزرگان مازنی خواست به تماشای نمایشی بیایند 
که او آن راتهیه کر ده‌است.پادشاه‌مازنی‌ها و گر وهی از 
بزر گان هنگام اجرای نمایش دیدند چند سگ جنگجو 
با هم می‌جنگند. کمی بعد با اشاره نارساء چند گر گ به 
میدان نمایش رانده شدند. ناگهان سگ‌ها از جنگیدن 
باخوددست کشیدند وعلیه گر گ‌هامتحد شد ند و 
همه را کشتند. پس از این نمایش, نارسا گفت: 

کار ماو تیری‌دات و سلوکی‌ها؛ مانند کار آن 
سگ هاو گر گ‌هاست. دیدید که همین که سگ‌ها 
دشمن مشترک خود رادیدند. باهم متحد شدند تا 
گر گ‌ها را بکشند. ما نیز باید با تیری‌دات متحد شویم 
وعلیه سلوکی ھا بجنگیم۔ 

همه از شنیدن سخنان نارسابه هيجان امدندو 
قرار گذاشتند با تیری‌دات وارد مذاکرہ صلح شوند. 
بدین ترتیب, مازانی‌ها نیز به تیری‌دات پیوستند و 
قدرت بز ر گی تشکیل دادند. پس از اتحاد مردم پار تیا 
و مازانی‌هاء سلو کوس دوم که پادشاه یونانی ایران بود. 


۳۸ 


سپاهی آراست و آماده‌جنگ شد. او فکر می کر داگر به 
پار تیا که مر کز حکومت اشکانیان بود. حمله کند. همه 
مردم متحد می شوند و به تیری‌دات کمک می کنند 
پس تصمیم گرفت به هیر کانیا بتازد زیرا معتقد بود او 
در هیر کانیا طر فدار ندارد. 
جنک با باران و سرما و دیوھا 

مشاوران نظامی سلو کوس دوم به او پيشنهاد 
کر دند از مسیر دره پرادس يا دره شاهر ود به هیر کانیا 
برودزیراراه‌پار تیا در تسخیر اشکانیان بود واز دریاهم 
نمی‌توانست به هیر کانیا بر ود چرا که کشتی و وسایل 
کافی نداشت تااز دریای خزر به مقصد بر ود.سلو کوس 
پیشنهاد مشاورانش راپذیرفت ووارد دره‌شاهرود 
شد.این دره‌بین کوه‌های کم ار تفاع قرار داشت و 
گذشتن از آنجا کار دشواری نبودولی چون بهار بود. 
رودهای زیادی در آ نجاجاری شده‌و راه رابر سلو کوس 
دوم بسته بودند. 

موسی خورن مورخ می گوید: «سلو کوس دوم فکر 
می کرد تیری‌دات در پار تیاست و کسی که هیر کانیا 
راتسخیر کر هیک ازسرداران اوست اگر چتین 
تصوری نداشت و به خراسان می تاخت. آنجاراتسخیر 
می کر دزیراکسی که جانشین موقت تیری‌دات شده 
بود بین مردم نفوذ کلام نداشت و نمی توانست مردم 
راعلیه سلو کی ھا متحد کند». 

سپاھیان سلو کوس دوم در آن دره‌بارانی بەسختی 
حر کت می کردند. روز دوم بارانی رگباری باریدن 
گرفت.سلو کوس فکر می کر د اين ر گباری بهاریاست 
وبەزودی بند خواهد آمد ولی تافردای روز دیگر باران 
بارید ودره پر از آب شد. سل وکی‌ها ناچار به جاهای 
بلند تر رفتند و خیمه افراشتند. 

آن منطقه از مناطق ییلاقی بود وپس از چند روز به 
جایی رسیدند که‌راهنماها گفتند فرداازییلاق‌بیرون 
می رویم و وارد مناطق قشلاقی می‌شویم. سربازان 
سلوکی دو گروه بودند: 

عده‌ای‌سوارو گروهی پیاده.از این دو گر وه‌نیز 
دسته ای مسؤول حمل کر دن وسایل وابزارجنگی 
بودن‌د.در آخرین بامدادی که آنها در منطقه ییلاقی 
بودن د. ناگهان از بالای تپه‌های شرقی وغربی باران 
دیگری آغاز شد که بسی خطرناک تر از باران‌های 
قبلی بود: ۱ 

باران سنگ آن هم سنگ‌هایی که چنان بزرگ 


قدرت تیری‌دات بسیار افزود: 


تامتصرفات اورااتسخی رکند.پ سا زنخستین جنگ یکه به برادرش غلب هکرد خب رآوردند 
مردیا زتباراشکانیان هی رکانیا را تصرف کر ده ومی‌خواهد سراس ر مازند ران رانیز تسخیر 
کند. سل وکوس دوم از جنگ دست کشيد وخود رابرای‌مبارزه با اشکانیا نآماده کرد .این 
سردا راشکانی که نامش تیری‌دات بود پس از م رگ ارشک به تخت نشست وخدمات 
بسیاری به ایران کرد د ر ادامه تاریخ تاراج. داستان زنی را خواهید خواند به نام نارسا که به 


بودند که اگر به پیاده یاسواری بر خوردمی کر دند. آنها 
رامی کشتند. سلو کوس دوم بادیدن آنهافریاد زد:مارا 
به سنگ بسته‌اند. به سوی آنها تیراندازی کنید! 

ما ثیرهای سلو کی‌ها هیچ اثری نداشست زیرااز 
پایین به بالا تیراندازی می کر دند واز تیررس دور 
بودند.سربازان یونانی نه راه پیش داشتند نه راه‌یس. 
زیرااگر جلو می‌رفتند یا عقب نشینی می کر دند. هدف 
سنگ‌هاقرارمی گر فتند و کشته می شد ند. سلو کوس 
دوم تنهاچاره‌رادر این دید که به تیه ها حمله کنند. 
به فرمان سلو کوس دوم گر وهی از سر بازان سلو کی 
خطر مرگ رابه جان خریدن د و بی‌محبا از تبه‌ها بالا 
رفتند. این حمله اگر چه کشته‌های‌زیادی بر جای 
گذاشت. سرانجام توانستند قله‌ی تپه‌ها را فتح کنند 
ولی‌هنگامی که به بالاارسیدند.هیچ یک از سربازان 
مازنی آنجا نبودند. 

سلو کوس به گر وهی از سرباز انش فر مان داد بالای 
تپه رابکاون د زیر امعتقد بود انها که‌با ان سرعت 
ناپدید شده‌اند. حتماجایی برای پنهان شدن دارند. 
گروه‌های تجسس هر چه گشتند. نه فلاخن اندازها را 
پیدا کردند نه جایی که برای پنهان شدن معاسب باشد. 
این موضوع سبب شد که سربازان سلوکی که مردمی 
خرافی بودند. هراسان شوند و هنگام حر کت کر دن. از 
سایه‌های خود نیز بترسند. 

حمله مردان ریشویا به قول راهنماها دیوها نظم 
سپاهیان رابه هم زدودر حر کت آنهاخللایجاد 
کر د. تعداد سر بازان سل و کی پنجاه هزار نفر بود ودر 
آن دره‌هابه شکل ستون حرکت م کردند ینابراین 
طول آن سپاه بیش از پنج کیلومتر بود و سلو کوس دوم 
نمی‌توانست به همه سپاهش اشر اف داشته باشد. او 
هر فوج رابه افسری سپرده بود و این موضوع به سود 
مازندرانی‌ها تمام می‌شد. آنه اهر از گاهی به یکی از 
بخش‌های سیاه‌دشمن حمله می کر دند و باسنگباران 
بی‌امان خود تعدادی رامی کشتند. نام دیو نیز آنهارا 
ترسانده بود و انسجام و اراده گذشته رانداشتند. 

یادا وری می کنم که به دستور پادشاهان سلو کی. 
کسی حق نداشت ریش بگذارد وهمه مجبور بودند 
جامه یونانی بپوش ند بنابر این داشتن ریش وسبیل و 
موی بلند بسیار جلب توجه می کرد. 

شب پنجاه و سوم بهار سلو کوس ناچار شد در 
منطقه‌ای که از جاهای دیگر امن تر بود.پناه بگیردو 
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در آن دره‌بماند. همان شب هواابری شد و سلو کوس 
که یک بار در این دره گر فتار سیل شده بود فرمود 
بالاتر بروند واردوگاه بزنند. آسمان پی‌درپی می غرید 
و باران می بارید. سربازان سلو کی در پتوهای خود 
فرورفته بودند ودر سکوت به بیرون خیمه‌هاچشم 
دوخته بودند. 

آن شب سلو کوس و مشاورانش با هم تبادل نظر 
کردند و نتیجه گرفتند بهتر است فردااز آنجا بروند 
زیرا بعید نبود که دیوهای فلاخن‌انداز به آنها بتازند 
وبسیاری از سر بازان رابکشند.ضمن این که‌برای 
رسیدن به مناطق قشلاقی که قر ار گاه‌تیری‌دات در ان 
بود باید به انتهای دره شاهر ود می‌رفتند و از گردنه‌ای 
به نام یافت می گذ شتند. گر دنه یافت تااواخر روز گار 
قاجار به همان شکل وجود داشت و کاروان‌ها از ان 
می گذ شتند. آن مسیر تاارتفاع هزار متری بالامی‌رفت 
و به‌دریای کاسپین(خزر) مشرف می‌شد. عرض جاده 
یافت به اندازه‌ای بود که دو نفر سوار می‌توانستند کنار 
هم از آن بگذرند. این گردنه به شکل مارپیچ از کوه بالا 
می‌رفت و شیب دشواری نداشت. 

سر بازان سلو کی برای رهایی از سنگباران و ترسی 
که به گریبانشان چنگ انداخته بود. تصمیم گر فتند با 
سرعت بیشتری حر کت کنند و از دره شاهرود بیرون 
بروند وبه گردنه قدم بگذارند. تاهنگامی که سلو کی ها 
به انتهای دره‌رسیدند ویک سوم از مسیر گر دنه را 
پیمودند. مردان ریشوی مازانی به آنها حمله نکر دند. 
سلو کوس و مشاورانش فکر می کردند که از شر آنها 
خلاص شدهاند زیر به گفته راهنماها برای بالارفتن از 
ان ک وه فقط یک راه وجود دارد که ان هم همان راهی 
بود که سلو کی هااز آن بالامی رفتند بنابراین با خیالی 
آسودہبالامی رفتندوبرای خودشان ترانه می‌خواند ند. 
سلو کوس دوم وطلایه‌داران سپاهش یک سوم از راه 
راپشت سر گذاشته بودند که از روی بلندی‌هایی که 
به چند بخش از سپاه آنها اش راف داشت. سنگباران 
آغاز شد. مار آیبا کاتی‌نامورخی که کمترازیک قرن 
پس از این ماجراۍ تاريخ ۍمتول د شده بوذ می گؤبد: 
«باتوجه به این که طول لشکر سلو کی‌ها بسیار زیاد 
بود.مازنی‌ها آنقدر صبر کردند تا آخرین نفرات آنها 
نیز وارد گردنه شوند. آنها طوری موضع گرفته بودند 
که می توانستند چند جای خط نظامی سلو کی ھارا 
سنگباران کنند». 

سلو کوس دوم در جایی از سپاهش قرار داشت که 
هنوز سنگباران نشده‌بود ولی از فر یادها و صداهایی 
که می‌شنید. متوجه شد به چند بخش از سپاهش 
حمله شده. او فکر می کرد خواهد توانست از آن منطقه 
بگذرد و خود رابه هیر کانیابرساند بنابراین دستور 
داد کسی عقب نشینی نکند و به پیشر وی خود ادامه 
بدهند. فرمانده سر بازانی که از دیگر ان جلوتر بودند. 
اوگفت پیغامی برای سلو کوس دوم ببرد. در آن پیغام. 
توضیح داده‌بود که از بالای کوه‌بر سر ماتخته سنگ 
می‌بارد. اگر بخواهیم جلو برویم. همگی کشته خواهیم 
۰ رتست ٩۱‏ رطلومات بک 


شد. دستورت چیست؟ 

همین که‌پیغام رابه پیک داد سنگ بز رگی بر سرش 
افتاد و جابه‌جا کشته شد. پیک که مانند ییک‌های دیگر 
دون ده وچابک بود بی‌درنگ به سمت پایین دوید و 
خودش را به سلو کوس دوم رساند و پیغام تلادوس را 
به او داد. سلو کوس دوم با اندوه‌بسیار فر مان داد همگی 
از گردنه پایین بیایند و عقب نشینی کنند. عقب گرد 
آن صف طولانی و ایجاد نظم در سربازان آن هم هنگام 
فرار. کار دشواری بود که افسران سلو کوس دوم از 
عهده أ ن بر | مدندو توانستند به سمت پایین بر وند. 
در تمام مدتی که سلو کی‌ها عقب می‌نشستند و خود را 
به دره پرادس(شاهر ود) می رساندند. مازنی‌های دلیر 
آنها راسنگباران کردند و بسیاری را کشتند. مورخان 
یونانی نوشته‌اند: 

«یک مشت وحشی ریشو(!) جلو سپاه پنجاه هزار 
نفری سل و کوس دوم را گر فتند و آنهارابه عقب نشینی 
وادار کردند».مورخان‌ارمنی نیز نوشته‌اند:«یک 
مشت دیو که فقط سنگ داشتند. سیاه پنجاه‌هزار نفری 
و مجهز سلو کوس دوم را شکست دادند و آنهاراوادار 
کردند در یک قدمی مقصد. عقب نشینی کنند». 

سلو کوس شتابان عقب نشینی کرد وبرای‌اين که 
دوباره به او حمله نشود. بالای همه تیه‌هایی را که در 
مسیرش بود.پر از سرباز کر د. یک جلودار قوی ویک 
عقب دار قوی‌تر هم در دو سوی سپاهش گذاشت و به 
پرادس(شاهرود) رسید. در آنجاراهنمایان محلی را 
فرا خواند و پرسید آیا برای رفتن به هیر کانیا(گرگان) 
راه‌دیگری‌نیز هست؟ آنها دو راه به او نشان دادند. 
یکی کوتاهوپ خطر ودیگری طولانی و کم خطرتر. راه 
کوتاه‌از گر دنه کوزولوک می گذشت وم توانست او 
رابه هیر کانیا بر ساند ولی جاده‌ای در آن گر دنه هست. 
گاه چنان باریک می شود که فقط یک نفر می تواند از 
آنجا بگذرد بنابراین باید از اسب‌ها و ارابه‌ها و وسایل 
ديگر بگذرن د.راه‌دوم که دور تر بود.پس ازپیمودن 
هشتاد وپنج کیلومتر به جایی می رسید دوتپه در دو 
سویش بود و زیدر نام داشت.اگر از وسط آن دو تپه 
می گذشت می توانست وارد دشت هیر کانیا شود وهم 
آنجا و هم مازندران رافتح کند. 

در شاهنامه ارجمند فردوسی حکیم چند بار 
می بینیم که پهلوانان برای رسیدن به ماز ندران باهمین 
موضوع روبه‌رومی‌شوند. آنهاراه نزدیک وپرخطر 
می کنم که بسیاری از داستان‌های این کتاب گر انقدر 
مربوط به تاریخ اشکانیان است. 

باری... سلو کوس دوم به دلایلی از جنگ منصرف 
شد وبه‌راهی دیگر رفت. به او خبر داده‌بودند که اوضاع 
پایتختش دربین‌النهرین, آ شفته شده‌و باید به آنجا 
بر گر د د. از سویی‌بیماری اوعود کر ده‌بود وحالش برای 
ادامه جنگ مناسب نبود. او دو بیماری داشت: یکی در 
ناحیه سینه که گاهی به شدت درد می گرفت. دیگری 
نیز در چشمش بود. 

بین مورخان بحث است که جرا مازنی‌ها به 
تیری‌دات کمک کردند؟ برخی می گویند آنها 


یونانی ان و مردم پارتیل(خراسان) رادشمن خود 
می‌دانستند. برایشان فرقی نمی کرد که یونانی به 
قلمرو آنها بتازد یا خراسانی. هر کس که وارد سرزمین 
آنهامی‌شد.به جنگش می رفتند درست همان طور 
که تورانی‌ها با رستم جنگیدند و موانعی سر راهش 
گذاشتند. این مورخان معتقدند مازانی‌ها(تورانی‌ها) 
نخست با تیری‌دات جنگید ند ونگذ اشتند اواز هیر کانیا 
جلوتر برود سپس باسلو کی‌ها جنگید ند و آنهارابیرون 
راندند. 

گروهی دیگر معتقدند نزاد مازنی‌ها مانند نژاد 
پارت هاو پارسی‌هاومادها آریایی بود بنابراین هنگامی 
که دشمنی بیگانه به آنها تاخت.علیه سل و کی‌های 
بیگانه بااشکانیان آشنامتحد شدند ودشمن راراندند. 
حمله مازانی‌هابه سلو کی‌هاو شکست دادن آنهاهر 
دلیلی که داشته باشد. فصل نوینی در تاریخ ایران 
باز کرد. نها بدون این که خودشان بدانند. مقدمات 
اضمحلال سلو کی‌ها رافراهم کردند وباعث شدند 
برای همیشه از ایران بروند. توضیح می دھم که 
سلو کیه از روز گار نخستین پادشاه خود تا آخرین‌شان 
سیصد سال در ایران حکومت کر دند و در بر خی از 
متاطق توانسته بودند آداب و آیین‌های ایرانی رااز 
یاد مر دم ببرند. پس هنگامی که اشکانیان بر سر کار 
| مدند وبه دلیل دلاوری‌های مازنی‌ها قوی‌تر شدند. 
سلو کی‌هادر جاهای دیگر ایران که بسی پهناور بود. 
حکومت می کر دند وضمن گرفتن مالیات وباج و خراج 
ازایرانیان, آنها راوادارمی کردند مانند یونانی‌ها حرف 
بزنند ولباس بپوشند حتی خدایان آنهارابپرستند. 
اگر کسانی مانند ارشک اول و تیری‌دات یا اشک دوم 
نبودند. تاریخ ایران طور دیگری نوشته می‌شد. 

در تاریخ ما از آغاز هخامنشیان تا آخر اشکانیان, 
سه نفر از همه لایق‌تر بودند وتوانستند ایران راوسیع 
و مستقل و قدرتمند کنند. کوروش بزرگ, نخستین 
آنهاست. نفر دوم داریوش بز رگ است و سومین آنها 
تیری‌دات است که در استقلال ایران و بیرون راندن 
سلوکی‌ها و زنده کردن زبان و آیین‌های ایرانی سهم 
بز ر گی دارد. اگر او وارد تاریخ ایران زمین نمی‌شد. 
شاید ام روز از فرهنگ و آداب ایرانی چیزی باقی 
نمان ده بود.اوهمه چیز ایران قديم رااحیا کردولی 
نتوانست زبان روز گار هخامنشی را رواج بدهد. چند 
نسل بود که مردم به یونانی حرف می زدند وخواندن 
یا نوشتن یا گفتن حتی یک کلمه فارسی هخامنشی, 
مجازاتی‌سنگین داشت.هنگامی که تیری‌دات دانست 
نمی تواند آن زبان رازنده کند. فرمان داد زبان محلی 
مردم پارتیازبان رسمی‌ایران شود وبرای آموزش 
این زبان به ایرانیان مناطق دیگر مدرسه‌های زیادی 
ساخت وسرانجام زبانی را که به پهلوی اشکانی معروف 
است. در ایران رواج داد. مردها بار دیگر ریش وسبیل 
گذاشتند و ریش خود رافر زدند وجامه‌های ایرانی 
پوشیدند... در ادامه تاریخ تاراج, درباره جنگ ایران 
وتوران سخن خواهم گفت تامعلوم شود این جنگ ھا 
افسانه‌ای نیستند و به‌راستی بیش از دو قرن و نیم بین 
ایرانیان و تورانی‌ها(مازنی‌ها) جنگ بود. 


ادامه دارد 


۳۹ 
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ارم در سلامتی خو 
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شم و گر نه روح من پيمار خواهد شد 


٥‏ لون توستوی 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


صحنه دارزدن 


استوار کوله پشتی اش را( که همه بچه‌هامی‌دانستند 
داخلش خوراکی است) گذاشت روی میز وهمین که 
پرسنل کلانتری دورش جمع شدند. آنرابرداشت و 
گفت: قبل زاینکه حمله کنین لاقل بگذارین بهتون بگم 
چی دارین می‌خورین! 

محسن زیر چشم ناز ک کرد وسری تکان داد و گفت: 
دوباره آب‌افتاد دست یزیسد... هر روز یک نفر عصرانه 
میاره ومی‌خوریم وھیچ حرف و حدیثی پیش نمیاد... تو 
فقط به خاطر یک لقمه نون و پنیر باید سخنرانی کنی؟ 

استوار غیظ کرد و گفت««اولً یزید خودتی..تانین 
نون و پنیر وسبزی و گردورادر همه عمرت نخوردی... 
حالا هم که اینطوری شد به تو نمی‌دم!» 

محسن خندید و استوار ادامه داد:«ینیرش رو خاله 
خودم که در روستا زند گی می کنه به عمل آورده.. نانش 
که «نان فطیر» باشه باجناقم از جنوب آوردہ گردوش 
رواز باغ پدرزنم چیدم... سبزی خوردنش راهم خودمان 
در باغچه خونه کاشتیم و... 

استوار اینها را گفت و کوله پشتی راباز کرد محسن 
لقمه‌ای برای خودش درست کرد وبه من چشمک زد و 
گفت:«خدانکند تو یک روز مسوول خواربار اداره بشی... 
اون وقت همه پر سنل باید هر روز به سخنرانیت گوش 
بدهند!» 

بگو و مگوی محسن و کریمی ادامه داشت. اماالحق 
که آ نچه استوار آورده بود (به خاطر تازه بودنش) تعریفی 
بود. 

تقریبا لقمه‌های آخر راداشتیم می خوردیم که یکی از 
نگهبانها مد وپا کوبید واحترام گذاشت و گفت:«ببخشین 
کلانتر... دوباره همسایه‌های «ساختمان رز سرخ» واسه 
شکایت آمده‌اند...» 

همه پرسنل باهم گفتند«وای...» ومن به نگهبان 
گفتم:«بگ و منتظر باشندالان یکی از افسرهامیاد 
سراغشون!» 

ماجرای‌این دوهمسایه, که در یک آپارتمان و 
دیوار به دیوار هم زند گی می کر دند. یکی از لاینحل‌ترین 


۴۴ 


پرونده‌های کلانتری مابود! 

این دونفر شخصیت‌های جالبی داشتند. یک نفر شان 
سرهنگ بازنشستهارتش پود وفکر می کردهنوزمشفول 
خدمت است و آن آپارتمان«پاد گانش» و همسایه‌ها نیز 
سربازاتش می‌باشسند وبه همین خاطرنوعی «حکومت 
نظامی کوچک» در ان | پارتمان اعمال کرده‌بود.«هیچ 
کس حق نداره‌بعد از ساعت ۱۱ شب ماشینشوداخل 
پار کینگ بیاره...بعد ازساعت ۱۰شب کسی نباید مهمان 
دعوت کنه,داخل حياط تجمع بیشتر ازد وخانواده‌ممنوعه, 
جون اسایش سایر خانواده‌ها به هم می ریزہ و...» 

همسایه دیوار به دیوارش اما که او هم پیرمرد ۷۲ 
ساله‌ای بود که«بنگاه‌معاملات مسکن» داشت وبه خاطر 
حرفه اش هم که بود. رفت و آمد زیادی بامردم داشت 
واز همه بد تراینکه. لجباز بوداحالا حساب کنید«جناب 
سرهنگ» و «آقامعمار» درست در یک طبقه و دیوار به 
دیوارهم زند گی می کردند.سرهنگ هر شب دم خانه 
«معمار» می‌ایستاد و جلوی مهمانان اورامی گر فت که. 
خانم‌ها و آقایان اولاً کفشاتونو در بیارین و توی راهپله‌ها 
راه‌بر وید تاصدای‌پاشنه کفشتون‌ساکنین ساختمان 
رابیدار نکنه! 

واما آقامعمار اونه دعواراه‌می‌انداخت ونه گریبان 
سرهنگ‌رامی گرفت.امادوتا کار( آن‌همداخل‌چاردیواری 
خانه‌اش) انجام می داد که‌هم سر هنگ کلافه شود.وهم 
نتواند جلویش رابگیرد. آقامعمار که می‌دانست جناب 
سرهنگ ۷۷ ساله از «بوی سیر» بدش می آید. مخصوصا 
توی بالکن خانه‌اش[ که بایک پنجره به خانه همسایه راه 
داشت ]سیر داغ درست می کرد وبعد هم باصدای بلند 
آوازهای کوچه‌باغی می خواند. که این یکی بیشتر سرهنگ 
را کلافه می کر دانتیجه این لج ولجبازی که بیشتر خانواده 
این دو نفر راعذاب‌می‌داد. آن بود که هر چند هفته یک بار 
کارشان به بگوومگو کشیده‌شود وبعد هم دشنام‌دادن 
و... حتی گاهی اوقات در گیری‌های فیزیکی (که البته به 
صورت هل دادن یکدیگر بود) پیش می آمد و... ونهایتاً 
سراز کلانتری در می آوردنداظاه رآ امروز هم چنین 


مسأله‌ای پیش آمده بود. شب قبل«جناب سرهنگ» از 
مهمانان«]قامعمار» طلب« کارت شناسایی» کر ده‌بود! 
امروز صبح «معمار» مقدار زیادی سیر داغ را به در خانه 
سرهنگ مالیده بود و... بعد هم دعوا و در گیری و حالا هم 
به کلانتری آمده بودند. 

داشتم آماده‌می‌شدم‌برای آشتی دادن سرهنگ و 
معمار بروم که تلفن روی میزم زنگ خورد وهمین که 
گوشی رابرداشتم و «الو» گفتم. صدای خانم میانسالی که 
با گریه همراه بود به گوشم رسید: 

به دادم برسین.. تو روخدازودتر خودتون رو 
برسونین... این دو تادار ند همدیگه رومی کشند.... تو رو 
خدا کمکمون کنین که تا... 

حرف زن را قطع کردم و برخلاف او به آرامی گفتم: 
اگر قراره‌ما کمکی بهتون بکنيم باخونسردی وشمرده 
ہت اص لا ی 

زن که بعداً فهمیدم شصت ساله است و خیلی هم از 
خونسردی من شا کی شده‌بود. کمی آرامتر از دفعه قبل 
شروع به گفتن کرد:«دو تا پسرم سر ارثیه پدرشون با هم 
دعواشون شده و... که قضیه‌اش مفصله... اما الان شهر یار 
(پسر کوچکترم که ۲٢‏ سالشه)با چاقو آمده‌سراغ شهبال 
(پسر بزرگم که ۳۴ سالشه وزن و بچه هم داره) و میگه یا 
حق منو بده... يا جلوی ساختمان دارت می‌زنم... 

-باشه حاج خانم... ادرستون رو لطف کنین... 

چند ثانيه بعد آدرس رانوشتم وبه‌محسن 
گفتم:«ماشینوروشن کن که بايد زود تر خودمونوبر سونیم 
به خیابان چهاردهم تاجلوی یک جنجال و (شاید هم) قتل 
خانواد گی رو بگیریم... 
راهروی کلانتری نشسته‌بودند وبرای‌هم خط ونشان 
می کشید ندانداختم وروبه سر گر دصادقی گفتم:«سر گرد 
جان توهم یه جوری این دو نفر رو آشتی بده وبفرستشون 
هر چند روز یک بار وقتشون روتوی کلانتری مابگذ رانند! 
بهشون بگو یا جفتشون بايد تعهد بدهند که دیگه سر به 
سر هم نگذارند. واگر قبول نکر دند تهدیدشون کن که 
می‌فر ستیشون بازداشتگاه و البته که می دونی نباید این 
کار رابکنی!» سر گرد احترام گذاشت و پا کوبید وبه 
سراغ پیرمردهارفت. محسن‌هم آمد و گفت:« کلانتر 

یعنی گروهبان پورهمت یک ساعت قبل دو تأمتهم رو 
برده در محل سرقت تا توسط شاهدان شناسایی بشن... 

سرتکان دادم و گفتم:«راست می‌گی... یادم رفته 
بود...» ودرهمین حال نگاهم به استوار افتاد که لباس 
فرم‌اش راعوض کر ده و بالباس شخصی اماده‌رفتن بود. 
یادم آمد که امر وز عصر مر خصی گرفته که زود تر به خانه 

نگاهی به ساعت انداختم و گفتم‌:استوار خواستگار ها 
که زود تر از ساعت ۷ یا ۸ شب نمیان... الانم که ساعت ۴ 
نشده... پس اگر زحمت نیست مارو با ماشینت تا کوجه 

استوار«من ومن» کرد و خواست بگوید که‌دارد 

۸ 
اطلاعات شل نارو ۳۵۱۳ 


زودتر می رودتاشیرینی و میوه بخرد. امامحسن گذاشت 
توی کاسه اش وبالحنی حق به جانب گفت:«اختیار داری 
کلانتر.. مگه استوار اینقدر بی‌معر فته که بگذاره‌شمابا 
اون پیکان فکسنی کلانتری بری؟ همین الان ما رو سوار 
ماشین «داتسون» خوشکلش می کنه و... 

-باشه.. اون سبزی و پنیر و گردو وحرومت باشه 
محسن! 

اینهارااستوار گفت و خودش هم خندید ورفت 
سراغ ماشینش 


-کوچه چهاردهم... پلاک ۳۷...بایسد ته کوچه 
باشه... 

این رامحسن گفت و استوار دنده راعوض کرد و 
اشاره‌ای به انتهای کوچه کرد و گفت:«چه خبره جلوی 
خونه... انگار تمام همسایه‌ها جمع شدند تا ببینند ماجرا 
چیه؟ مردم ما هم بیکارندو... هنوز حرفش تمام نشده 
بود که محسن گفت:«اوه اوه اوه اوه... 

قضیه ان_گار جد یه کلانتر...روی نرده پشت بام را 
نگاه کن... 

مسیری را که محسن بادست نشان داد نگاه کر دم. 
مردی که یک زیرپیرآهنی رکابی بر تن کرده‌بود و 
موهای بورش کاملا شفته شده بود در حالی که دستها 
وشانه هابش طناب پچ نود ازبالای ساغضاق 
آویزان شده بود در حالی که فاصله اش باکف حیاط 
حدود ۱۵ متر بود. یعنی اگر سقوط می کرد قطعاً کشته 
می‌شد...اسر طناب چند متر بالاتر در دست یک مرد 
جوان بود که پیراهن و شلوار لی بر تن داشت ودر کمال 
آرامش بالای«خرپشته» پشت‌بام نشسته بود وداشت 
رجزخوانی می کر د:«من شوخی نمی کنم شسهریار... 
ہے ارواح خاک بابای خداپیامرزسونکەدازی مال و 
اموالش روبالامی کشی -اگر اعتراف نکنی, ولت می کنم 
0ھ 

ومردموبور در حالی که دست وپامی‌زد و برای رها 
شدن از چنگ طناب تقلا می کر د. بالحنی ملتمسانه (اما 
حق به جانب)می گفت:«دیوونه بازی رو تمومش کن 
شھبال...اعتراف چیە؟ حقيقت کدومه... جلوی مردم 
آبروریزی نکن... 

دوبرادر همچنان مشغول انجام گفتگودر حالتی 
غیرمتعارف!بودند که ماشين استوار دل جمعیت را 
شکافت وجلوی خانه پلاک ٧۷‏ توقف کرد.مردم برایمان 
راه روباز کر دند. استوار پیادہ نشد و گفت:«اگر بامن کار 
نداری کلانتر برم...» بجای من محسن پاسخش راداد:«نه 
کریمی‌جان..زحمت کشیدی داداش.. برو که امشب 
خیلی کار داری...ضمنآمدیونی کریمی اگر نیاز به پول 
داشته باشی وبه من نگی...» 

یک لحظه خنده ام گرفت. این دونفر موجودات 
غریبی بودند. گاهی اوق ات طوری با هم «کل کل» 
می کنند که‌اگرغریبه‌ای آنهارانشناسدفکر می کنه 
دشمن خونی همدیگر هستندا و چند دقیقه بعد (مثل 
امروز) طوری دلسوز یکدیگرند که دو برادر اینقدر با هم 
صمیمی نمی شونداهنوز | نها مشغول تعارف کر دن‌بودند 
که من پیاده شدم و در بین آن جمعیت پر تعداد. نگاهم 


۰ رکشت ٩۱‏ اطلاعات مل 


به پیر مرد محتر می افتاد که روی پله خانه اش نشسته 
بود وهمانطور که صحنه را نگاه می کر د.به پیپ دسته 
نقره‌ای‌اش پک‌های آرام می‌زد. کنارش روی پله نشستم 
و سلام کردم و گفتم:«اگر قرار باشه کوتاه و مختصر برام 
تعریف کنین مشکل این دو نفر چیه چه می گی ؟» 

پیرمرد با لحنی آرامش‌بخش گفت:«همه چیز 
سرمال دنیاست.. 

یک ستال قل مش عاظم[ید اين خانوادهآعمرش و 
داد به شماواز ان به بعد بین دوب رادر[ والبته دوتا 
خواهر دیگر شون ] جنگ و جدل شر وع شد.از قرار معلوم 
واینطور که بقیه می گن, برادربزرگ که شهریار باشه 
ازقبل از مرگ پدرش در این خانه زند گی می کردهو 
الان هم ساکنه... ظاهر | وصیتنامه اصلی «مش کاظم »را 
پنهان کر ده و یک وصیتنامه دروغی جعل کرده که نشان 
میده‌پدرش تمام اموالش رو به نام شسهریار کرده!پسر 
کوچیک«شهبال» چند مر تبه به اینجا آمد وسعی کر دبا 
زبان خوش وخواهش وتمنا, داداشش رااز خر شیطون 
پیاده کنه اما شهريار که عاشق مال دنیاست.همچنان 
میگه وصیتنامه اصلی همان است که او رامالک اموال 
پدرشان می کنه! تااینکه امر وز «شهبال» سوار خر شیطان 
شده ومی‌بینی که چطوری می خواد از برادرش اعتراف 
بگیره! 

نگاهی به دو برادر کردم سر طناب در دست شهبال 
بود که‌اگر آن‌رارهامی کرد شسهریار سقوط می کرد 
وحتماً کشته می‌شد! شسهبال دوباره هد یدش راتکرار 
کرد:«داداش فقط پنج دقیقه بهت فرصت می دم... اگر 
نگی وصیتنامه کجاست. به جان ماد رمون قسم این طناب 
۳ رهامی کنم...» 

شهبال این را گفت و کمی طناب را شل کرد و شهریار 
یک متر پایین آمد و جمعیت ولوله کردند ومادرشان 
جیغ کشید و زن شهریار به التماس افتاد:« آقا شهبال به 
بچه‌هامون رحم کن!» 

وشهبال پاسخش راداد:«چ رابه من می گی زن 
داداش؟ به شوهرت بگوهم به بچه‌هاش و هم به من و 
خواهرام ومادرم رحم کنه!» 

محسن از راه رسيد و دور از چشم من پیپ پیر مرد 
راگرفت وچند پک زدوبه او بر گرداند وروبه من 
گفت:« کلانتے موافقی بریم بالا... شاید بتونيم از خر 
شیطون پیادهاش کنیما» 

سر تکان دادم و خواستیم راه‌بیفتیم که پیر مرد به پیپ 
پک زد وجمله آخر را گفت:« کلانتر اینوهم بگم که همان 
قدر که این شهبال جوان آرام وس به زیریه‌وهیچ کس 
ازش بدی ندیده برادرش «شهریار» از آن نابکارهاست 
که برای ۲ ریال»حاضره دنیارا به آتش بکشه..» 

از پیر مرد تشکر و خداحافظی کردیم و جمعیت را 
پس زدیم وهمراه محسن داخل حياط شديم. مادر دو 
برادر( که تلفن زده بود)به استقبالمان امد:«توروخدا 
جلوشو بگیرین...) پیرزن راآرام کردم و خوشبختانه 
چون«شهبال»مارانمی‌دید.به راحتی تاروی پشت بام 
رنیم ما موقعی که خواستم خودم رابه شسهبال نشان 
بدهم. محسن دستم را گرفت وبه آرامی در گوشم زمزمه 
کر د:« کلانتر به این جوون نگ و که من اینجاهستم» فهمیدم 


محسن نقشه‌ای در سر دارد و به همین خاطر گفتم:«فقط 
مراقب‌باشتفاقینیفته که فاجعه رخ‌بده.. ضمتاًمواظطب 
خودت هم باش!» محسن چشمکی زد ومن خود رابه وسط 
پشت‌بام رساندم که شهبال فریاد زد:«جناب سرهنگ 
یک قدم دیگه به طناب نزدیک بشی ولش می کنم تا این 
مرد جلوی چشمت کشته بشه!» 

«پسر جان؟ هر کاری‌یک رآهی‌داره‌تورفتی‌سراغ 
اخرین راه؟» 

ہیل کی تہارک وا ارد 
کرد... کلانتر ببین این چه حیوونیه که می‌خواد حق مادرو 
سه تاخواهرم روهم بالا بکشه... بهش می گم سهم من مال 
توربه شرطی که سهم آنها را بدی...امااین بی‌معرفت..» 
صدای شهریار به گوش رسید که گفت:«داداش جون 
داری اشتباه می کنی و...» شهبال فر یاد زد:«دهن کثیفتو 
ببندوبه من‌نگوداداش... توفقط يک دقبقه تاجهنم 
فرصت داری شهریار...» شهبال این را گفت و یکبار دیگر 
سر طناب راشل کر د و برادرش را کمی پایین‌تر فرستاد تا 
فریاد جمعیت بلند شود و..از همان بالای پشت‌بام نگاهم 
به زن شسهریار بود که لحظه‌ای به شوهرش نگاه کرد و 
باعجله داخل خانه شان شد و... که شهبال دوباره فرباد 
کشید:« آماده‌مردن‌باش برادر نامرد... فقط یادت باشه 
در اون دنیا و به پدرمون نمی‌تونی دروغ بگی...» 

شهریار حالا به التماس افتاده بود و... که من متوجه 
ایماواشاره‌محسن شدم که حالی‌ام کر د:«بیا اینور وایسا 
که شهبال سایه مر انبینه...» دلم شور می زد:می تر سید م 
محسن کاری کند که برای خودش اتفاقی رخ بدهد. 
اناباتیااومکاړي دی کردم پس خیلی عادی چارجا 
شدم و طوری ایستادم که وقتی محسن خودش رابه هره 
پشت‌بام رساند. سایه‌اش از نگاه شهبال دور بود. دوباره 
روبه برادر کوچک کردم و گفتم:«حالافرض کن برادرت 
راهم کشتی.. خودت هم که باید اعدام بشی!» شهبال که 
بغض کرده‌بود پاسخ داد:«برای من دیگه مردن و ماندن 
فرقی نداره!...» 

رو کردم به شهریارو گفتم:«توچی... توواقعاً می‌خوای 
به خاطر مال دنیا کشته بشی؟ خب اعتراف کن و خلاص 
شو مرد حسابی!» 

شھریار که مطمئن بود برادرش دار د بلوف می زند 
باخنده گفت:«تومی خوای پول زور ازمن‌بگیری... منم 
نمی دم...» 

شهبال یک مر تبه دیوانه شد وفریاد کشید:«تو ادم 
تھی شی...» 

دیدار به جهنم نامرد... برادر این را گفت و سر طنابی 
را که در دست داشت رها کرد و شهریار در حالی که جیغ 
می کشید به طرف پایین سقوط کرد و... که یک مرتبه 
محسن, مانند دروازبانی که می‌خواهد جلوی گل شدن 
یک توپ رابگیرد. روی‌هوا شیر جه رفت ودو سه‌متر 
روی زمین کشیده شد و در حالی که دست و بازو و پايش 
غرق خون‌بود.در خرين لحظه موفق شد سر طناب را 
بگیرد ونگذارد شهريار [ که به فاصله ٣متری‏ از زمین 
رسیده بود ]به زمین بیفتد و سقوط کند. در حالی که خود 
محسن فقط پنج سانتی‌متر تالبه پشت ہام فاصله داشت 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۴۱ 


دره جو وھ کس نشانه‌های خدار 


اد 


وون دار 


و يو 


: گلبانگ اد فر 

٢ :‏ 4 0 نمونه شعر کین 
در زلال لاجوردین سح رگاهی ٨‏ 
- و پیش از آنی که شوند از خواب خوش بیدار ررو 


تابیاسایم مگر روزی به کوی آرزو 
می دوم با پای سر عمری به سوی ارزو 
طایری سر گشته رامانم که با بال نسیم 
گلشن روی تو می جویم به بوی آرزو 
می‌شود سر مست از خمخانة غیب و شهود 
جرعه نوش بزم هستی از سبوی ارزو 
در بهار بی‌خزان عشق. جان رازنده دار 
باهوای دلنواز رنگ وبوی آرزو 
تا شوی دریای گوهر خیز در توفان اشک _ 
قطره آسا سر گذار ای دل به جوی آرزو 
ناامیدی رنگ می‌بازد در آن وادی که هست 


مرغ‌یاماهی 

من در ایوان سرای خویشتن 

۱۰ رمن‎ ٦ 

جان به در بر ده ز صحراهای وهم الود خواب 
" تن برون آورده‌از چنگ هیولای شب 

دور مانده قرنهاوقرنهااز آفتاب 

پیش چشمم آسمان: دریای گوھربار 

از شراب زند گی بخشنده‌ای سر شار 
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آسمان راچون قدح در دست می گیرم 


سه شعر کوتاه از احسان افشاری " 
4 
دو دایرۂ کم‌رنگ بر میز 
یادش به خير 
فنجانهای کوچک قهوه 
غروب عاشقانة بزرگ 


)٢( 
جهان‎ 


چه برای رو کر دن دارد 
تواگر 
عشق راپشت کر ده باشی؟ 


)۳( 


و آن زلال ناب راسر می کشم جلوه گر چون مهر عالمتاب روی آرزو در اوج زیباتری 
r‏ چون هزار آوابه باغ پرنگارمردمی ‏ نه 7 ۱ 
تاقطرۂ آخر نغمة شادی بر آ ور از گلوی آرزو فواره‌ای کوچک باش 
: 7 می شوم از روشنی سیراب : ې وسو هم ېږ و 
٨ک‏ . ' 3 
2-۸ سس نور.اینک نور در رگھای من جاری‌ست . ای مم تپ ٍ : 
2F‏ آهاگر فریادم از این خانه ۱ خاکستر 
۱ ھی تا کوی و گذر می‌رفت ۳ ٢٨‏ ۳ امروز در تابوتها بال و پر آوردند ۰ 
ول پر یں بانگ برمی‌داشتم: 1 ی( 1 ققنوس رادر هيأت خاکستر آور دند 
[ 1 ای خفتگان.هنگام بیداری ست _ :0 ٢‏ ", تابوتها عطر نجیب آسمان می داد ۰ 
TA‏ فریدون مشیری 1 انگار در آنها گلاب قمصر آوردند .]ا 
- 7 . درشهرمی گویند سرداران بی سر را . 
جس ) ٩‏ 5 
5 از سرزمین نخلهای بی سر اوردند 
ز ند کی ها ددد 
م" ہی توھر لحظه تداعی‌ها شبیه ماتم‌اند دیدم تو رابر شانه‌های عرش می رفتی : 
۱ اشکھا لبخندهاء در فکر انکار غم‌اند گویی تو رااز یک جهان دیگر آوردند 
وښ گرچه راضی نیستم از بیتهای زند گی پیچیده بود عطر تو بر دیوارهای شهر . _ 
2 واژەھایم با تو تونهای معطر همدم اند از باغهای آسمان نیلوفر آوردند 
سا . این همه«موی‌سفید» و«بهت سرد آینه» مشتی وصیت نامه... مشتی عکس خاک آلود 
۱ سمفونی‌های زمان در خاطرات مبهم‌اند از گوشه‌ی هر خاکریز و سنگر آوردند 
د عابران خستۂدیروزھای زند گی و یک جانماز ویک پلاک پاره از زنجیر . _ 
تک سواران غریب بغضهای نم نم اند یک مهر ویک تسبیح ویک انگشتر آوردند 
«چشم‌های خیس» تعبیر هزاران ساله‌ای‌ست گفتند چیزی بيشتر باقی نبودازتو .. _ 
اپروباران قرنهادر فکر تکرار هم اند جویند گان گفتند و اشکم رادر آوردند 
باز هم در فکر تکرارند ساعت سازها ee‏ 


این همه ساعت برای ثبت این عصیان کم اند؟ 
کوله‌بار این غزل هم بیش از این طاقت ند اشت 
زند گی‌هامان چقدر از دور مانند هم‌اند. 

محمد میهد ی نقی پور 


امروز در نشریه‌ها متن خبر این بود: 
از جبهه‌ها یک کار وان خاکستر اوردند. 
حبیب فرقانی -سراب 


کې 


ي ور۔ 


۴. 
0 


۱ انسانما دو دوبیتی از سید یاسین ضرغامی-استهبان ۴ 1 
8 - 1 
8 انسان که می آید امید ۵ 1 
لگ ستاره دوبیتی‌های من بی تاب چشمت دلم از عمر بی‌حاصل گرفته 1 سا 


مین می‌افتد دلم سر گشتة آداب چشمت غروب است و دوباره‌دل گرفته ۲ 
شاخه ای بر گی و جویی می خشکد 
رودها نیز نفس بر 
دره‌هایی, ناگه پر 


بدین امید می خوابم شبانگاه بیادل رابه دریازن توریاسین» 7 
![7- ے ‏ 1| 8 که دل از خلوت ساحل گرفته | 

٠ 5‏ : : 
وٹ جذانزهای‌ادبی ٭ حمیدرضاملکوتی - کرج 


سجاد مر تضوی - کر مانشاه ا بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 


٣‏ آید دریا 


و ا قدرمجموعة گل مرغ سحر داند و ب 
قدمی رو به عقب بر می‌دارد ۹ e € a‏ 
17 قافیه نمی توانید شاعر شسوید.وزن و قافیه و و 


ابزار اولیة شاعری‌اند. اما همة آن نیستند. TT‏ 


پشتی شت ے‫ : 
سطح دبیرستان و دانشگاه عروض وقافيه را : 


o‏ کا یىی رفا َ ذملات: 
3 و : تدریس می کنند باید شاعران قابلی باشند. 6 0 ای 
کر جرب کر : ند ود : د 
و ےے ٭ موسی حسین پور-سمنان وت تک 
زخم بر می‌دارد. از تبری کک می" کک ہہ" َء رجا ا 
می رویداز ۲ 7 : ی لوق 
اتوبان واژه‌سرعت ا :1 دیوان او کم حجم؛ : دانست: فعلات 
ژیز وبژ می گذرد NT‏ ۰ بمانم یابروم؟ 
اف می کیرد از بوی بد قت القاعش را ۱۳ د ۹ ۱ و 
7 عاجز از این است ١‏ ٭ نازنین شاهمرادی-تهران .ږ در شب 
که بگوید چه کسی انسان رابرد لب در چ: ی هم 0 مرانورانی کردی 
اش داد به سمت الا تس بت ومراتااوج بودن. 
Or.‏ حسن فرازمند پروران ده شود.شعرهای خوبی خواهید . رساندی 
۱ سرود: دراوج‌ابرها 
سه رباعی از شبنم فرضی زاده-اردبیل جات گل میخک کت 
)0 کش بر یڈ0 ھمۂدنیامال شما کت 
ہے 4د د / رہ وبەجای آن‌قلب تورا 5 ولی این مه 
از شهر شلوغ رنگھامی ترسم : گذا بن ا یں 
وو وی پا می تدارم ای E‏ رت 
من شیشه‌ام و زسنگ‌ها می‌ترسم ١‏ ا CT‏ مسا 1ه .. 
وولوله او فرسيب از اد وع از .. 099٢‏ بن 3 ہے وہہ 
0 000 ترس 2 جج واین صندلی ا 
۱ ۱ 7 29 یرای مج کس ٩‏ ک۶ ی 9 ۱ 
۱ کرو رهس باران خواهد بارید 
عمریست به انتظار راضی شد هام و صدایم در کوه را 1 تردیدمی کنم 
با( مده يود) و ارو (دل راد کت برای من بگذارید __ دا 
این بار شبیه فعل ماضی شد هام e‏ منوچهر آتشک‌سرشت فروبرده‌است 
)۳( 4 و به صورتم می خورد روزنه‌های امید 
عمریست دچار هوسی مثل شما... 00 ت0 رنگ می بازند. 
وا دوچشمان تہ ہرے وڈ بمانم یابروم؟ 
1 اژه‌های کهنة عشق را | 
1 آ2 006 5 وتو لیلامیثمی- تهران 
ین مصرع راپیامکی وس ہا ۵۹ ہہ ۶ء" 
ا کسیژن نابی... نفسی...مثل شما.. لی شراز 


ا ۵ 2 
/ مر 4 
٨‏ 


E 1‏ پت ےل 
ew‏ 1۳ 
د ۲۰ 


نوشنه های‌ناب 3 


1۷٧٧۰٣۱ ٥ے‎ ٨767۵16 سنگ آسمان‎ 


هنوز دوهزاروهفتصد وشصت وچھار پیامک بافی‌مانده 


شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی کا اسان 


٭ کسی تواناتراست که آسان تر می بخشد مهرناز 
تو کلاس درس خدااونی که ناله می کنه.رد می شه: 
اونی که صبر می کنه قبوله واونی که در هر صورت شکر 
می کنه شاگر د ممتازه مهرناز دوراندیش 
#۴ محبت دوست رابزرگ کند دشمن رادوست 
کوروش 
٭حسین پناهی: تنها راز منی» تو رابه خداهم فاش نخواهم 
کرد بهنام پوسفی 
٭انگشستت راهر جای نقشه که خواستی بگذار. فرقی 
نمی کند, تنهایی من عمیق‌ترین جای جهان است 
شکوفه 
٭سھراب:در ابعاد این عصر خاموش. من از طعم تصنیف 
در متن ادراک یک کوچه تنهاترم آسمان ابری 
#سرسبزدل از شاخه پری دم توچه کردی /افتادم‌و 
بر خاک رسیدم‌توچه کر دی /من شور وش موج و تو 
سرسختی ساحل /ای‌عشق ببین من چه کشیدم؛ توچه 
کردی غلامرضا مهدی‌پور 
٭ در گذر قبل از اینکه بگویند در گذشت! امیرحسین 
شریعتی:فقر گرسنگی نیست عریانی هم نیست. فقر 
همان گرد وخاکی است که بر کتاب‌های فر وش نرفته 
از پنجره‌اتومبیل بەخیابان اند اخته می شود فقر شب را 
بی‌غذاسر کردن نیست. فقر روز رابی‌انديشه سر کردن 
سیب سرخ 
٭ تو رفته‌ای و من افتاده‌ام. تو از دست و من از پا مژده 
من و خداوند هر روز صبح فر آموش می کنیم. او خطاهای 


است 


مراو من لطف او را موریس 
وقتی زند گی سخت شد لبخند بزن, چون دریای آرام 
ناخدای قهر مان نمی سازد غل 


: تنها کسانی که مارامی رنجانند. عزیزانی هستند که یک 
عمر کوشیده‌ايم از ما نرنجند بابک 
# به محشر وعده دیدار گردادی نمی رنجم وصال چون 
تویی راصبر این مقدار می‌باید! لاوین 
٭ھیچ کس بامن در این دنیانبود هیچ کس مانند من تنها 
نبود.هیچ کس دردی ز دردم برنداشت بلكه دردی نیز 
بر قلبم گذاشت قلب نیمه جون 
در راه عزیزی است که با أ مدنش هر قطب نما قبله نما 
زو 
#۶ ما افسرده‌دلان ساکن کوی غم و دردیم.در عشق 
شکست خور ده ولی توبه نکردیم اکبر معروف 
#۴ کوروش :روز گاری که لبخند آدم‌ها به خاطر شکست 
توست,برخیز تا بگریند وحیده 
در این دنیای وانفسابه دنبال چه می گر دی /سلیمان 
گر شوی آخر نصیب مور می‌گردی ‏ . پلنگ خسته 
٭ ن دوست که عهد دوستتداری بشکست /می‌رفت و 
منش گرفته دامن در دست /می گفت د گر باره به خوابیم 
ستایش 


خواهد شد 


بینی /پنداشت که بعد از او مرا خوابی هست! 


۴۴ 


* هیچگاه توضیح نده» چون دوستانت به آن نیاز ندارند 


و دشمنانت آن را باور ندارند گلبرگ 
به مجنون زین چه ناخوش تر که دور آسمان اورا گذارد 
اینقدر کز مرگ لیلی باخبر گردد حامد طاهری -بافق 


٭وقت خر یدن لباس‌های پاییزی دقت کنید, لباس‌هایی 
بخرید با جیب‌های بز رگ به اندازه دودست:شاید همین 
پاییز عاشق شدید بامن بمان 
٭ رزويم این است.توبه باور برسی که دراین کنج 
هیاهوی زمان, توی‌بی‌باوری آدم ها یک نفر می‌خواهد. تو 
سلامت باشی و بخندی همه عمر مریم ملک لی 
روزی که تورادیدم شاعر شدن آسان شد در چشم 
من و کوچه خورشید نمایان شد در کوچه‌ی هر روزه, 
شور غزلی بارید. من خیسم و چشمانم.دلتنگ خیابان 
شد.دستی زخدا | مد. در سینه تودل کاشت. پاییز خیالم 
راناگاه بهاران شدا مهدی پور 
+ نادانند آنان که می پندارند عشق بر اثر همنشینی 
بسیار و دوستی مستمر پدید می آید. عشق فرزند تفاهم 
روحیست وبس عشق سياه 
#۶ به چه می‌خندی تو؟ به مفهوم غم‌انگیز جدایی؟ به چه 
چیز؟ به شکست دل من يا به پیر وزی خویش؟ به چه 
می خندی تو؟ به نگاهم که چه مستانه توراباور کرد؟ یا 
به فسونگری چشمانت که مراسوخت و خا کستر کرد؟ به 
چه می خندی تو؟ به دل ساده من می خندی که د گر تابه 
ابد نیز به فکر خود نیست؟ خندہ دار است بخند!! 


بابک محمودی - مسجد سلیمان 
+ دل من در پی یک واژه بی خاتمه بوداولین واژه که آمد 
نظرم یاد تو بود لنا 


همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پر واز توراببیئند 


اما تو به پروازت فکر کن نه به آنها مصطفی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
رانی(۲)(قاصد کی رسید خبری از تونداشت) مهرداد 
(فقير به دنبال شادی ثروتمند) ۸. [(معن ای غربت را 
وقتی فهمیسدم) فرا(زندگی وقتی قشنگه که دلی) 
دانیال شاهی (شیشه‌ها شکستنی است) جیمی ۷۶۱ 
(گفتمش دل می خری) کار نا(خدانه‌برای زمین) تنهای 
دلشکسته (بیشه مردان حق عشق یذ برفتن است) 
مھردادانصاری(چنان بیزارم از این طایفه) روبا(ھیچ دلی 
بی‌بهانه نمی تېد) حیدری شوش(ھمیشے سخت‌ترین) 
روبای تنها(تقصیر مانیست که برروی) 33۰۲۱(گاهی 
سکوت بیش از هراستد لالی) پر ستو(هیچ وقت هیچ کس 
ندانست) ساحل (بک لحظه دلم خواست صدایت بکنم) 
زوار تربتی(۳)(آ رامش چیسست؟) سيف لبنان(ازعشق 
می نويسم) د تر طلا(۴)(منزلگه عشاق دل آگاه) محبت 
بی کران(بابازشدن دراميدمی دانم) عبدالحلیم(باران 
مباش تابا آن التماس) کارون ۹۷(گاھی گمان نمی کنی) 
خداداد(امیدوارم هر برگی که از درخت‌ها) مهر داد(اگه 
خداباورت بشے) بانوی شسمالی(با خدا که گل یاپوچ) 
(...)(زندگی بافتن یک قالیست)نجوا(خدایامنگ 
لبهای) مهرناز دوراند یش( کفشهای کهنه را) مرد فقیر 
(مسرگ زیباست وبايد) خور شید خانوم(۲)(دلم‌برای 
کود کی تنگ شده) فاطمه(محرم تسلیت به شیعیانی که) 
مهناز(آنان که مرابه دنیا آوردند) عاشسق بی دل 13 آ(یک 
دم نشد آدمدل) لیلاخانوم(ما پیغام دوست داشتنمان را) 
مبسا(دل کندن اگر آسان بود) عشق سیاه(۲)(دلتنگ 
دوران کودکیم) عشق باک(بی خودی پرسه زدیم 
صبحمان شب) فر بادآ آ(دردر بایی که رفیقان همه دل) 
آمبد حسین(شانس نام مستعار خداست) پرنده شب 
(۲) (بیچاره قلوه سنگی که) مبسا(تمنا دارم از آسمان) 
فاطمه (رنجی که دنیا بر دل من می کند) 


محمد امین جون که گلایه 
کردی«من‌بیش ترازصدباره که 
پیام دادم ولی انگار فقط پیام‌های 

من رو نمی‌خونی...» پیام ناب تو یعنی«دیشب دنبال 
کلامی در آن کوچه گذشتم. فکر نکن یاد توبودم. کاری 
نداشتم.ول می گشتم» رسید ولی من فکر می کنم | گر 
نخونمشون بهتره.نه ؟!... مهر ناز عزیز«خدایا چگونه عشق 
ورزیدن رابه من‌بیاموز خود چگونه زند گی کر دن راخواهم 
آموخت» رسید وشکل صحیح این پیام قبلاً چاپ شده 
بودا ۲۷۴ ٩۳۸۲..(۰‏ که ته تمام نوشته‌هات می‌نویسی 
کوروش کبیر بعدم به یک سنگدل گلایه کردی که چرا 
نوشته‌ها تورو چاپ نمی کنه. آخه برادر من نازنینم. من از 
کجا بدونم اسم تو کوروش کبیره یا نوشته تو مال کوروش 
کبیره؟ وجدانتوخودت روبگذار جای من .به خصوص 
که بعضی‌ها هر حرفی رو که دلشون می‌خواد یا از زبون 
د کتر شریعتی‌می‌نویسن یااز زبون کوروش کبیر.واقعا 
نمی دونم چی بگم. نمی‌دونم!ا سنگدل جان, تو جمعمون 
فقط به سنگدل کم داشتیم خوش اوم دی فکرش رو 
بکن» خون آشام» مرد کثیف,زن باریک مر د فقیر پسر 
خورشید, جوجو,فینگیلی, خط خطی» کوروش کبیر: سنگ 
آسمونی(۲).شماعشق وحالا...سنگدل!! 10۷7۷170 
که معنی اسمت رو نفهمیدم چون نمی دونم 10ا۷ یعنی 
چی, گفتی لطفاً تعداد پیام‌ها رو زیاد کنید.البته منظورت 
روهم نفهمیدم. اما چشم!! سجاد جون«همدیگر رادور 
می‌زنیم تازودتر به مقصد برسیم.غافل از اینکه زمین گرد 
اس جس و ی و ۱۳7۳ 
آفرین به تو آفرین به این پیام قشنگت! عشق سیاه فدای 
توفرشته صبور وعاشق اولالطف خدارو که مشکلت رو 
حل کرد هیچ وقت فراموش نکن چون خدااونهایی رو که 
حافظه خوبی برای سپاسگزاری دارن خیلی دوست داره 
دوماً دوستت دارم ومن‌روببخش خدا شاهده دارم به 
نوبت رسیدن پيامک‌ها پیش می رم خداشاهدهاچناب 
داود اسلامیان عزیز, نوشتی«اين برای صدمین بار آقایا 
خانم سنگ. اسمتان به رفتارتان خوب می خورد. دو ماهه 
کلاس گذاشتید که پیامک نفرستید. نمی‌دانم از پیام‌های 
عاشقانه خوشتان می آید یا هر پیامی که اسم شریعتی 
دارد... بگویید تاحتی نگاهی به این صفحه نکنم. شما دنبال 
نوشته‌های ناب نیستیدءفقط دوست دارید کلاس بگذارید 
و...»همه حرف‌های تو درسته.اما نازنین من بگو از کجا 
متوجه این واقعیت تلخ شدی؟ در ضمن وقتی پيامت رو 
هنوز ندیدم چه بایدبکنم؟ ونکته آخر اینکه خدای نکر ده 
به مخابرات شک نکنی که اون ش کت خطانمی کنه و این 
روبدون که روزی حداقل ۰ ۵تاپیام بی اسم روپاک می کنم 
وحتماً غیر ممکنه اسم تو جزواونها باشه!! ملیکا جان قبلاً 
پیامست رو چاپ کردم ولی چون به من هم مربوطه دوباره 
می آرمش«فرشته از سنگ پر سید: چر ااز خدانمی‌خوای 
که توروانسان کنه؟‌سنگ گفت:هنوز اونقدر سخت 
نشدم که انسان بشم...» والبته این جواب خوبی هم هست 
برای جناب داود اسلامیان! نیلوفر جان جواب دادن په 
سنگ باجواب دادن یه آدم فرق داره مثلا یه سنگ بعد 
از چند ماه تازه‌الان می گه:جانم؟ جوابی که نه به درد تو 
آدم می‌خوره و نه به درد منه سنگ اما مطمئن باش, هر 
چه تنهاتر.به خدانزدیکتر خوش بحالت! بر باد رفته 
نوشته تابه «زدم بس که بر دیوار: که در قفس تکیده بالم» 
رسید ناز من, رسید! 


- ۳۹ 
الاعات ضل سارہ ۳ 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
com‏ ) 5۸7:100 


افقی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ 
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۱- معتقد به مقررات و تشریفات اداری 
-مهتابی ٢-سورہ‏ معروف به قلب قر آن 
-پارچه‌ای لطیف وسبک -خداحافظی 
۳- رب النوع عشق نز د یونانی‌ها -بالابر 
خودرو-عابد پارسا -روزها ۴-قوم 
ساکن در گیلان -دفعات -رسیدن به 
سن‌رشد -زبان رسمی‌ایرانیان ۵- 
فرمان خودرو - آ رامش بخشنده دل 
-حافظه سخت رایانه‌ای -نفس خسته 
۶- کسب بی‌رونق -از مزه‌ها -تورم 
ناشیاز سوختگی ۷-ملک ۔حیلەگری- ۷ 
خیزران ۸- بیهوده, بی معنی - زایده‌ای 

در حیوانات - سرازیری -رودی در ۸ 
اروپا ۹- تلخ -وام بدون بهره که در ٩‏ 
راەرضای خدابه کسی بدهند -ناراست 

-١۰‏ حرفندا-فراری -گشاده- 
تندرست ۱۱ - ناحیه‌ای در هندوستان 
که دارای ببری معروف می باشد - 
شماره به انگلیسی -بی‌چیز ۲ ۱ -از گلها ۲ 
-قمرزمین -نوعی‌زیتون ۱۲ -مایع 
| بادانی -نوعی پارچه نخی شبیه اطلس 
-ازرنگه | -من‌وشما ۴ ۱ -ابریشم 
مصنوعی -ترس -از واجبات -عدل 
۵- دشمنان -دسته -عدد خراب 
کردنی -یک میلیاردیم متر ۶١-آهو‏ 
-دستیار -تحسین ۷ ۱ -بتکده,بتخانه 
- از مراحل رشد جنینی. 


عمودی: 
۱-زندگینامه -شعبده‌باز ۲ -ماده‌معطر شیرینی‌پزی 
-یار ویس - کاسه بزرگ ۳ -فرستاده خدا -مملکت 
-شکم‌بندلاغری -نام اولین همسر ابر اهیم نبی(ع) 
۴-یاررامین -گروه-ماه‌میلادی -سازتیره ۵- 
جای پر درخت -نوعی سر پوش -محل کشتن -پوز 
۶- ملخ ۔عملی در کشاورزی -بزرگ جثه ۷ 
جمع فکر -ماه‌میهمانی خدا -غیر مجاز حرام ۸- 
تپه بلند - خالکوبی روی بدن -از اقیانوسها -هجوم. 
حمله ٩‏ - طمع زیاد -هدهد. شانه به سر -ضربه با 
سر درفوتبال ۰ ۱ -شهر کباب‌ایران-مفسر شرح 
دهن‌ده -فصل اول -حیوان‌باوفا ۱ ۱ - هیاهو وسرو 
صدادرجشن وشادمانی -زخم دستکاری‌شده -ده 
۹ے کرم به عورش وباک ار 
چاشنی‌های غذا -نوعی شیرینی با آرد بادام - گیشه 
-گوشت آذری ۱۴- پروردگار -چهارپایان - 
جزیره‌ای در ایران -واحد شمارش انسان ۱۵ -رگ 


۰ رکشت ٩۱‏ لمات مق 


۶ 


اسامی برندگان جدول شماره ۳۵۰۵ 


٩‏ ۱-متقاطع:صادق دادمهر - کرج 
۲-شرح در متن: شهر زاد مباشربهروز - تبریز 
۳- کاکورو:علیرضا | کبری - تهران 


7 سو و جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
۳ ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱ ۱۲ ١١ ٠ ٩ ۸ 


در عین ازاای. داد 
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گردن -شگرد کار -معدنی -دوا ۶ ۱ - در به‌در 
-از توابع شهرستان نیر اردبیل -مر کز کشور فیلیپین 


ِ 7 گ٤‏ 5 ۷ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

طراح جدولها:داو د بازخ جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 

ح جد ومها:داود بار جو دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت || همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورونیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 

۳ ۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد . البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
حرف (پ) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۱۳ 
اعداداحتمالی ١‏ تا ٩رابد‏ ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون ب رابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


ناله وزاری 
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باهو ش خود کلنجاربروید ) زیرنظر: سهراب صفادار اده : و" 


دن اوج ش .. 8 : ۳ 

اختلاف در تصویر بچه فیل ومادرش : تک ور 

در اینجا دو تصویر از بچه فیل و مادرش رامی‌بینید که در نگاه اول کاملاً شبیه به ده 1 
نظر می‌رسند. ولی اگر دقت کنید دوازده اختلاف در میان آنها پیدا خواهید کرد. د 
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در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شد ه است.برای یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری بر دارید و نقاط رااز شماره‌یک تا ۱۰۰ با خط مستقیم به 
هم وصل کنید. پس از پایان کار یک نقاشی در مقابل چشمان شما ظاهر می شود. 
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دراینجایک تصویر زیباوجود دارد که درون خانه‌های آن اعداد مختلفی نشسته است. برای آنکه زیبایی اها 2 2 


اتو سس ر ا ی امست مطابن رو و تی ہے تاه زار یدب ها جر و 7 ۴جانورو ۴ رد پامی بینہ کەازڈ 

به رنگ سياه خانه‌های شماره ۲ رابه رنگ زرد »خانه‌های شماره ۳ رابه رنگ نار نجی, خانه‌های شماره ۴رابه و 1 : 
نگ آبی و خانه‌های با شماره ۵رابه رنگ سبز در آورید می خواهيم مشسخص کنید هر کدام زرد پاها مربوط 
ر بی و ی د ره و سبز در اوريد. به کدا یک از این جانوران می باشد؟ 
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ہہ عق روح سی 
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دکت ملت است 


#ميشل فو کو 


پدرم یکی از طر فداران پر و پاقرص مجله اطلاعات 
هفتگی بود. هر هفته چهارشنبه بعد از ظهر اطلاعات 
هفتگی به دست به خانه می آ مد وموبه موی مطالب آن 
رابادقت می خواند و سپس مجله‌هارا بر اساس تاریخ 
وشماره‌در کارتن می چیدوآرشیومی کرد. خوب 
به خاطر دارم که یک روز از من خواست یک نقاشی 
زیبابکشم.من آن روزها کلاس سوم ابتدایی بودم. 
پدر نقاشی رابرای‌مجله پسست کرد و چند هفته بعد 
من چه ذوقی می کردم وقتی دیدم فقاشی ام در مجله 
چاپ شده؛ یادش بخیر... همیشه حسرت آن روزها را 
می خورم و باخودم می گويم ای کاش می شد روزهای 
کود کی باز گردد.ای کاش می شد به روزهایی برگردم 
که بز رگترین غصه‌ام شکستن نوک مدادم بود!اماصد 
افسوس که حتی ثانیه‌ای از آن روزها برنخواهد گشت. 
نمی‌دانم چرا اما حالا که به آخر خط رسیده‌ام تصمیم 
گرفتم سر گذشت زند گی ام رابرای مجله محبوب 
پدرم‌بفرستم.پدر آن‌روزها با خوشحالی وافتخار 
نقاشی دخترش رابرای مجله اطلاعات هفتگی فر ستاد 
ومن حالاسر گذشت نکبت بار زند گی ام راباشرم 
برای مجله محبوب پدرم می فر ستم. نمی دانم شما 
بعد از خواندن داستان زند گی ام چه قضاوتی دربارہ 
من خواهيد کر د؟ امامن. خودم حالا که‌در خر خط 
ایستاده‌ام ودیگر نه راه بازگشت دارم ونه یارای ادامه 
دادن این زند گی سر اسر نکبت! 


من چهارمین فرزن د خانواده‌بودم و سه خواهر 
بز رگتر از خودم داشتم.مادریک شهر بسیار کوچک 
زندگی می کردیم. پدرم معلم بود. او مرد صبوری بود و 
دخترانش رابیشتر از هر چیز وهر کسی در دنیا دوست 
می‌داشت.بارهامادربز رگم (مادرپدرم) پیش خود ما 
به پدرم گفته بود: «زنت دختر زاست. بهتره تادیر نشده 
به فکر ازدواج دوم باشی. تو تنهاپسر مایی ودلمون 
می‌خواد نسل خانواده رو ادامه بدی!» من آن روزها 
تازه به مدرسه می‌رفتم. خوب به خاطر دارم باشنیدن 
حرفهای مادربزر گ ودیدن چشم‌های بارانی مادر که 


۴۸ 


Saba. Adib@yahoo.com صباادیب‎ 


اززخم زبان‌هاو نیش و کنایه‌های مادر بز رگ به درد 
می آمد دلم پر از تشسویش ونگرانی می شد وخودم را 
در آغوش پدر جامی کردم و می گفتم: «بابایی تو که به 
حرف مادربز رگ گوش نمیدی؟) وپدر بادست‌های 
مهربانش موهایم رانوازش می کرد ومی گفت:«شما 
چهار تاد ختر همه د نیای منید پسر می خوام چیکار!» پدر 
راست می گفت. او بی‌نهایت همه مان رادوست داشت. 
ماچھار خواهر اختلاف سی مان یکسال بود و آنقدر 
شیطان و خرابکار بودیم که حد نداشت. گاهی مادر از 
شلوغ کاری‌هایمان ‌بەستوەمی آمد و گله مان راپیش پدر 
می کر د. بابا می خندید و می گفت: «چیکارشون داری؟ 
بذار کیف کنن. دنیا الان مال ایناست!» با وجود اینکه 
وضع مالی مان متوسط بود اماهمیشه بھترین لباس‌هارا 
می پوشیدیم و بھترین غذاها را می خوردیم. قبل از عید 
وبازگشایی مدارس پدر خودش ما رابه خرید می برد 
و بهترین‌ها را برایمان می‌خرید. مادربز رگ و عمه‌هایم 
خیلی‌تلاش کر دند تاپدر راوادار به ازدواج دوم کنند 
اما وقتی دید ند تلاششان بی نتیجه ماند. دشمن خونی ما 
و مادر بیچاره‌مان شدند و هر جا که ما رامی‌دیدند کلی 
حرف و حدیث بارمان می کر دند. مهربانی‌های پد راما 
زخم همه آن طعنه‌ها و بدرفتاری‌ها و متلک‌ها رااز بین 
می بر د واشک از چشمان مادر می زدود و خنده بر لبانش 
می‌نش‌اند.ما کاملا خوشبخت بودیم وغم وغصه راهی 
به زند گی مان نداشت اما لعنت به این روز گار که دیدن 
خوشبختی مار تاب نیاورد. مد تی بود که پدر حال وروز 
خوبی نداشت. رنگ پریده و کسل بود و گاهی از بینی‌اش 
څون فی امد اضرازھای مادربالاڅره آوراراهی مطب 
پزشک کر د. این د کتر. آن د کتر, آ زمایش‌های مختلف 
و جورواجور و نتیجه همانی بود که ما رابیچاره کرد و 
به خاک سياه نشاند.پدر گر فتارسرطان خون شد و 
آنقدر این بیماری لعنتی در وجودش ریش دوانده بود 
که خیلی زود و بعد از دوبار شیمی درمانی او راازپای 
در آورد. فوت پدر ضربه سهمگینی بر زند گی مان زد. 
بیچاره‌مادر ماند و چهار دختر یتیم. غم از دست دادن 
پدر از یک طرف و حرف و حدیث‌های خانواده پدرم از 


تمامی اسامی مستعار بوده و هرگونه تشابهی اتفاقی است 


طرفی دلمان رامی‌سوزاند. آ نها در مراسم خاکسپاری و 
ختم پدر گریه می کردند وبه سر و صورتشان می زدند 
و می گفتند: «داداش بدبختمون بس که کار کرد و غصه 
شکم این چهار تادختر رو خورد. سرطان گرفت و مردا» 
به جای آنکه یار وحامی مان باشند بر روی زخم مان 

هنوز چند روز بیشتر از چهلم پدرم نمی گذشت 
که پدربزرگ ومادربزر گم ارثی که از پدرم به آنها 
می‌ر سید را تقاضا کردند. آنقدر رفتند داد گاه و آمدند 
بفروشیم و سهم الارث‌شان رابدهیم.داد گاه‌مبلغی هم 
از حقوق پدر تعیین کرد که هر ماه‌به آنهامی‌رسید. 
با پول فروش خانه, خانەای کوچک خريد يم اما باز 
هم ازدست حرفها و رفتارهای خانواده پدرم خلاص 
نشدیم. آنها هر جامی نشستند مارا مسبب مرگ پدر 
می‌دانستند! و همین رفتارهایشان تنفر مارا از آنها 
بیشستر می کرد. بزر گترین خواهر م هجده‌ساله بود که 
شد بیاید وبه‌ازدواج شان رضایت دهد. همسر خواهرم 
مرد مهربان وسر به زیری بود و کاری به کار هیچ کس 
نداشت.سه سال از ازد وا جشان می گذ شت اماهنوز 
از بچه خبری نبود. شوهر خواهرم بچه می خواست و 
| زمایشات پزشکی نشان می داد خواهرم نازاستو 
نمی تواند بار دار شود. دیگر به هر دری که می شد زدند 
اما فایده‌ای نداشت و همین شد که خواهرم به ناچار از 
همسرش جداشد وبه خانه باز گشت. تا مدتهادر شهر 
ما طلاق خواهرم نقل محافل بود و خانوادهپدرم هر جا 
می نشستند می گفتند: «تقصیر اون زن داداش نحس 
وشوم‌ماست که دخترش دوباره بر گشت خونه! مگه 
ندیدید سر داداش بیچاره‌مون رو چطوری خورد وتو 
جوونی راهی قبررستون کرد ؟!» 

حرف و حدیث‌هایی که مردم پشت سر خواهرم 
می گفتند. او راافسرده و خانه نشین کرد. اودختر 
حساسی بود که طلاق ضر به بدی به روحیه‌اش زد. 
بعد از مدتی مادرم مجبور شد او را پیش د کتر اعصاب 
وروان ببرد. خانواده پدرم خوشحال بودند و می گفتند: 
«خدا داره انتقام دل مارو می گیره!» مادرم با شنیدن 
این حرفها گریهمی کرد ومی گفت:«آ خه من چیکار 
کردم؟ اونا پسر می خواستن, خوب دست من نبود که 
خداخواست چهار تاد ختر داشته‌باشم.بارها از پدر خدا 
بیامرزتون خواستم برای شاد کردن دل پدر و مادرش 
(هر چند دل خودم خون می‌شد) بره از دواج کنه که پسر 
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دارېشه اماخودش قبول نمی کردومی گفت پسر رو 
می خواد چیکار ؟ لعنت به این سرنوشت. کاش پدرتون 
بود و من این همه بدبختی نمی کشیدم!» 

دومین خواهرم بیست ساله بود که به خواستگار 
مناسبی که برایش | مده‌بود جواب مثبت داد ویای 
سفره عقد نشست. مادرم با هزار دعاو سلام و صلوات 
او رابه خانه بخت فر ستاد وهمه ارزو کردیم بخت او 
هم همچون خواهر بز رگ نباشد وعاقبت به خير شود اما 
هنوز چند روزی از عروسی شان نمی گذشت که یکر وز 
خواهرم با سر و صورتی کبود و ورم کرده به خانه آمد. 
شوه رش سر کمرنگ بودن چای حسابی او را کتک زده 
بود! خواهرم چند روزی در خانه‌مان ماند تا با وساطت 
پدرومادرشوهرش‌دوباره‌به خانه‌اش باز گشت.اما 
اين اتفاق هر چند وقت یک بار می‌افتاد؛یعنی خواهرم 
کتک خورده به خان ه می | مد و دوباره با پادررمیانی 
دیگران سرخانه و زند گی اش بازمی گشت. این اوضاع 
یک سالی ادامهپید کرد تاسرانجام طاقت خواهرم طاق 
شد ویک روز به خانه آمد و گفت: «دیگه خسته شدم 
مامان. شوهرم يه دیوونه تمام عیاره. بهونه‌های الکی 
میاره‌و بعدش اونقدر کتکم می‌زنه تا روم بشه!» بیچاره 
خواهرم هميشه صور تش کبود بود وصورت زیبایش به 
خاطر مشت‌هایی که خورده‌بود زمخت وبد فرم شده 
بود. خواهرم دو هفته ای به حالت قهر در خانه‌مان ماند 
تااینکه یک روز پدر شوهرش | مد وخواست بامادر 
وخواهرم حرف بزند.اومی گفت می‌دانسته پسرش 
به نوعی جنون ادواری مبتلاست واین جریان رااز ما 
مخفی کرده. آمده‌بودحلالیت بطلبد وعذ رخواهی کند. 
«در حقمون نامردی کردید. این دخترا یتیم هستن و 
من با خون دل بزر گشون کردم. حالا فکر می کنید همه 
چیز با یه عذرخواهی درست می شه؟ دختر بز رگ 
من مطلقه ست. حالا این یکی هم مهر طلاق بخوره به 
پیشونیش و بیاد کنار اون یکی بشینه. فکر می کنید همه 
ایناباعذر خواهی درست می‌شه ؟ من يه نفر که حلالتون 
نمی کنم. خوشا به انسان بودن و مردانگی تون!» 

وبهاين تر تیب بود که خواهر دومی‌ام هم طلاق 
گرفت ودوباره حرف و حدیث‌ها زنده شد. دیگر مگر 
می شد دهان خانواده پدرم رابست؟ همه جا آبرویمان 
رامی‌بردن دومی گفتند:«بفرماء آخه دختر داری که 
کار هر کسی نیست. بعد از مرگ داداشمون خود سر 
شد وهر کی از را رسید دختر اشو شوهر داد. زنی 
که عرضه جمع کردن زندگی رو نداشته باشه آخر و 
عاقبت دختراش همین می‌شه دیگه! هر روز یکی شونو 
می فر سته خونه شوهر و چند روز بعد طلاق می گیرن 
وميان ور دل خودش. این زن هیچی به این دخترا 
ياد نداده. اولیش نازابود دومی‌چی ؟ حتما یه عیب 
وایرادی دارن. شاید هم سر و گوششون می جنبه!» 
آنهابیشتر از همه به اين شایعات دامن می زدندو 
خبرنداکستند که خواهر بیچازهام در آن یکسال چقذر 
کتک خورد و به‌خاطر آبرویش دم بر نیاورد. تامدتها 
کار همه‌مان شده بود گریه. هیچ کداممان خواب و 
خوراک نداشتیم واز خانه بیرون نمی ر فتیم تااز تیر رس 


۰ رت ٩۱‏ طلومات تل 


نگاهه ای تند و گزنده‌مردم‌درامان‌باشیم.من آن 
روزها کلاس سوم دبیر ستان بودم وهر روز بااچشمانی 
گریان از حرفهای همکلاسی‌هایم به خانه بازمی گشتم. 
خانواده پدرم همه جاراپر کر ده بودند که: «هیچ کدوم 
از دخترای داداش مون متین وباوقار نیستند. همه‌شون 
لما فو له وه کد و هرن خاطر و اهر 
روزیکی شون طلاق می گیره!» همه اهالی شهر به ما 
به چشم خانواده‌ای فاس د نگاه می کر دند! در حالیکه 
مادر بیچاره ام تنها گناهش پسر دار نشدنش بود. و به 
این ترتیب بود که خواهر دومی ام هم دچار افسر د گی 
شدید شد. طوری که نزدیک به یک ماه بخت بر گشته 
را در بیمارستان اعصاب و روان بستری کردند. 
دوس الی از طلاق خواهر دومی‌ام می گذشت و من 
سال اول دانشگاه بودم که پسر یکی از ثروتمندان شهر 
به خواستگاری خواهر سومی‌ام امد. ازدواج «فرزام» با 
خواهرم «نازیلا» دهان همه رابست. فر زام و خانواده‌اش 
عروسی با شکوهی برای نازیلا گر فتند. هیچ کس باور 
نمی کرد با توجه به حرف و حدیث‌هایی که مر دم به 
ناحق پشت سر ما می‌زدند. فرزام که پسری زیبا و 
جذاب واز همه مهمتر بسیار ثروتمند و کارخانه 
دار بود به خواستگاری خواهرم بیاید. نازیلا و فرزام 
زندگی مشتر کشان رادر خانه زیبایی که پدر فرزام 
هدیه عروسی به آنها داده‌بود. آغاز کر دند.مادرم که 
همچون مار گزیده‌ها از ریسمان سیاه و سفید می تر سید 
شبانه روز دعامی کر د که نازیلا سفید بخت شود. تادو 
سال همه چیز زند گی‌شان خوب ور وبه راه‌بود.فر زام 
تاجایی که می توانست به نازی لاو ما محبت می کر د. 
اوسر تای ای نازیلاراغرق‌طلا کرده‌بودو برای همه 
ما به بهانه‌های مختلف هدیه می خرید و البته بهترین 
هد يه ها همیشه برای من بود. فرزام محبت خاصی به 
من داشت وهمیشه می گفت: «از قدیم گفتن زن مثل 
من جایی به مسافرت بروند. گاهی آنقدربامن گرم 
و صمیمی‌می‌شد که حتی نازیلا حسادت می کر دو 
می گفت:«فر زام خان ماهم آدم هستیم‌ها!» و فرزام با 
خنده می گفت:«جیه ؟ حسودیت می شه من په خواهر 
ناز نین مثل «نگین»دارم ؟ همه چیز خوب پیش می‌رفت 
ومااز خوشبختی آنهاخوشحال بودیم تااینکه یک روز 
کله سحر نازیلا باصور تی متورم و چشمانی سرخ وباد 
کرده‌از شدت گريه به خانه آمد و خودش رادر آغوش 
مادر انداخت و گفت:«فرزام دیگه نمی‌خواد بامن 
زند گی کنه. می خواد طلاقم بده... قبل از من عاشق یکی 
از دخترای همکلاسیش بود. چند بار رفتن خواستگاری 
اما خانواده دختره قبول نکر دن و بعد هم شوهرش دادن 
به‌یکی دیگه. فرزام هم برای فراموش کردن اون بامن 
ازدواج کرده.اماحالا سر و کله دختره پیداشده‌و رفته 
پیش فرزام.مثل اینکه از شوهرش طلاق گرفته. آتش 
عشق زیر خاکستر هم دوباره تو دل فر زام شعله ور شده 
ومی‌خواهد منوطلاق بده و با اون ازدواج کنه!» انگار 
گرد مرگ بر سرمان پاشید ند. هیچ کس یارای حرف 
زدن‌نداشت.بیچاره‌مادر آنقدر گریه کرد وبر سينه اش 
کوفت و به خاطر بخت سياه دخترانش به خداوند شاکی 


شد که از حال رفت ود ر آن‌میان من به هوای اینکه 
تصورمی کردم فر زام مراهمچون خواهر نداشته اش 
دوست می‌دارد.برای صحبت کر دن بااوراهی دفتر 
کارش شدم.فرزام هر آنچه‌نازی لا گفته بودراتایید 
کرد.اومی گفت برای فراموش کر دن عشق ناکامش 
بانازیلاازدواج کردهو حالا که عشق سابقش رادوباره 
پیدا کر ده می خواد با او زند گی کند. آن روز خیلی گریه 
کردم واز فرزام خواسستم این کار رانکند. به او گفتم ما 
دوبار قبلا چنین ضربه‌ای خوردیم واگر برای بار سوم 
این اتفاق بیفتد مادرم حتمادق مرگ خواهد شدافرزام 
رابه‌مقدسات عالم قسم دادم که بازندگی نازیلابازی 
نکند ومن که در طی این دوسال خودم را به حماقت زده 
و محبت‌های‌غرض دار فرزام راصاد قانه و برادرانه 
می‌پنداشتم,برق نگاه شیطانی اورااین بارهم ندیدم| 
حرف‌هایم که تمام شد فر زام جعبه دستمال کاغذی 
رابه سمتم گرفت و گفت:«اشکاتو پاک کن!» و سپس 
در حالیکه زل زده بود به من ادامه داد: «خودت خوب 
می دونی که من چقدر دوستت دارم و تواین دوسال 
ھمیشے وهر وقت تورومی‌دیدم آرزومی کردم که‌ای 
کاش تو همسرم بودی. بذار باهات روراست باشم. 
من مر د تنوع طلبی هستم و به یک شر طی حاضرم 
نازی لا رو طلاق حدم اوتم اینکه توبامن باشسی!»اول 
تصور کردم شوخی می کند اماوقتی گفت حرفش 
کاملاجدی بوده برق از سرم پرید. از جایم بلندشدم 
ویک سیلی به صورتش زدم و گفتم:«تویه حیوونی 
فرزام. حیف از نازیلا که دو سال زن تو بود!» وسپس 
از دفترش بیرون آمدم. شرط فرزام شو که‌ام کرده بود 
وتم ام بدنم می‌لرزید.باهزاربدبختی خودم رابه خانه 
رساندم. مادر وخواهر انم هر کدام گوشهای‌سرشان 
راروی زانویشان گذاشته بودند واشک می ریختند. 
فردای آن‌روزبع داز اینکه فر زام تماس گرفت وبه 
نازیلا گفت که رفته داد گاه و تقاضای طلاق داده ناز بلا 
رگش رازد که خوشبختانه اورازود به بیمارستان 
رساندیم. مادرم چندین بار نز د خانواده‌فرزام رفت 
وبا آنهاصحبت کرد تاشاید آنه ابتوانند فر زام رااز 
تصمیمی که گرفته منصرف کنند اما آنها گفته بودند: 
«فرزام په د نده و کله شقه.اگے کاری روبخوادانجام 
بده هیچ کس جلو دارش نیست!» صحبت کر دن مادر 
بافرزام والتم اس کردن‌هایش برای منصرف کردن 
اوهم فایده‌ای نداشت تاسرانجام احضار يه داد گاه‌به 
دستمان رسید.روزهای بدی را گذ رانده‌بودیم. نازیلا 
به شدت حساس بود و نمی شد تنهایش گذاشت چون 
از هر راهی برای خود کشی استفادہ می کر د.اگر طلاق 
سومی‌اتفاق می افتادمگر می‌شد حرف وحدیث مردم 
راجمع کرد و دهانشان رابست؟عمه‌هايم تازه بعد 
از ازدواج فرزام ونازی لا خفه خون گر فته بودند! اگر 
نازیلاطلاق می گر فت بی شک مادر م از غصه می مر د. 
شرایط بدی بود. درست یکساعت قبل از وقت تعیین 
شده توسط داد گاه به فرزام زنگ زدم: «تو کنافت بودن 
تو هیچ شکی ندارم. حالم ازت بهم می خوره اما به خاطر 
مادروخواهرم شرطی که گذاشتی رو قبول می کنم!» 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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ایرج قادری کا رگ ردان وبازیگر حدوداچھار دهه از سینمای ایران در حالی این حال این همه توجه هم کارساز نشد وکا رگ ردان فیلم جذاب «می خواهم 
صبح یکشنبه هفته جاری د رگذ شت که طی مدت بستری‌اش در بیمارستان زنده بمانم» برای هميشه چشم از جهان فروبست. 
همه روزه شمار زیادی از هواداران برای عیادتش به بیمارستان م یآمدند.با 


٭ بعد از انقلاب شمادر سال ۱۳۶۱ «برزخی‌ها» 
راساختید که باهشت میلیون تومان فروش ر کورد 
فروش فیلم در ایران راشکست وبعد از مد تی از اکران 
برداشته شد. پس از آن فروش هفت میلیون تومانی 
«دادا»هم خیره کننده بود. بعد از این دو فیلم. شما 
در حدود سال ۱۳۶۲-۶۴ فیلم «تاراج» راساختید. 
چطور شد که شما به این فیلم رسیدید؟ 

باوج اقایی بود به نام اقای [حسن ]محمدزاده. و 
آنطوری که من عکس‌های ایشان رادر دفترش دیدم 
از دوستان نزدیک انقلاب بودند. روزی ایشان آمدند 
و به من پیشنھاد ساختن فیلمی رادادند. مرد با نفوذی 
بودند. فیلم محمد رسول ...را اووارد ایران کرده 
بود. من نمی دانم چه اتفاقی افتاد که قرعه به نام من 
افتاد. بله ایشان با من تماس گرفتند و با هم دیداری 
داشتیم. به من گفتند می‌خواهم با شما فیلمی‌بسازم. 
من هم هنر پیشه‌های مشهور آن زمان رادور هم جمع 
به تنهایی قهرمان یک فیلم بود. يا اقای فردین.من 
در ان زمان تنها کاری که کردم ومدت‌هافکرم را 
مشغول ساخته بود. این بود که تمام این هنرپیشه‌های 
مطرح رابرای بازی در این فیلم گذاشتم. فردین, ملک 
مطیعی, سعید راد قادری و... يا کسانی مثل خسرو 
شجاع زاده که هنرپیشه نقش اول فیلم اقای بیضایی 
[غریبه و مه ] بود. و محمد علی ] کشاورز و... من تمام 
این‌ه ارابرای بازی در فیلم انتخاب کردم و ساخت 
فیلم راشروع کردم. بودن تمام ستاره‌ها در کنار شما 
خیلی مشکل است. ما رفتیم و در شیراز شروع کردیم 
به فیلم ساختن. اواخر فیلمبرداری بود که از تهران 
آمدند و من رااز آنجا آوردند. واين خودش داستانش 
رکالساست - رند 


۵۰ 


طول می کشد. من را آوردند تهران که اعدامم کنند! 
چرا؟ چون آمده بودند دفتر بنده و دیده بودند که 
آدمی که در فرار و گریز تیر خورده ب وده و خرابکار 
بوده قبلا آمده بوده دفتر من و عکس یک | قایی شبیه 
اون آقا با یک سگ کوچولویی که ماقبلاً اینجا داشتیم 
را دیده بودند؛ و پیش خودشان گفته بودند «نکند 
قادری رئیس همه اینهاست؟» خلاصه حاج آقایی 
بود به نام «حاج آقا صفا» که خیلی انسان محتر می‌بود. 
او مرادید و ضامن شد ومرارها کردند. خلاصه من 
بر گشتم شیراز و ما دوباره فیلمبرداری بر زخی‌ها را از 
سر گرفتیم. به هر حال فیلمبرداری برزخی‌ها تمام 
شد. ما کارهای فنی فیلم رادر تهران انجام دادیم و 
فیلم رااکران گذاشتیم. باور کنید سینماها برای اکران 
فیلم غلغله شده بود. آنوقت | قای محسن مخملباف 
یک روز جمعه باعده ای راه‌افتادند و طوماری درست 
کر دند مبنی بر اینکه انقلاب شده و ما انقلاب کردیم. 
امااینها هنرپیشه‌های طاغوتی هستند. این شد که فیلم 
من رااز اکران کشيدند بایین. امثال آقای مخملباف 
چنین بساط‌هایی را زیاد سر من آورده اند. 

٭ بعد از «برزخی‌ها» شما «دادا» را ساختید. 

8 بله. بعد از آن فیلم دادارادرست کردم و بعد 
فیلم تاراج راساختم. بعد از اینکه تاراج رادرست کردم 
الان تاراج راببینید متوجه می شوید تاراج فیلمی‌است 
که برای مردم آموزنده است. بعد از ان ماجرامن 
سیزده چهارده ال هیچ فیلمی‌نساختم. یعنی اجازه 
نداشتم که بسازم.اما بعد از چهار ده سال که خواستم 
فیلم بسازم. بساط عجیبی داشتم! هر کسی از این 
حوالی رد می‌شد بهم زنگ می‌زد و حالم را می‌پر سید! 


تااینکه به امروز رسیدیم که هنوز مشغول هستیم. 
# همان طور که می دانید در سال‌های اول دهه 

۰ موضوع برای فیلم ساختن کم بود. به همین 

دلیل عده ای پناه می بر دند به فیلم‌های «دهقانی >۔ 

#۴ نه! ببینید چیزی را به شما می گویم!ھیچکدام 
از فیلم‌های‌من تا کنون شبیه همد یگر نشده‌است.اما 
خب هميشه هستند کسانی که به آدم انگ می‌زنند. 

شمااگر برزخی‌ها راببینید یک فضاست ودادا 
یک فضای دیگر. تاراج جور دیگری است و می‌خواهم 
زنده بمانم طوری دیگر. سام ونر گس فیلم دیگری 
است و... خیلی ناراحت می شوم که این تمایزها نادیده 
گر فته می شود و منتقدان بر چسب «فیلمفارسی» را به 
فیلم‌های من می‌زنند. 

٭ بعد از «دادا» شما «تاراج» راساختید. آن زمان 
این شایعه صحت داشت که فیلمنامه «تاراج» را 
سعید مطلبی نوشته است؟ 

٤‏ بلے. تقريباً نود درصد فیلمنامه تاراج کار 
خوب می‌فهمیم. 

# جمشیدهاشم پور (آریا) راچطور برای این نقش 
پیدا کردید؟ 

۴ وقتی در تدا رک ساختن تاراج بودم یک روز 
آقای آریا(تااوائل دهه ۱۳۶۰ جمشید هاشم پور با نام 
«آریا» شهرت داشت) آمد دفتر من. کسی معرفی‌اش 
کرده بود. وقتی دیدمش به نظرم آمد اصلاً به درد این 
نقش نمی خورد. مؤدب ولی سرد رگم و فاقد اعتماد 
به نفس بود وبا آن چیزی که من از شخصیت «زینال 
بندری» در ذهنم داشتم دک یره 
ازش خوشم نیامد. بعد ا چند تااز دوستان امدندو 
به من گفتند تو به اين جوان بازی بده. من فکر کردم 


اطلاعات ښل نارو ۳۵۱۳ 


وبازهم‌اورادیدم. چند نکته جدی رابه 
او تذ کر دادم. گفتم باید ياد بگیرد که در 
این فیلم هر گز نباید بخندد. کما اینکە در 
«تاراج» هرگز خندہاورانمی بینیم. فکر 
پوشیدن آن پالتوی بلندی که در فیلم تاراج 
بر تن دارد مال من بود. دنبال راه هایی بودم 
که او باوقارتر به نظر برسد.این توصیه‌ها را 
در مورد رفتارهای عمومی‌اش هم بهش 
کردم. این توصیه‌ه را به محمدرضا گلزار 
هم کردم. به او هم گفتم من بیست سال تو را 
بیمه می کنم. ولی باید قدر خودت رابدانی. 
باید مواظب رفتارهایت باشی... بله! جمشید 
آریا با فیلم تاراج آدم دیگری شد. بگذریم که هر گز 
سراغی از من نگرفت. حتی وقتی در موشکباران 
تهران در سال ۱۳۶۷ نزدیک دفتر من موشک خورد 
یک تلفن به من نزد که ببیند زنده هستم يا مرده. 

٭ و بهزاد جوانبخش؟ 

۴ھ او یک نمایشگاه اتومبیل داشت که همین 
پایین دفتر مابود والان جمع شده است. البته در 
چند فیلم قدیمی‌نقش‌های کوچکی بازی کرده بود. 
من دیدمش وازش خواستم بیاید و در این فیلم بازی 
آکند. 

٭و آن بازیگر جوان فیلم «تاراج» که نقش پسر 
زینال بندری را بازی می کرد؟ 

#۴ یک روز در آسانسور همین ساختمان, جوانی 
گفتم من دارم یک فیلم می‌سازم و می‌خواهم تو در 
فیلمم بازی کنی. اما او گفت نمی تواند چون چند روز 
دیگر باید برود سربازی. گفتم اجازه ات را می گیرم 
و سربازی ات رادرست می کنم. قبول کرد و من هم 
موافقت‌ها را برای او گرفتم. بعد از تاراج به خارج از 
کشور رفت. 

#بعد از «تاراج» به شما اجازه فعالیت داده نشد. 
اماشسمابانوشتن آن‌نامه تار یخی به آقای لار یجانی 
وزیر تازه فرهنگ و ارشاد اسلامی از او درخواست 
کردید به شما اجازه فیلمسازی داده شود. 

8۴ بله! آقای لاریجانی بانامه من موافقت 
کردند و من همین جا هم از این بابت از ایشان تشکر 
می کنم. بعد از اینکه من ممنوع الفعالیت شدم برای 
درست شدن کارم چندین مرتبه به دیدن 
اشخاص عالیرتبه در قم رفتم. امیدوار 
ممنوعیت فعالیت من رفع شود. اما نشد. 
تااینکه پس از انتصاب آفای لا ریجانی 
به وزارت ارشاد یکی از دوستان صاحب 
نفوذ نزد من آمد وبه من گفت بیا وچنین 
نامه ای رابنویس.من کمک می کنم کار 
تودرست شود من آن نامه سر گشاده را 
نوشتم و امضاء کردم و آقای لاریجانی هم 


وبعد از رفع ممنوعیت. شما فیلم 


«می‌خواهم زنده بمانم» راساختید. 


یښ - / 
٨٢‏ ارت ١۱‏ ایت نل 


ایرج قادری و مهناز افشاردر صحنه ای از فیلم «آ کوار یوم» 
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۴ دوران عجیبی بودا دوازدہ سال کسی 
سراغی از من نمی گرفت. اما به محض اینکه از من 
رفع ممنوعیت شد هر روز تھیه کننده‌ها با دسته گل 
می آمدند دفتر من واز من برای فیلم ساختن دعوت 
می کردند. انقدر بهم اصرار می کردند که من ناچار 
شدم اواخر کار دو تهیه کنندہ رابه جان هم بیاندازم 
وبا «هدایت فیلم» کار راشروع کنم. آن‌ها هم دران 
زمان همه چیز را در اختیار من گذاشتند. 

# می‌خواهم ز نده بمانم «فیلم خیلی خوبی شد. اما 
از «نابخشوده» سیر قهقرایی شما شر وع شد. در حالی 
که با همان تهیه کننده کار کردید. 

#۴ خب آن تهیه کننده‌دیگر آن تهیه کننده نبود! 
هنگام ساخته شدن می خواهم زنده بمانم من اختیارات 
بیشتری داشتم. ولی در زمان ساختن «نابخشوده» 
تهیه کننده‌هم می‌خواست کار زود تر جمع شود. همان 
حرف‌های همیشگی سینما که اگر این فیلم را پنج روز 
زودتر جمع کنی, پنج تا نهار و شام و کرایه وسایل و... 
کمتر می‌شود. 

٭ خیلی عجیب است که کار گر دانی با سابقه شما 
تااین حد در قید و بند شرایط تولید باشد! 

#۴ رای اینکه کار دیگری بلد نیستم!در واقع 
فرصت این را ندارم که کار دیگری راشروع کنم.از 
طرفی من فکر می کنم هر کاری راباید طبق ضوابط 
حرفه ای انجام دهم. من از مکانیکی هیچ چیز سر 
در نمی آورم. اما راننده خیلی خوبی هستم واگر قرار 


بودراننده ژانس شوم بلد بودم این کار راچطور 


انجام بدهم. فکر می کنم یک راننده اژانس فوق العاده 


7 شم واین کار رابه شکلی غا 
انجام می دادم. يعنی وقت سوار کردن مسافر 
وپیسادہ کردنش در رابرایسش باز می کردم و 
می بستم. اگر میسوہ فروش می‌شدم حتماً 
٦‏ صلى مرف در باکت مي کاش 
و تاجلوی ماشین مشتری می‌بردم. بنابراین 
لاش می کم کار فیلمسازی راهم خیلی 
«حرفه ای» انجام دهم. به خاطر همین است 
که من تابه حال پایم را به استادیوم فوتبال 
جایگاه‌های مخصوص خودشان را دارند و اگر 

* من بروم در جایگاه آبی‌ها بنشینم. قرمزهارا 
در سینمااز دست می دھم واگر در جایگاه قرمزها 
بنشینم آبی‌ها را در سینما از دست می دهم! 

ه یعنی سیر قهقرایی شسما در چند سال اخیر به 
خاطر تعهد شما به «حرفه‌ای» بودن است؟ 

8 همه اش این نیست. به نظر من شرایطی که 
در سالهای اخیر بر سینمای حرفه‌ای ما حا کم شده 
خیلی تغییر کردهاست.الان من برای فیلم جدیدم 
دنبال هنرپیشه هستم و به من گفته اند این خانم ترانه 
علید وستی برای فیلم مناسب است. ولی این خانم هزار 
جور فیس دارند اصلاً گوشی راجواب نمی دهند. باب 
شغل هاو ومسوولیت‌های متعد دی در سینمای امروز 
به وجود آمده که آن زمان نبود. تهیه کنندہ مدير 
تولید. جانشین مدیر تولید. سرمایه گذار. اسپانسر. 
مدیر تدار کات. جانشین مدیر تدار کات تدار کات... 
آن زمان این خبرها نبود. 

# چرا چند سال بین فیلم ساختن شما فاصله 
می‌افتد؟ 

۴ گر همین حالا به من اجازه بدهند سالی سه 
فیلم می‌سازم. اما بایداول داستان را بنویسیم, بعد 
برویم و پروانه ساخت بگیریم. خب این یک پروسه 
طولانی است که حالا ما برویم پروانه ساخت بگیریم و 
قیلم رابسازيم وبعد از همه ینهامنتظر باشیم که یا 
به فیلم مجوز نمایش می‌دهند یا نه. روزهای دوشنبه 
جلسه شوراست برویم امامزاده صالح ودعا کنیم که 
فیلم مجوز بگیرد. بعد از ظهر به ما خبر می‌دهند که 
امروز جلسه شورا تشکیل نشده است. چون به حد 
سا د دی اماحدا زاين مله شراط درون 
صنفی هم هست. مثلاً خیلی از این بچه‌های 
ا > ا راشان سلام یدھم الا موه 
نیسست به ما جواب سلام مان رابدھند یا 
ندهند. می گویند مااصلا وقت نداریم. وقتی 
بازیگری رادعوت می کنیم به بازۍ می پر سد 
«من چند روز کار دارم؟» می گویم «یعنی 
چه که چند روز کار داری؟! ما داریم فیلم 
می‌سازيم.» می گوید «نه! اگر روزهای من 
شش روز می‌شود و آن هم روزهای جمعه. 
من می‌توانم بیایم» یعنی من باید شش تا 
جمعه فیلم را کش بدهم. که فلانی می خواهد 
در فیلمم بازی کند. حالا شما بشمارید که ما 
چند تا هنرپیشه در یک فیلم داریم! ۹ 


۵۱ 


تا > ین و[ نخستین گام به سوی دانش این است که بداڼم ناداڼیم 
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ھمیشه دنبال بچه‌های بیشتر هستم... 
آنجلیناجولی ھمیشے در حال سفر است. جولی از دو سال ونیم گذشته تابه 
حال, بیش از ۱۶۰۰۰۰ کیلومتر هوایی را پیموده است وبه‌مکانهای دور دستی 


همچون تایلند وچاد( کشوری در آفر یقا)سفر کر ده است.وی شر یک زند گی 
برادییت شده است. کود کان بیشتری را به فرزندی پذ پر فته صاحب فر زند شده. 
موسسه خير يه تأاسیس کرد هودر ٩فیلم‏ سینمایی ایفای‌نقش کر ده‌است.بااین 
حال هیچ آثار خستگی در او مشاهده نمی‌شود. 


٭ آخرین باری که همدیگر راملاقات کردیم. 
مادری مجرد به همراه یک پسر بچه بودی امااکنون به 
همراه براد و شش کود ک هستی. چه اتفاقی افتاد؟ 

٨٤‏ من بااین مرد فوق‌العاده آشناشدم و ما متوجه 
شدیم که دید گاههای مشتر ک زیادی دربارەزند گی 
ماعاشق آنها هستیم و اوقات خیلی خوبی با هم داریم. 

+ کمی‌از پکس بگو. چرا تصمیم به سر پر ستی از 
یک کودک نوپا گرفتی؟ 

۴ وقتی کود کان بزر گتر می شوند. قبول کردن 
آنهابه فر زند خواند گی سخت تر می شود. چند سال 
پیش اصلاً آماد گی این کار رانداشتم. اما حالااحس 
می کنم که اوضاع خانه باثبات‌تر شده است و می توانم 
کنترل اوضاع رادر دست داشته باشم. 

٭ به سرپرستی گرفتن یک کودک نوپا متفاوت 
است؟ 

8 پکس تقر یباً سه سال و نیم داشت. اولین باری 
که او رابه حمام بردم ناگهان شروع به خندیدن کرد. 
دریک روز پنج بار به حمام رفت. 

٭ چطور به شما عادت کرد؟ 

٤۶‏ دوروزاول خیلی گریه کرد. یک متر جم 
استخدام کردم.وی توضیح می داد که پکس چه 
می‌گوید. شب اول, به تنهایی کنار او خوابیدم. انتظار 
داشتم که بیدار شود و جیغ بز ند امااوبیدار شد و فقط به 
من خیره شد. به او یک حیوان پارچه‌ای دادم. در حالی 
که در اتاق قدم می‌زدیم. به وسایل اشاره می کرد روز 
فکر می کنم این حقیقت رادرک کرده‌بود که کسی او 
رادوست دارد و مادر چه حسی دارد. 

۶« چطور یک کود ک جدید را بدون ایجاد ناراحتی 
بین دیگر کود کان به خانواده خود معرفی می کنید ؟ 

#۶ مایک گفتگوی طولانی با مد و کس داشتیم و به 
اوتوضیح دادیم که ب راد رش می ترسد ومامان مجبور 
جداگان های رابه هر یک از بچه‌ه ااختصاص دهیم. 


۵۲ 


مترجم:مینا الیاسی 
دما رود مب بو 


او مدوکس (مد) 
پسر بچه‌ای کامبوجی را 
در سال ۰۲ ۰ زاهارای 


اش راد ر سا ۱۲۰۰۵ سر رس دد اوو باه ماه 
می سال ۰۰۶ ۲ صاحب دختری به نام شیلو (شی) شدند. مارچ سال ۲۰۰۷ پکس 
ویتنامی‌رابه فرزندی قبول کردند و در سال ۲۰۰۸ صاحب دوقلوهای زیبایی به 


نامهای نا کس و ویویان شدند. 


زمانی که همه به رختخوابهایشان می‌روند. اوقاتی را 
بامدوکس می‌گذرانیم.زمانی که دیگر کود کان در 
مدرسه هستند ساعاتی راباشیلومی گذرانیم.برای 
وقت گذرانی با زاهاراو پکس اوقات خاصی رادر نظر 
گرفته‌ایم. یکش نبه‌ها, به طور دسته جمعی می خوابیم. 
همگی باهم فیلم تماشامی کنیم.ابتدابامد و کس شروع 
شد بعد پکس هم به ما اضافه شد. خالا زاهارانیز 
می خواهد با ما بخوابد. من وبراد تصمیم داریم تخت 
بزرگتری برای خود بسازیم! 

٭ براد چطور با پکس جور شد؟ 

۴ وی نمی‌توانست باما برای آوردن پکس 
به ویتنام بیایسد چون در آن زمان مشغول کار بود. 
ولی خیلی زود باهم جور شدند. فکر می کنم پکس 
وقتی متوجه شد که مدو کس زاهاراو شيلو چقدر 
براد رادوست دارند. فهمید که او پدرش است. به 
نظرمی رسد آغوش اوغیلی امن سک براذهمة را 
می‌خنداند و به همه کمک می کند. 

٭٭ فر زندان بیشتری می‌خواهید؟ 

۶ همینطور است. بچه‌های بیشتری از خودم و 
همینطور فر زند خوانده‌های بیشتری. 

٭ کدام یک از شما سخت گیر تر هستید؟ 

8 نسبت به پسرها براد سخت گیر تر است و 


نسبت به دخترهاء من. عمدی نیست.ولی زاهاراتقریباً 
هر چیزی را که می‌خواهد از براد می‌گیرد. براد برای 
پسرها پدری جدی است. 

۶ به نظر می ر سد که هر دوی شمابه یک اندازه در 
کمکهای بشرد وستانه سهیم هستید. درست است که 
یک سوم در آمد خود رابه هیئت پناهند گان سازمان 
ملل اهدا می کنید؟ 

من د رآ مد خیلی‌زیادی کسب می کردم ومتوجه 
شدم که اختصاص دادن یک سوم از ان به کارهای 
بشردوستانه چه لذتی دارد. به ان همه پول احتیاجی 
جولی - پیت راتأسیس کردہایم. اولین تم رکز ماروی 
کود کان یتیم مبتلا به ایدز در سر اسر جهان بود. 


3% با وجود کار. کودکان و آرمان‌هایتان, تو و براد. 
چطور می توانید اوقاتی رابا یکدیگر بگذرانید؟ 

در حال حاضر این برای مامشکل بز ر گی 
ست! ما بیرون می‌رویم. سعی 
می کنیم بایکدیگر هنگام تاب بازی 
بچه‌ها صحبت کنیم. زمانی هم که 
همه راسروسامان دادیم بایکدیگر 
قرار شبانه می گذاریم. 

د یک قرار آخر هفته چطور ؟ 

۴ نه مخصوصا حالا با این همه بچه. ولی گاهی 
اوقات آنها رابافیلم و پاپ کورن مشغول می کنیم. فرار 
می کنیم و در رابرای مدت کوتاهی قفل می‌کنیم. 

٭ تووبراد. با یکدیگر دعواهم می کنید؟ 

۴ نه واقعا. فقط درباره‌مسائل جهانی یا چیزهایی 
که در اخبار شنیده ایم بحث می کنیم. 

۴ ین روزها شایعاتی نامر تبط می‌شنویم. جولی و 
براد دعوامی کنند.جولی حسود است.براد دوباره‌با 
جنیفر آشتی کر ده است. خود تان شنیده‌اید؟ 

۴ س وال اول مااین است که کدام روزنامه این 
نه, چرا باید نگران شویم؟ 

٭ گفته بودی که به دنبال شر یکی هستی که از تو 
انسان بهتری بسازد. براد اینگونه است؟ 

۴ نقاط مثبتم را تشویق می کند.اگر روز کاملی 
رابه فرزندانم اختصاص دهم.براد به اين موضوع 
اشاره می کند و اجازه می دھد که بدانم او به من افتخار 
که مشتاق خواندن نوشته من است.اگر یک مدل لباس 
رابرای عکسی در یک مجله بپوشم. او بار فتارش به من 
نشان می‌دهد که خوب است امانه به اندازه زمانی که 
در خانه کنار بچه‌ها هستی یا کتاب می خوانی و جیزی 
یاد می‌گیری. 

اومرابه طرف آ رامش خانواده و عشق هدایت 
می کند. 

۰ 


مه 
ضاعات ګل ارو ۳۵۱۲ 


علاقه همایون شجریان به بازیگری 

همایون شجریان در گفت وگویی اعلام کرده که 
به بازیگری علاقه دارد اما هیچ‌وقت جراتش را پیدا 
نکرده است. 

وی افزوده است: به نظرم آدم باید یا واقعا دست 
پر باشد یا اصلاوارد این حرفه نشود. من هم چون این 
توانایی راهیچ وقت در خود ندیده‌ام. به طور جدی به 
آن فکر نکر ده ام و ترجیح می دهم بیننده خوبی باشم 


وی همچنین از سعادت آباد به عنوان آخرین 
فیلمی که در سینما به تماشایش نشسته نام برده 
وافزوده است:اگر هم فرصت نداشته باشم اغلب 
فیلم‌هایی که تعر یف آنرا بشنوم حتما نگاه می کنم. 
از فیلم‌های‌هالیوودی هم به تازگی فیلم‌های «قوی 
سیاه» و «بنجامین باتن» را دیده‌ام. 

شجریان از پرویسز پرستویی, گلاب آدینه و 
گوهر خیراندیش به عنوان دوستان سینماگر خود 
یاد کرده و در ادامه گفته است: دوستان زیادی در 
این حوزه دارم و باعث افتخار من است که بگویم 
اغلب سینماگران از دوستان نزدیک و صمیمی‌من 
هستند. نیکی کریمی‌از جمله دوستان سینمایی من 
است که خود از علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک به 
شمار می رود و در میان بچه‌های تئاتر هم سیامک 
صفرۍ بهناز جعفری و بسیاری دیگر اما می‌دانم 
هر اسمی‌هم بیاورم باز عده‌ای از قلم می‌افتند ومن 
شر منده شان می‌شوم. 


توضیح در مورد عدم حضور یک انتشار ات 

قائم‌مقام “+۹٦۲‏ 8۶9 
حضور نشر چشمه در نمایشگاه. این موضوع را خارج 
از تصمیم گیری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی‌اعلام کرد 

قا متام نمایشگاه کتاب تهران بات کید بررویکرد 
ایا مار د رشت ترک ار مخت 

«ما از قبل. این رویکرد را به اتحادیه‌ی ناشران 
اعلام کر دهایم؛ اما تتها نشری که به ما اعلام شده 
نمی تواند در نمایشگاه حضور داشته باشد نشر 


بهبود وضعیت داوودنژاد 

رضا داوودنزاد بازیگر سینما و تلویزیون در 
وضعیت بهتری نسبت به روزهای گذشته قرار 
دارد و به احتمال زیاد عمل پیوند کبد منتفی خواهد 
شد.مسئول بخش آی سی یو در این ار تباط گفت: هم 
اکنون تیمی برای بررسی وضعیت وی تشکیل شده و 
تا چند روز اینده وضعیت جراحی و پیوند کبد ایشان 
مشخص خواهد شد. 

خوشبختانه وضعیت این بازیگر رو به بهبود 
اس وار ری فاا اء اسعالا حول ود 
کبد منتفی خواهد شد و با همین شرایط فعلی بهبود 
نهایی حاصل می‌شود. 
رضا داوودنژاد چند سال پیش رژیم غذایی 


سختی گرفته و توانسته نزدیک به ۷۰ کیلو گرم کم 
کند. گویا وی برای این کاهش وزن عمل جراحی نیز 
داشته که یکی از دلایل بیماری کنونی وی به همین 
عمل برمی گردد. پیش از این وی منتظر پیوند کبد 
با گروه خونی 0 مثبت بود. 


آغاز ثبت نام تست بازیگر برای مجموعه «پور بای ولی» 


از هفته گذشته ثبت نام از علاقمندان به بازی 
برای ایفای نقش در مجموعه «پوریای ولی» به 
کار گردانی مسعود جعفری جوزانی آغاز شد. 

«پوریای ولی» نام مجموعه عظیم تلویزیونی 
است که به سفارش مر کز سیما فیلم و تهیه کنند گی 
جوزان فیلم در دست اجرا می باشد. این سریال 
شرح حال زند گی پر تحرک پهلوان نامدار ایرانی 
در قرن هفتم و هشتم هجری (اواسط دوران 

شر کت جوزان فیلم به عنوان تهیه کننده 
پروژه «پوریای ولی» در نظر دارد از سر اسر کشور 
١ ۰۰‏ نفر از جوانان (مرد) بین سنین ۱۶ تا ۲۳ سال 
راجهت آموزش و برای بازی در سریال پوریای 
ولی انتخاب کند. فیلم‌برداری سریال یاد شده په 
مدت حدود دو سال پس از اتمام دوره اموزشی 
افراد منتخب به طول خواهد انجامید. جوزان فیلم 
متعهد است که شرایط آموزش داوطلبان رافراهم 
نماید و این بدان معنی است که تمام هزینه های دوره 
آموزش به عهده جوزان فیلم است. منتخبین نیز طی 
قراردادی که بین آنها و جوزان فیلم بسته خواهد شد 
متعهد خواهند بود طبق شرایطی خاص با جوزان 
بل همکاری کنند. لازم به د کر است افراد پس از 
اتمام دوره فیلم برداری سریال «پوریای ولی» تاسه 


داریوش مهر جویی به بابنده فیلمش 
جایزه می‌دهد! 
داری وش مهرجویی با اشاره به ماجرای گم 
شدن یکی از فیلم‌هایش گفت که اگر کسی این فیلم 


جمعه شب ۸اردیبهشت فریدون جیرانی گفت 
7۰٦‏ کک راس له کش کرد 
این گفت و گو بے بهانه اکران فیلم نارنجی پوش 
انجام شده بود. مهرجویی که ساخت فیلم‌هایی چون 
« گاو»» «آ قای‌هالو». «دایره مینا» ,«اجاره نشین‌ها» و 


«هامون» را در کارنامه کاری خود دارد. در بخسی 


سال فقط با تایید و نظارت جوزان فیلم حق همکاری 
با سایر پروژه های سینمایی را خواهند داشت. 
زمان ثبت نام برای فراخوان از سیزدھم 
اردیبهشت ۱۳۹۱ تا سی و یکم اردیبھشت ۱۳۹۱ 
خواهد بود و مھلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. 


از تاریخ پایان فراخوان به مدت ۶۰ روز هيات 
انتخاب که شامل هفت نفر از استادان هنرمند کشور 
می باشند. از بین تمامی افراد متقاضی, بر گزید گان 
راانتخاب خواهند کرد و بعد از پایان این دوره از 
طرف جوزان فیلم از طریق ایمیل یا تلفن با این افراد 
تماس گرفته خواهد شد. علاقمندان به بازی در 
اين مجموعه به سایت .67811 11110://00101737 
1 مراجعه کنند. 


از صحبت هایش به ماجرای ساخت فیلم «الموت» 
اشاره کرد و گفت که متاسفانه این فیلم در تلویزیون 
ودر رای گیویان گم شد. 

مھرجوبی که فيلم «الموت» را سال ۱۳۵۵ 
ساخته است, با اشاره به بازی عزت الله انتظامی در 
این فیلم گفت: «حدود دو سال برای ساخت 
فیلم«الموت» زحمت کشیدیم اما این فیلم ناپدید 
شد و ما هرچه پیگیری کردیم چیزی نیافتیم.» 

کار گردان فیلم «سنتوری» ادامه داد: «همین جا 
می‌گویم اگر کسی این فیلم را پی دا کند به او یک 
9 سکپ٭ںہھ'"" 


8ص ح جد ی ززبن 


ه 


۰ شادسته زندان ذست 


9 حدیدت نی 


سوز تند و موذی.مه‌رادر سر اسر لندن گسترده 
بود مر د بلند قد که پالتوی بلند و سیاهرنگی به تن 
داشت. کلاه گرم خود رابر سر گذاشت.سپس در 
فر وشگاه‌خودراقفل کر د وسوار تا کسی‌شد که خانمی 
میانسال و پولدار در آن منتظرش بود. 

تا کسی به راه‌افتاد خیلی زود در آن مه سنگین و 
غلیظ تابلوی فروشگاه که روی آن نوشته شده بود. 
«جواهر فر وشی هنر ی تورن وال...» نایدید شد. 

«هنری» خود راروی تشک تا کسی جابجا کرد وبا 
سرانگشت جیب‌های خود را گشت تا مطمئن شود که 
ذره‌بین مخصوص آزمایش سنگ‌های قیمتی راهمراه 
|ورده است. وقتی مطمئن شد به راننده تا کسی, نشانی 
محلی در نزدیکی‌های رود خانه» «تایمز» راداد. 

برق چراغ‌ه ای دو طرف خیاب ان مه آلود. چهره 
زن‌راروشن می کرد.در چهره‌زن که سن وسالی 
از او گذشته بود.هنوز آثار زیبایی و جذابیت دوران 


جوایاش پیڈابود 

زن باصدای آرام گفت: 

-هنری! این کار تا چه حد خطرناک است؟ 

هنری سر تکان داد: 

کاش می دانستم خانم !کار من این نیست...اما 
فکرش رانکنید. بگذارید ببینم چه پیش خواهد آمد. به 
هر حال این ماجرا چندان طبیعی هم نیست! 


زن به آرامی گفت: 

می دانم هنری ولی «سیونال, ارزش این 
ماجراجویی رادارد. 

هنری نگاهی به راننده تا کسی انداخت و گفت: 

-هیس... ساکت... 

زن‌ادامه داد: 

_معامله سیونال با بیست هزار پوند! در حالی که 
این جواهر دست کم ده بر ابر می ار زد! 


-گفتم آرام!بهتر است صحبت نکنید! 

زن بااشاره گفت: 

-بسیار خب! 

تا کسی به‌سرعت پیش می رفت وبه نظر نمی آمد 
که راننده حواسش به گفتگوی مسافران باشد. هنری 
آهسته گفت یک بار دیگر بگویید آن مرد تلفنی دقیقاً 
به شما چه گفت: 

اوخیلی آرام گفت الماس سیونال نزداوست و 
من‌می‌توانم بابیسست هزار پون د آن رابخرم. بعد هم 
آدرس‌اش رابه من داد وتا کید کرد که بیست هزار 
پوند به صورت نقد حتما همراهم باشد. 

او گفت اسمش چیست؟ 


۵۴ 


رامی خرم به شرط آنکه توهم 
همراهم با شی وتایید کنی که الماس اصل 
است و تقلبی نیست. 

زن مکثی کرد و ناگھان پر سید: 
کرده؟ 

هنری سری تکان داد و گفت: 

_خوب شماخانم استرلینگ باهر هستید. یک زن 
و ویو 

هنری‌در پی این جمله‌دست به جیب بر د و تپانچه 
کوچکی را که‌همراه‌داشت بیرون آورد.زن بی‌اختیار 
گفت: 

-هنری...! 

هنری تیانچه را داخل جیب اش گذاشت و گفت: 

بايد حواسمان باشد.مابا کسی طرف هستیم که 
او رانمی‌شناسیم. 

زن بانگرانی گفت: 
خير و خوشی تمام شود. 


چند دقیقه بعد. آنها از تاکسی پیاده‌شده‌وبه سمت 
با مترسک ملاقات کنند. 

در آن منطقه از شهر پیر وفر توت لندن. کوچکترین 
روشنایی و نوری دیده نمی شد. 

هنری که پیش‌بینی همه چیز را کرده بود 
چراغ قوه ای از جیب در آورد تابتوان ددر آن‌هوای 
مه آلود و تار جلو بروند! 

-آفرین هنری! توفکر همه چیز را کردی.بی تومن 
هیچ کاری نمی‌توانستم انجام دهم. 

چند لحظه بعد آن دو به اتاقی باسقف بسیار بلند 
رسیدند.باورود آنان چراغ کوچکی روشن شد و آنها 
توانستند مردی راببینند که موهای سياه بلند ی داشت 
ویک عینک تیر هبر چشم زده‌بود. صد ای خفه اودراتاق 
خالی طنین انداخت. 

-خانم استرلینگ باهر! 

زن سر تکان داد و مرد افزود 

-من‌مترسک هستم. پول را همراه آورده‌اید؟ 

خانم استر لینگ باهر پاسخ داد: 

-بله! آورده‌ام. سیونال کجاست؟ 


مترسک تبانچهای از جیب خود بی رون آورد. 
همز مان بااو هنری هم تپانچه‌ای رابیر ون کشیده 
بود.هنری درحالی که لحن کلام خود راد راختیار 
داشت. گفت: 

-اگر کوچکترین حر کتی بکنۍ من هم ماشه را 

مترسک لحظاتی چند تپانچه نقره‌ای‌هنری را 
خیره‌خیره نگریست. آنگاه بسته‌ای مخملی رااز جیب 
خوددرآورد وبه روی‌میز نیم شکسته مقابل خود 
انداخت. 

هری پر سید: 

می توانم بررسی اش کنم ؟ 

مترسک با سر گفت:«بله!» و هنری با دقت تپانچه 
رادر دست زن جای داد و گفت: 

ساگرلازم شد.در کشیدن ماش هیک لحظه هم 
تردید نکن! 

سپس باذ ره‌بین چشمی مخصوص:جواھر رااز همه 
طرف بررسی کرد. 

زن پرسید: 

_خودش است؟ 

-صددرصد. 

مترسک تجواکنان گفت: 

ل 

هنری‌اسکناس‌هارااز درون کیف بیرون کشيد 
وروی میز گذاشت. آن‌وقت همراه‌زن.عقب عقب از 
اتاق بیرون رفت. 

وقتی بیرون رسیدند.هنری گفت: 

_بهتر است از پشت ساختمان برویم.بعید نیست 
مترسک دامی پهن کر ده‌باشد. 

زن که ترسیده بود چیزی نگفت: 

لحظاتی بعد هنر ی و زن سوار تا کسی شدند.هنری 
نشانی رستورانی رادر نز دیکی‌های سیر ک «پیکادلی» 
داد و تا کسی به راه‌افتاد. 

هنری گفت: 

_رستورانی که الان به آنجا می‌رویم شلوغ 
وپرمشتری است.الان به آنجامی‌رویم و کمی در 
رستوران می مانیم تامبادامترسک تعقیب مان کر ده 
باشد. باید کاملا مارا گم کند. 

زن آرام گفت: 


ا ند 
الاعات مل مرو ۳۵۱۳ 


- هر کاری درست اسشتکآنرا انجام بده. 


چند دقیقه بعد آنھادر رستوران نزدیک سی رک 
نشسته بودند. 

-«هنری» الماس سیونال در کیف من استامن 
تنها کسی هستم که چنین الماسی دارد. 

-بله خانم. ما بالاخره موفق شدیم. مبار ک باشد. 

بعد از رستوران هنری.زن رابه چند نقطه دیگر 
برد تا کاملاً مطمئن شوند که مترسک در تعقیب‌شان 

-خب خانم وقتش رسیده که از هم جداشويم.بهتر 
است شمااز اینجا تاهتل راپیاده‌بروید ومن با تا کسی 
می روم اگر مترسک هنوز در تعقیب ما باشد تا کسی را 
دنبال می کند. شماوقتی به‌هتل رسید ید فور آسیونال را 
به گاوصند وق هتل بسپرید و بعد به من زنگ بزنید. 

زن سر یک پیچ از تا کسی پیاده شد و تا کسی هم 
به راه خود ادامه داد. هنری از شیشے عقب تا کسی 
مترسک رادید که‌ناگهان جلو پر سد و دهان زن را 
گرفت واورابه داخل خانه‌ای کشید. هنری لبخندی 
زد و به راننده تا کسی گفت: 

-تند تر بروا ۱ 

ده‌دقیقه ( شاید هم کمتر) بعد هنری در آپارتمانش 
بود که زن تلفن زد. او بریده بریده حرف می‌زد: 

_هنری[...مترسک... او سیونال رااز من دزدید. 
من هیچ کاری‌نتوانستم بکنم. هیچ کس آنجانبود که 

-عجیب است! 

-هنری مابه چند جارفتیم به چند نقطه مختلف 
شهر سرزدیم. او چطور رد مارا گرفت؟! 

هنری با ناراحتی گفت: 

-اصلآسر در نمی آورم. فوراً به پلیس خبر بده من 
تاده دقیقه دیگر به هتل خواهم آمد. 


هنری گوشی راتازه گذاشته بود که در آپارتمانش 
بازشد ومتررسک به داخل آمد.مترسک کلاه گیس 
سیاه و بلندش رابرداشت. موهای طلایی بلندش را که 
مثل آبشار می مانست روی شانه ریخت. 

هنری به سمت‌اش رفت و گفت: 

-فوراً گريم ات راپ اک کن.من‌به‌هتل‌می‌روم تا 
ماجرارابرای پلیس بگویم!تو همین جا منتظر باش! 

مریلین یا مترسک, شيشه در خشانی رااز جیب در 
آورد و گفت: من این راخرد می کنم این شيشه دیگر به 
درد مانمی خورد! 


هنری پولها را از جیب‌های پالتوی مریلین در آورد 
اماهنوز مشغول شمارش نشده بود که خانم استر لینگ 
همراه‌بادو ما مور پلیس وار د اتاق آنهاشدند.هنری و 
مریلین از تعجب بر جامیخکوب شدند. 

زن گفت: 

-حدس می‌زدم که باید کلکی در کار باشد.تو 
خیلی احمق بودی که تصور کردی من برایت مراقب 
نگذاشته باشم!بهتر | ست مدتی در زندان بمانید تا 
دیگر هوس انجام این کارها به سر تان نز ند. ۰ 


۰ رتست ٩۱‏ مات مق 


گزارش خارجی 0 


بقيه از صفحه ۱٩‏ 

آب هم در کشستی باقی E‏ 
آب رسانده و ناگهان متوجه شد که تنهایک قایق 
کوچسک نجات در اطراف باقی‌مانده وبقیه کاملاً دور 
شده وهمان قایق هم واژگون شده و به صورت سر و 
ته روی آب باقی‌مانده‌است ناگهان هر برت متوجه 
می شود که حدود سی نفر هم که اغلب مردهایی بودند 
که از زیر آب پس از غر ق شدن تایتانیک به سطح آمده 
بودند. از قایق سر وته شده آویزان شده‌اند و همگی از 
سرما در حال منجمد شدن هستند. هر برت با شنا خود 
رابه قایق واژگون شده می رساند و آنگاه به همه آن 
اشخاص کمک می کند تااز اب سردبیرون آمده‌وروی 
قایق سر و ته شده خود راجای دهند تا حداقل از شدت 
سرما منجمد نشوند. آنگاهاوبه آنهامی گوید که همگی 
یکدیگر رادر آغوش گیرند تاهم گرم باقی بمانند و هم 
ینکه روی نقطه‌ای در وسط تم رکز داشته باشند تاقایق 
به این سوی و آن سوی خم نشود. 

آنگاه او پیراهن خود و چند نفر دیگر رااز تن بیرون 
آورده‌وب افتد کی آنهارا آتش می زند تاعلامتی رابه 
وجود آورد..سرانجام حدود یک ساعت بعد دوقایق 
نجات که جای خالی داشتند آتش رامشاهده کرده وبه 
سوی آنها پارو می‌زنند و آن سی نفر نجات پیدامی کنند 
و چند دقیقه بعد هم کشتی عظیم موسوم به کارپاتی سر 
می رسد و کلیه نجات یافتگان روی قایق‌های نجات به 
آن کشتی منتقل می‌شوند. در این میان آخرین نفری 
که از ان اقیان وس بیکران‌بالباس مندرس خود را 
به کشتی کارپاتی می‌رساند. همانا ناخدا دوم هربرت 
لایتولی بود. او خرین نجات یافته از تایتانیک تلقی 
می‌شود. اما در باز گشت اگر چه هربرت را همه جا 
غرق د ر اتفار می کد اما تا اودو الود 
یعنی در سال ۱۹۱۴ جنگ جهانی اول شروع می شود 
وهربرت که یک نظامی بود به ناچاردریک کشتی 
جنک خدمت خردراآظاز بکد فرظ وا 
که جنگ ادامه داشت. کشتی‌هایی که اودر آن خدمت 
می کرد دو بار هدف قرار گرفته و غرق شدند و هر بار 
هربرت به شکل معجز هآ سایی خودش و چند ملوان 
دیگر را نجات داد. 

پس از پایان جنگ 
هربرت به دریافت مدال 
سجاعت واقتضارطقليال 
م اوت الا سی از ت 
سال فاجعه دیگری در اروپا 
شکل می گیر د و جنگ جھانی 
دوم آغاز می شود در همان 
ابتدای کار نیروهای متفقین 
در بندر دونک رک واقع در 
فرانسه به محاصرہنیروھای 1 
آلمانی در آمدہ بودند ودر 
آستانه نابودی کامل قرار 
داشتند تا آنجا که تنهااز راه 


دریابادنیای آزاد ارتباط داشته واز تمامی‌جهات 
دیگر در محاصره‌نیر وهای آلمانی بودند. ضمن آنکه 
به صورت روزانه هم توسط توپخانه و نیروی هوایی 
المان بمباران می‌شدند. در این میان عده‌ای شجاع 
با قایق‌هاو کشتی‌های خود دست به خطر زده و اقدام 
به تخلیه از بن در دونکرک کردند که دراین میان 
هربرت هم طبق معمول پیشگام بود. اودر قایق تفر یحی 
خودش که حتی توان شلیک یک گلوله هم نداشت. 
خود رابه بند رگاه دونک رک می رساند واز تجربه خود 
در تایتانیک و سایر تجارب دریایی استفاده می کند و 
دویست تن از نیروهای متفقین را که اکٹ را مجروح 
ومصدوم هم بودند.در قایق خود جای‌داده‌ودر 
زیر آتش توپخانه نیروهای آلمانی راه دریا راپیش 
می‌گیرد.اوباحر کت زیگزاک مانند خود در دریا 
حر کت می کند که گلوله‌های توپ شلیک شده‌از جناح 
المانهاء درست به هدف اصابت نکند. دو ساعت بعد 
او سرانجام نیروها رابه سلامت به ساحل انگلستان 
می رساند. درواقع هربرت زند گی خود راوقف نجات 
انسان‌ها آن هم در استانه نابودی کرده بود پس از 
مرگ هربرت در مراسم تدفین او پیر و جوان از نقاط 
مختلف حضور داشتند که به نوعی هربرت یا خود انها 
یاپدر ومادریاهمسر وبچه آنهارااز م رگ حتمی‌نجات 
داده‌بود.دراین‌بین آنان که در تایتانیک حضور داشتند 
جایگاه خاصی رابرای خود قائل بودند. حق شناسی 
آنهابدين خاطر بود که هر برت ازاشخاص بسیار 
معدودی بود که به کمک در طبقات زیرین کشتی و 
دارند گان کابین‌های درجه سه شتافته بود. چرا که 
اغلب کسانی که به قایق‌های نجات راه یافته بودند در 
میان ثروتمندان و ساکنین کابین‌های لو کس بودند و 
این یکی از بیشترین انتقادهارابه‌همراه‌داشت. نکته 
شوک آور اینکه تنها ۰ درصد از کود کان کابین‌های 
ارزان نجات داده شدند. ضمن آنکه ۲۵ درصد از زنان 


در همان بخش هم نجات داده شدند واين در مقایسه 
بانجات یافتگان ثروتمند. بسیار غیرانسانی نشان 
می دهد ودر هر حال پس از یک صد سال هنوز هم 
فریادهای عدالت از اعماق اقیانوس به گوش می رسد و 
دراین میان تنهاحضور امثال دورتی وهربرت می باشد 
که در میان آن همه تاریکی و فاجعه و بی انصافی بعضا 
۶۶٦۹‏ رم لمللکد. 


او لین موسسه تر منم مو در ایران 
زیر تغلر متخصصس ترمپم عو از کانادا 
پران- جیانان ولې عیبر - جب سنا آخربنا - مثلیشه سوم 8 
لاک هوو هک - ۸ ۹۹ ارارا - ۲۳۳۳ ۹۰ یھ 


SAMA“ ۳۸۰ 


۳ 
نه 

2 
7 


۷ 

ې 

: 
۰ 
8 
: 


9 رود ت رم 


ورزشی 0 


حبیب الله نیک نژاد 


چند هفته قبل و به هنگام بازی سر نوشت ساز بایرن 
مونیخ-بوروسیا دور تموند که با شکست یک بر صفر 


بای رن مونیخ به پایان رسيد وعملاً شانس قهرمانی 


برای آنان از دست رفت.«آرین روبن» مهاجم هلندی 
ا اک باك رارسا تسیا 
شکست به تیم خود شود. 

بعد ازاین‌بازی «فرانتس بکن باوئر»اسطوره‌فوتبال 
آلمان و رئیس افتخاری باشگاه بایرن مونیخ در ستون 
اختصاصی‌اش در مجله «بیلد» المان از این بازیکن 
به شدت انتقاد کردہ واو رادلیل اصلی این شکست 
قلمداد کرد. 

«آرین روبن» مهاجم ٨٢‏ ساله تیم ملی هلند و 
بازیکن کلیدی بایرن مونیخ طی دو فصل اخیر. مجبور 
بود که این انتقادات را پذیرفته و تنها در پاسخ به «بکن 
باوثر» گفت:من قبول می کنم که باعث شکست شدم, 
ولی‌ای کاش:اوایسن مطلب رامطبوعاتی نمی کر دوبه 
خودم شخصا تذ کر می داد. 

7 8 ا 
تیم وحتی‌همسرش گردید و کاربه جایی کشیدەشد 
که در بازی رفت از مر حله نیمه نهایی جام قھرمانی 
باشگاه‌های‌ار وپا « آرین روبن» کمتردر کارهای گر وهی 
شر کت می کرد ومی‌خواست تکلیف پیر وزی تیم را 
به تنهایی روشن کند وهمین مساله هم در پایان‌نیمه 
نخست بازی بایرن مونیخ-رئال مادرید باعث به وجود 
آمدن جر وبحث میان او و «فرانک ریبری» گردید. 


ماریو گومز در فکر انتقام 


«ماریو گومز» یا به گفته اسپانیایی‌ها | 
«ماری و گومز»پدیده‌فوتبال آلمانی‌ها 
0 “ ص 4+ 
اسپانیایی دارد وهمانند بازیکنانی نظیر 
«لو کاس پود ولسکی» و یا «میروسلاو 
OS‏ اا دار ندیه 
دلیل مهاجرت خانواده‌اش در سالهای دور ملیت 
آلمانی به خود گرفت. 

پدربز رگ «ماریو گومز» در دهه ۶۰ هزاره دوم 
0 ۷۷ مهاجرت کرد و حالاین 
بازیکن ۲۶ ساله‌ملیت آلمانی داشته ودر تیم ملی 
این کشور بازی می کند. 

درخشش فوق تصور او در بایرن مونیخ طی سه 
سال گذشته باعث گر دید تا« کلوزه» و «یودولسکی» 
قید حضور در بایرن مونیخ رازده و راهی تیم‌های 
دیگر شوند. 

«ماریو گومز» اميد اول «یواخیم لوہ سرمربی تیم 
ملی آلمان‌برای‌بازی‌های دور نهایی جام ملت‌های 
ارویا بوده که از ماه اینده به صورت مشتر ک در دو 


۵۶ 


پاسخ دندان‌شکن به بکن‌باوئر 


به هر حال بایرن مونیخ در «آلیانس آره نا»ی شهر 
مونیخ توانست رئال مادرید راشکست داده و تکلیف 
صعود یکی از دو تیم به بازی بر گُشت موکول شد. 
تابه دو هزار و پانصد يورو خرید وفروش می‌شد و چشم 
تمام جھانیان به این بازی دوخته شده بود. 

دربازی ب رگشت دو گل زود هنگام (کریسستین 
رونالدو» مهاجم پر تغالی رثال مادرید همه چیز رابرای 
صعوداين تیم مهیا کر د.ولی‌اعلام یک ضر به پنالتی به 
سود بایر ن مونیخ تمام باورهارا«تغییر داد وهمگان» 
تعجب کردند وقتی که «آرین روبن» پشت توپ قرار 
گرفت و خواهان زدن پنالتی شد. 

توپ باضربه «روبن» به گل بدل گردید و 
«ایگر کاسیاس» دروازه‌بان بزر گ رئالی‌ها نتوانست آن 
رامهار کرده و مجبور به قبول گل گردید. 

این بازی در نهایت باتساوی ۲-۲در مجموع دو 
دیدار بسر آمد و بایرنی‌ها در ضربات پنالتی حریف را 
شکست داده و برای بازی پایانی را ھی دیدار در برابر 
چلسی شدند. 

البته «آرین روبن» در ضیافت پنالتی‌ها شر کت نکر د 
ودلیل آن راشناخت «کاسیاس» از نوع ضربه زدن او 
عنوان کرد و در پاسخ به اینکه چراپنالتی نیمه نخست را 
زدی؟ گفت:بعد از صحبت‌های «بکن باوثر» مشکلات 
زیادی برایم به وجود آمد. حتی همسرم از من انتقاد کرد 
که چراداوطلب زدن آن ضر به شدم که چنین شرایطی 


کشور او کراین و لهستان بر گزار خواهد شد. 
بھترین گلزن‌بایرن‌مونیخ‌وتیم‌ملی آلمان آرزودارد 
که‌باپیر وزی‌درفینال‌جام‌حذفی‌باشگاه‌های 
آلمان در برابر بوروسیادور تموند که هفته 
آینده‌در ورزشگاه تاریخی المپیک برلین 
بر گزار می‌شود. انتقام شکست از آنان 
| رادر رقابتهای جام قهرمانی باشگاه‌های 
آلمان بگیرداو در این ارتباط می گوید: تنها 
باپیروزی بر بوروسیا دور تموندمی‌توانیم 
غم شکست در رقابتهای قهر مانی رااز بین ببریم ضمن 
انکه مابعد از این دیدار باید در فینال جام قهر مانی اروپا 
در برابر چلسی به میدان برویم که این دو بازی برای 
ماازاهمیتی بسیار بالا برخوردار است.بهترین گلزن 
بایرنی‌ه ا در مصاحبه‌اش با هفته‌نامه «بیلد» آلمان 
می‌گوید:ما برای ررسیدن به اين دودیدارزحمات 
زیادی متحمل شدیم و فقط حادفه می‌تواند. بایرن 

مونیخ رااز این دو جام محروم نماید. 

«ماریو گومز» درباره شر کت آلمان‌در دور نهایی 
جام ملت‌های اروپامی گوید:ما تیمی بسیارهماهنگ 
و قوی در اختیار داریم واگر دچار حوادث نشویم, باید 
در جمع تیم های صعود کننده به دور نهایی قرار گیریم. 
زیرااستخوانبندی تیم آلمان باتر کیب هشت بازیکن 


برایم به وجود آید.وی 
در ادامه می گوید: بعدأ 
تمرینات زیادی روی 
ضربات پنالتی کردم و 
هرروزبه این کار مشغول بودم وروی نقاط ضعف 
وقوت خود کار می کردم و«یوپ هانیکس»مربی ما 
هم نظاره گر این تمرینات بود واگر نکته‌ای به نظرش 
می‌رسید. آن رابه من گوشزد می کرد. 

«آرین روبن» در ادامه می گوید: خود راخیلی آماده 
احساس می کردم ووقتۍ داورپنالتی رااعلام کرد 
خودم‌خواهان‌زدن آن بودم که«یوپ هانیکس»از روی 
نیمکت من رانشان داد و خواست این مسئولیت رابه 
عهده بگیرم و من تمام ذهنم را متمر کز به این مساله 
کردم ووقتی توپ از خط دروازه گذشت. انگار دنیا را 
به من داده بودند و حالا هم امیدوارم پاسخ اقای «بکن 
باوثر» راداده با شم. زیراهر بازیکنی ممکن است روی 
ضربات پنالتی دجار اشتباه شود و آن رااز دست بدهد. 
همانطور که «رونالدو» و« کاکا» دو تن از بهترین پنالتی 
زن‌های جهان ضربات خود را از دست دادند. 

به هر حال با این پیر وزی بایرن مونیخ راهی دیدار 
پایانی در برابر چلسی‌شد ودیدار دوتیم درورزشگاه 
«اليانس آره‌نا»ی‌شهر مونیخ در تاريخ ۱۹ ماه‌می 
(شنبه ۰ ار دیبهشت‌ماه) بر گزار خواهد شد وبایرنی‌ها 
اولین تیمی در تاریخ این بازی‌ها هستند که دیدار پایانی 
رادر زمین اختصاصی خود بر گزار می کنند. 


ثابت تیم بایرن مونیخ شکل گرفته و ما به خوبی با 
بازی یکدیگر آشنا بوده و می‌دانیم باید چگونه بازیها 
171777 

«ماریو گومز» درباره بازی پایانی جام قهرمانی 
باشگاههای اروپامی گوید: به دلیل انجام این دیدار 
در «آلیانس آرنا» شهر مونےۓخ ھمگان ما رااز قبل 
برنده این دیدار تصور می کنند. ولی باید عنوان کنم 
که چلسی تیم بزر گی است وھ رگز نباید آنان رادست 
کم گرفت. تیمی که بتواند بارسلوناراحذف کردهو 
۹" مر له نها نی این 
جام برسد. پس از تجربیات زیادی برخورداراست و 
نباد به ساد کی از رای 

در پایان باید اشاره کرد که اگر بایرن مونیخ فاتح 
جام قهر مانی باشگاه‌های ار وپا شود «یوپ هاینکس» 
مربی ۶۵ ساله انان نامش در کنار «ارنست هاپل» 
«اوتمار هیتز فیلد» و «خوزه‌مورینیو» در تاریخ جام 
قهر مانی باشگاههای ار وپابه ثبت خواهد رسید که با 

«یوپ هانیکس» در سال ۱۹۹۸ با رئال مادرید 
قهر مان این رقابتها شده وحالادر آخرین سالهای 
دوران مربیگری ش می خواهد نام خود رادر تاریخ 
جام جاودانه نماید. 


-ھ هه 
طلاعات تم رو ۳۵۱۳ 


رفتارهاوواکنش ها 0 خاطرات کلانٹر ٢‏ 


بقبه از صفحه ۱۳ 

افزایسش تعداد قهر مانی‌ها در مسابقات مهم وجهانی 
بود.اماطبیعی بود که هیچ کس بختی بر ای او قائل نبود. 
جراید در صفحات ورزشی خود بیشتر با دستمایه طنز 
باحضور تایگر در چنین مسابقه‌ای بر خور د می کر دند. 
حتی مجله هفتگی گلف که امروز حرفه ای ترین نشريه 
درورزش گلف محس وب می‌شود. طی مقاله‌ای که در 
آن شانس‌های گلف با زان مشهور را که در مسابقه 
حضور داشتند ارزیابی کر ده‌بود. درباره شر کت تایگر 
وودز در مسابقه باچنین کلمات تمسخر آمیزی بر خورد 
کر ده‌بود:«تایگر وودز البته اگر سه سال پیش تر بود 
می‌توانست بخت اول در مسابقه باشد. اما | کنون اشکال 
کار این است که او حتی نمی تواند به درستی راه برود 
وبیشتر گلف بازی چارلی چاپلین رادر کمدی‌هايش 
به یاد می | ورد.اونباید حتی در مسابقه شر کت کند. 
بلکه باید فعلاً در مسابقاتی در حد واندازه‌های نونهالان 
یادانشآموزان شر کت کند تاضربه زدن رابه یاد 
ا 

اماتایگر وودزاهمیتی به آن مقاله و نوشته‌های دیگر 
نداد. خیلی آرام و در حالی که به خاطر درد پای شدید 
هنوزلنگ می زد خود رابه محل مسابقه رساند. آنگاه 
در حالی که عازم نقطه شروع بود. ناگهان چشمانش به 
کو د ک سیاهپوست وهفت هشت سالەای افتاد که با 
لباسی مندرس خود را با زحمت فراوان به ردیف اول 
تماشاگران رسانده‌بود. کود ک یک بر گه کهنه رادر 
دست داشت که در آن یکی از عکس‌های قدیمی تایگر 
وودز نشان داده‌می‌شد. آنگاه کود ک با صدای لرزان 
تایگر را خطاب قرار داد و گفت: 

«تایگر از هیچ چیز نترس وبه آنها نشان بده که چه 
قهر مانی‌هستی واز کجا آمده‌ای...» تایگر برای لحظه‌ای 
راه خود را کج کرد و به سمت کود ک سیاهپوست رفت 
وبرگه‌ای که تصویر خودش در آن بود راازاو گرفت و 
نام کود ک را پر سید که او هم پاسخ داد که نامش وودی 
می‌باشد. تایگر که دیگر ان ادم مغرور و از خود راضی 
دوسال پیش نبود واز خداو زمانه درسهای خوبی گر فته 
بود. متواضعانه لبخندی زد و یشت بر گه را امضا کرد 
وزیر آن‌نوشت:«برای وودی قهر مان آینده گلف...» 
مانند آن بود که به کود کی دنیایی داده شده‌بوداو آن 
ورقه را که امضای تایگر در آن‌بودب اغرور به همه 
اطر افیان خود نشان‌داد.اما آن حر کت غر ور مضاعفی 
رابه تایگر بخشیده‌بود. اوفراموش کرده‌بود که به 
دست آوردن دلها خود می تواند از همه موفقیت‌ها. 
ارزشمند تر باشد. آنگاه در حالی که روحیه تازه ای پیدا 
کرده‌بود. مسابقه را آغاز کرد...و در میان شگفتی که 
تمامی جهان ورزش رادر بر گر فته بود تورنمنت اساتید 
رافتح کرد. فردای پیروزی تایگر وودز اکثریت قریب 
به اتفاق جراید با حروف درشت و در صفحه اول خود 
چنین درج کرده بودند: 

«و سرانجام تایگروودز باز می گر دد.» 


۰ رکشت ٩۱‏ طلامات کی 


بقیه از صفحه ۴۱ 
که موفق شد پایه کولر رابادست چپ اش بگیرداولوله 
جمعیت به هوا برخاست ومن که می دیدم محسن به 
سختی وبایک دست طناب راگرفته خود رابه او رساندم 
وسر طناب راگر فتم تامحسن سقوط نکند و...درهمین 
لحظه ناگهان زن شھریار (که تا آن لحظه داخل خانه بود 
و خبر نداشت که سر طناب در دست محسن است وفکر 
می کرد هنوز جان شوهرش در خطر است) باعجله داخل 
حياط شد و رو به شھبال[ بر ادر شوهرش آفریاد زد:«بیا 
شهبال...من وصیتنامه واقعیو آوردم... حالا دیگه شهریار 
رارها کن..» چند لحظه‌ای سکوت حاکم شد وناگهان 
شهریار فریاد زد:«فرار کن فائزه... اون وصیتنامه رااز بین 
ببر...» فائزه(زن شسهریار) که تازه فهمیده بود شوه رش 
نجات پیدا کرده وصیتنامه راپایین آورد و خواست با 
عجله داخل خانه شود ولابد می خواست آن رااز بین 
ببرد.. که نا گهان یک دست از پشت سرش پیداشد و 
وصیتنامه اصلی رااز جنگ فائزه‌بیر ون کشید. خوب که 
دقت کردم استوار کریمی راشناختم که روبه زن شهر یار 
گفت:«عجله نکنین خانم...» شسهریار که هنوز وسط هوا 
و زمین بود گفت:«بیچاره شدم...» از بالا خرپشته اماء 
صدای قهقهه شهبال به گوش می رسید که رو به محسن 


شهبال توانستند با گذاشتن سند و تاروز داد گاه‌نگذارند 
شهبال راهی بازداشتگاه شودا به مادرش گفتم:«نگران 
نباش حاج خانم.. 

اگر شسهریار نخوادرضایت بده شهبال و خواهرانش 
مشکلی برای پسرت پیش نمیاد! 

آنها که رفتند. متوجه گفتگوی محسن و استوار شدم. 
محسن که‌مرانمی‌دید,آ هی کشیدوبه استوار گفت:«بعضی 
وقتهادلم به حال خودمون می سوزه کریمی... اون لحظه‌ای 
که «فائزه» فهمید من شوهرش رااز مرگ نجات دادم. 
به‌جای اینکه از ما تشکر کنه.داشت فرار می کرد که 
وصیتنامه راازبین ببره!یامثلاً همان لحظه که خود شهر یار 
از مر گ نجات پیدا کر ده بود.به جای اینکه خدارو شکر 
کنه.. پا مثلاً به من بگه«دستت درد نکنه که جونمو تجات 
دادی...» زد تو سرش و گفت:«بدبخت شدیم..» آرہ 
استوار... دلم خیلی برای خودمون می سوزه... 
«فکرشونکن محسن...دیدی که اون پسره«شهبال» 
چقدر صادقانه گفت:«نو کر تم...» محسن که داغون بود 
سکوت کرد:جلورفتم واورا که می‌خواست بلند شود و 
احترام بگذارد. سرجایش نشاندم و گفتم:«مهم اينه که 
یک نفر بمیره و یک مادر داغدار بشه...اين اتفاق کمی 
نیست محسن!» محسن سکوت کرد وحرفی نزد اما... 
ام احقبااوبود. گاهی اوقات خود من هم دلم به حال 
خودمان می سوزد! " 


سر گذشت‌واقعی 4۹ 


بقیه از صفحه ۴۹ 

وهمان شد که فرزام یک ساعت بعد از تلفن من بادسته 
گلی بزرگ به دنبال نازیلا آمد و گفت اشتباه کر ده و از 
او خواست گذشته را فر اموش کند و به خانه باز گردد. او 
تقاضای طلاقش راپس گرفت ونازیلا با شور و شعفی 
وصف ناپذ یر به خانه‌اش بر گشست. همه می خند ید ند و 
خوشحال بودند در دل من اما آتشی بر پابود. کسی خبر 
نداشت که فر زام به چه قیمتی حاضر به ادامه زند گی با 
نازیلا شده! حالم از فر زام که روزی او راهمچون بر ادر 
دوست داشتم بهم می‌خورد. 


یکسال و اندی به همان منوال گذشت و من مجبور 
بودم‌هر چند وقت یکبار به دیدن فر زام بروم‌امااز آنجا 
که ماه هیچ وقت پشت ابر نمی‌ماند. راز ماهم فاش شد 
و طشت رسوابی مان از بام افتاد! 

-نازیلاومادرت مر وزمی‌خوان‌برن‌د کتر. کارشون 
چند ساعتی طول می کشه. من دارم می رم خونه. تو هم 
زود خودتو برسون که دلم برات يه ذره شده! 

چاره‌ای جز اطاعت نداشتم. نمی دانم شاید هم داشتم 
وخودم را گول می زدم اماایسن رامی‌دانم که من فقط 
برای از هم پاشیده‌نشدن زندگی نازیلا دست به چنین 
کار ابلهانه و کثیفی زدم. آن روز هم وقتی مادرم ونازیلا 
بیرون‌رفتند.راهی خانه فر زام شدم وبالاخره همان 
چیزی که همیشه از ان می تر سیدم اتفاق افتاد. نازیلا و 
مادرم که کارشان زودتر تمام شده‌بود. به خانه امدند 
ومن و فرزام راباهم دیدند! آن لحظه در برابر چشمان 
متحیر نازیلا ومادرم نفسم بند آمده بود و نمی توانستم 
هیچ بگویم فقط نازیلا رادیدم که به حیاط رفت و از زیر 
زمین خانه شان پیت بنزین رابیرون آورد وروی سر 
و صورتش پاشید و کبریت زد و دربرابر چشمان ما گر 
گرفت و سوخت! وقتی جسم جزغاله و نیمه جان او را به 
بیمارستان رساندیم باسختی تنها یک جمله خطاب به 
من ادا کرد:«هیچ فکر نمی کردم با زند گی من این کارو 
بکنی!» ومن می گریستم ونمی‌توانستم چیزی بگویم. 
درصد سوختگی ناز یلا زیاد بود و چند ساعت بعد در 
بیمارستان مر د. مادر هم همان جاقلبش گرفت وراهی 
لآن)آشد وچند روز بعد فوت کرد. طشت رسوایی ما 
همه جا پیچیده‌بود. خواهر انم که مر امسبب مرگ مادرم 
و نازیلا می‌دانستند حاضر نشدند مرا به خانه راه دهند. 
فر زام هم مد تی اجازه داد در خانه‌اش باشم وسپس با 
عشقش ازدواج کرد ومرا همچون زباله‌ای از خانه اش 
بیرون انداخت و من آوارهو س ر گردان؛ غرق در نکبت 
شدم.برای دختر بی پشت وپناه و آواره‌ای همچون 
من در این تهران درندشت حلوا خیرات نمی کنند. من 
هم بعد از تحمل چند روز گرسنگی وبی سرپناهی هر 
خودم می گویم ای کاش پدر هر گز نمی مر د ,ای کاش 
می‌شد روزهای شیرین کود کی باز گر دد. روزهایی که 
بزر گترین غصه‌ام شکستن نوک مدادم بود... 


۵۷ 


7 


عشق گوحری است گر انها اگر باعفت تو ام باشد 


٭ انون 


ورزشی 8 
جم 4 


وکا یہی 


بهداد سلیمی؛ پد يده ورزش وزنه ب ر دار ی ایران که به قول خودش 
برا یگذراندن تعطیلات تابستانی وپ رک ردن اوقات فراغت به پیشنهاد 
دوستانش به سمت وزنه‌برداری رفت. به اندازه‌ای جا یگاھش در این 
رشته ورزشی محکمشد که دل د رگروآن بسته و تامرزقهرمانی ۱ 


جهان وشکستن رکوردھای متعدد پیش رفت. 


بهدادسلیمی به عنوان بھترین ور زشکار سال ۱۳۹۰ از نگاه‌اهالی 


ورزش انتخاب شده است. 


٭ در سالی که گذشت چه اهدافی داشتی؟ 

خوشبختانه به اهدافی که در ابتدای سال برای 
خودم ترسیم کرده بودم؛ رسیدم.ابتدا توانستم به 
مدال طلای اسیا و قهرمانی قاره کهن برسم. اما 
هدف اصلی‌ام مسابقات جهانی ۱۱ ۰ پاریس بود 
کسب عنوان قهر مانی جهان. کار را با موفقیت به 
پایان برسانم. در مجموع به اهدافی که برای امسال 
در ذهن داشتم رسیدم. 

٭ بهداد از کجا کار را شروع کرد؟ 
آغاز کردم. سال ۱۳۸۵ به اردوی تیم ملی رسیدم 
و اواخر سال ۱۳۸۶ توانستم در مسابقات بین‌المللی 
شر کت کنم. پله‌های ترقی رایکی یکی از رده سنی 
جوان ان پیمودم تابه تر کیب تیم ملی بز ر گسالان 
وزنه‌برداری ایران برسم. 

# وزنه‌برداری را از کجا آغاز کردی؟ 

سالن نامجوی قائمشهر و زیر نظر استاد غزالیان 
اولین وزنه‌های زند گی‌ام را بالای سر بردم. 

٭ چگونه متوجه شدی پتانسیل وزنه‌بردار شدن 
را داری؟ 

به این رشته علاقمند بودم و نمی شد این میل 
و انگیزه رادست کم گرفت. جوانان امروز کمتر به 
این رشته روی می آورند. خود من هم به‌صورت 
خیلسی اتفاقی و برای گذراندن تعطیلات تابستان و 
کردم. پس از آن‌هم با توجه به چیزهایی که از این 
رشته دیدم و البته چون استاد غزالیان هم من را 
جذب وزنه‌برداری کرده بود. همچنان همراه پولاد 

# اولین مقامی راکه کسب کردی بے یاد 
داری؟ 

بله. به مقام قهرمانی آموزشگاه‌های استان 
مازندران رسیدم. با بالا رفتن سن, وزنم هم افزايش 
پیدا کرد و به فوق سنگین راه پیدا کردم. 

#ولین بار چه زمانی احساس کر دی که می‌توانی 
در وزنه‌برداری جهان بزرگی کنی؟ 


۵۸ 


سال ۱۳۸۵ و در مسابقات ۳ 
قهرمانی کشور که به میزبانی 1 
اصفهان بر گزار شد. در رده‌سنی 
نوجوان ان به روی تخته رفتم و عنوان 
نایب قهرمانی ایران را به خود اختصاص 
دادم. در این زمان چشم مربی وقت تیم ملی, آقای 

# شانس تا چه اندازه در رسیدن بهداد سلیمی 
به‌جایگاهی که امروز دارد. تأثیر داشت؟ 

رسیدن به اردوی تیم ملی برای تمام ورزشکاران 
یک آرزو محسوب می‌شود. البته این شانس را می‌شد 
در جای دیگر هم امتحان کرد و راهی که من آمدم با 
بود. شاید شانس هم در این راه دخیل بود. اما اردوی 
که در کنکور قبول می‌شود همه‌چیز را تمام شده 
می بیند و یک دانشجو درس‌های دانشگاهی را با 
اما ورزشکاری که وارد اردوی تیم ملی می‌شود تازه 
به دوران سخت کار رسیده است و اگر بتواند زیر 
فشار سخت تمرینات واردوها دوام بیاورد. مطمئنا 
می‌توان د موفق باشد.از آن‌جایسی که من هم خیلی 
پوست کلفت بودم توانستم تمرینات سخت و 
طاقت‌فرسارا تحمل کرده و خوشبختانه امروز به 
این‌جایگاه بر سم. 

٭ موفقیت وزنه برداران مثل حسین رضازاده و 
حسین تو کلی در المپیک چقدر باعث شد وزنه بردار 
شوی؟ 
وزنه‌برداری شدم که مسابقات رضازاده را می‌دیدم. 
بنابراین به این رشته علاقه زیادی داشتم. از آن 
به بعد با توجه به شرایط بدنی که داشستم خانواده. 
اقوام و دوستانم مرا تشویق کردند تا به وزنه‌برداری 
روی بیاورم. 

# فکر نمی کردی یک روز ر کورد کسی را که 
باعث شد تا وزنه‌بردار شوی جابه‌جا کنی؟ 

این یک آرزو بود و هر کس برای رسیدن به 


آرزوی ش تلاش کند. مطمئنا به آن خواهد رسید؛ 
البته اگر این آرزو منطقی باشد. موضوعی که به آن 
اشاره کردید و مطرح شدن در سطح جهان والمپیک 
رویای همیشگی من بود. بارها و بارها قبل از این که 
در عالم واقعیت چنین وزنه‌هایی را بزنم. آن‌ها را در 
تصوراتم زده بودم! این ھا آرزوهایی دست نیافتنی 
برای من نبود. به همین خاطر توانستم باسعی و تلاش 
به آن برسم. 

٭ سال ۲۰۱۱ بااین که این عنوان دوباره حقت 
بود اما به آن نرسیدی. در سال گذشته میلادی چه 
عملکردی داشتی؟ 

در این سال هم با توجه به رکوردهایی که به ثبت 
رسیده است یک روند صعودی خیلی خوب راسپری 
کردم. در مسابقات جهانی ۰ انتالیا ر کورد 
مجموع ۴۵۳ را به ثبت رساندم. اما در بازی‌های 
آسیایی ۵۸ ۴و در مسابقات جهانی ۴۶۴ کیلو گرم 
رابه ثبت رساندم و روند رو به رشدی را در این دو 
سالی که گذشت سپری کردم. 

٭ عنوان بهترین وزنه‌بردار جهان در سال ۲۰۱۱ 
به آکائف روس رسید؟ 

بله در این سال سم برای کسې اين عنوان 
خیلی حساب کرده بودم. اما این که اطلاع‌رسانی 
این موضوع مانند سال گذشته نبود؛ باعث شد تا از 
رسیدن به این عنوان برای دومین سال پیاپی محروم 
شوم. سال گذشته در این زمینه اطلاع رسانی وسیعی 
شکل گرفت. 

٭ حقت بود که این عنوان را به‌دست بیاوری؟ 

به‌نظر خودم نسبت به سال گذشته عملکرد 
بهتری از خود به جا گذاشتم. معیار فدراسیون جهانی 
برای این انتخاب. وزنه‌بردارانی بود که به ر کورد 
جهان نزدیک تر باشند و با توجه به این که من هم بین 
ر کوردداران سال ۱۱ ۰ بودم. این انتظار را داشتم تا 
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۵۶ د 
وا تخل مار ۵۳ 


این عنوان را دوباره کسب کنم. 

٭ مشکلات تکنیکی ات تا چه اندازه برای حضور 
موفق در المپیک رفع شدہ است؟ 

در حرکت قیچی هنوز مشکلاتی دارم که با کار 
کردن روی آن‌ه ابه‌زودی این ایرادهای جزیی هم 
برطرف خواهد شد. در این زمینه هم توانسته‌ام یک 
مقدار موفق باشم. 

# سعید علی‌حسینی همراه با تو خودش را 
به‌عنوان یک پدیده وزنه‌برداری در ایران و جهان 
معرفی کرد اما به ناگاه مسائلی برایش پیش آمد 
تا برای ھمیشے خانه‌نشین شود. به‌نظرت اگر امروز 
سعید وزنه می‌زد. بهداد سلیمی همچنان مرد شماره 
یک وزنه‌برداری جهان بود؟ 

اعتراف می کنم که حضور سعید على حسینی 
بەعنوان یک رقیب. خیلی باعث پیشرفتم شد. 
برعکس خیلی ورزشکاران که با وجود داشتن رقیب. 
احساس حسادت می کنند واین موضوع شاید مانع 


رشد آن‌ها شود این مسائل برای من وجود تداشت 
و سعید را اول به ‌عنوان یک دوست خوب و بعد 


به‌عنوان یک رقیب برای خودم می‌دانستم و دوباره 
اعتراف می کنم که علی حسینی در رشد ر کوردی 
من تأثیر به‌سزایی داشت. چهار ماهی که با سعید 
روی یک تخته تمرین می کردم. حدود ۴۰ کیلوگرم 
در مجموع رکوردهایم پیشرفت کردم و حضور 
علی‌حسینی روی روند رو به رشدم مؤثر بود. 

٭ چه بلایی سر سعید آمد؟ در همان زمان 
شایعات زیادی در مورد وی مطرح شد 

چون در این مور د اطلاعی ندارم» نظر خاصی 
نمی‌دهم. این را هم قبول دارم که شایعات زیادی 
در آن زمان به‌وجود آمد که صحت نداشت. چند 
وقتی هست که از وی خبر ندارم. اما آخرین خبری 
که از او دارم این است که مشغول ادامه تحصیل در 

# بر خی معتقدند پس از آن قضایا دوپینگ از 
وزنه‌برداری ريشه کن شد! 
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٦‏ 2 ۹۱ اطلاعاث ہم لی 


٭ حتمابااین مشکلاتی که به وجود آمد آب 
معدنی راهم با ترس می خورید! 

ترس که نه. اما احتیاط زیادی می کنیم. 

٭ می گویند رکورددار تست دوپینگ هم خودت 
هستی؟ 

فکر نمی کنم. هستند کسانی که بیشتر از من هم 
تست دوپینگ داده باشند. بەنظرم احسان حدادی و 
کشتی گیرانی که سابقه بیشتری دارند از من بیشتر 
تست دوپینگ دادہ باشند. 

٭ در مسابقات جھانی رکورد حسین رضازادہ را 
زدی:اما اتفاق خاصی رخ نداد و مسائلی که مطرح 
می‌شد در حد همان شایعات باقی ماند. 

صحبت‌هایی که در آن زمان مطرح شد. نمی تواند 
حرف‌های منطقی باشد. این که یک نفر در وادا که 
مستقل از همه فدراسیون‌ها عمل می کند قدرتی 
داشته باشد که بخواهد در مورد دوپینگ ورزشکاران 
تصمیم گیری خاصی انجام دهد اصولا حرف منطقی 
جهانی هم نمی تواند در بحث دوپینگ نفوذ کند. چه 

# قول کسب مدال طلای المپیک را 
نداده‌ای... 

خیر. بازهم در این مورد قول خاصی 
نمی‌دهم. 

# کعبه آمال حسین رضازاده ر کورد 
مجموع ۵۰۰ کیلو بود. تو می توانی به این 
ر کورد به‌نظر دست نیافتنی برسی؟ 

اصلا به ۰ ۰ کیلو فکر نمی کنم. اما در 
نظر دارم در مسابقات مختلف ر کوردهایم 
راافزایش دهم. وزنه‌برداری همه اش زور 
نیست و خیلی چیزها در موفقیت یک 
وزنه‌بردار سهیم است. منطق, فکر: تمر کز 
و آماد گی ذھنی در کنار خیلی مسائل 
دیگر دست به‌دست هم می دهند تا یک وزنه‌بردار 
در روز مسابقات به رکوردهای بهتری برسد. 

# حضور کوروش باقری در موفقیت‌های 
وزنه‌بر داری تا چه اندازه موّثر است؟ 

باقری در وزنه‌برداری ایر آن انقلابی به‌وجود | ورد. 
وی یک‌سری مسائل منفی را کنار گذاشت و یکسری 
عوامل مثبت رابه اردوها وارد کرد. معتقدم این 
عوامل تأثیر زیادی در رشد و شکوفایی وزنه‌برداری 
ایران و پرورش فکری وزنه‌برداران ایجاد کرد. 

٭ می گویند باقری در اردوهای تیم ملی دیکتاتور 

دیک تور نه اما بسیار سخت گیر است و اهمیت 
زیادی به نظم و انضباط اردوی تیم ملی می دھد. 
ندارد. 

# قشنگ ترین تیتری که رسانه‌ها برایت زدند 
چه بود؟ 

یکی از روزنامه‌ها پس از قهرمانی ۲۰۱۱ جهان 
تیتر زد: «شاهزاده پارسی بر بام پاریس». ۳ 


خیرت اریا ضوبه مره از دوش وفع 


در دیدار دو تیم دارتاک خرم آباد وسپاهان‌نوین 
اصفهان از هفته هفتم دور دوم لیگ دسته سوم 
فوتبال ایران در ورزشگاه تختی خرم | باد پس از 
سوت پایان دیدار دوتیم که بانتیجه ۲-۳به نفع 
دار تاک تمام شد بازیکنان و کادر تیم اصفهانی 
به داور بازی حمله کر دند و در گیری بازیکنان دو 
تیم آغاز شد. 

دراین حین محمد یاوری سر مربی‌سپاهان‌نوین 
که‌بارها توسط ناظر بازی و داور با تذ کر جدی 
مواجه‌شد.بامشت ولگد قصد یورش به دروازه بان 
دارتاک راداشت که در این بین ابراهیم شریفی 
کار ۹۷۹ 
وساطت و جلو گیری از در گیری رانمود که باحمله 
سرمربی سپاهان نوین وضربات مشت ولگد وی 
نقش بر زمین شد وپس از ٠١‏ دقیقه با مساعدت 
تیم پزشکی و ۱۱۵ به بخش اورژانس بیمارستان 
ودای عفاور خر حآبادمعطل کد 

خبر نگار ایسنامدت دوساعت در حالت بی‌هوشی 
به سر رد که باشکايت محمسودداود ی نژاد 
سرپرست انجمن نویسند گان و عکاسان ورزشی 
لرسستان از سرمربی سپاھان نوين. ماموران 
کلانتری ١١‏ خرم آباد یاوری رابازداشت کردند. 
باتلاش تیم پزشکی بیمارستان شهدای عشایر. 
نے کل ادا اط کا سا اف و راز 
دوساعت تلاش پزشکان.سلامتی خود رابازیافت 
وسرانجام يا پادر میانی مسئولان ھیئت فوتبال 
لرمستانوهریان و کدراجراے ا ارک 
در کلانتری ١١‏ خرم| باد.به مربی سپاهان‌نوین 
رضایت داده شد. 


زردراکفتین وہای جهان 
نشریه‌اقتصادی‌فور بس در تازه‌ترین گزارش خود 
باردیگر دیوید بکام‌رابه‌عنوان پر در آمدترین 
فوتبالیست جهان معرفی کرد. 
دیوید بکام بازیکن سابق تیمهای منچستر یونایند 
ورئال‌مادرید و بازیکن فعلی تیم فوتبال آمریکایی 
لس آنجلس گالا کسے با ۶ ۴میلیون دلار در آمد 
درسال ١١‏ ۰ بار دیگر عنوان پر درآمدترین 
فوتبالیست جهان رااز آن خود کرد. 
ارو کر او روا و ار دم رال 
مادرید با ۲ ۴میلیون‌دلار در رده‌دوم جای گرفت 
ولیونل مسی,باز یکن تیم بارسلونانیز با ٩‏ ۲میلیون 
دلار در مد سوم شد. 
وین رونی هم با ۲۴ میلیون دلار رده چهارم رابه 
خود اختصاص داد. کا کا؛ جان تری: یحیی توره. 
فرنان دو تورس.فرانک لمیارد و استیون جرارد 
نی زازنظر میزان در آمد در رده‌های‌بعدی‌قرار 
گرفتند. فوربس همچنین در تازه‌ترین گزارش 
خود منچستریونایتد. رثال مادرید و بارسلونارا 
نیز به‌عنوان ثروتمند ترین باشسگاههای فوتبال 
جهان معرفی کرد. 


۵۹ 


ایند سر ایی است کہاگ ذا 


نادد دد 
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شود همه از تشنگی خو احم سو خت 


9 محمد ححازی 


محمد فرهنگدوست دار نده مدال‌های نقره و برنز 
کشتی جهان پس از مدت‌ها مبارزه باسررطان در سن 
۶ سالگی در گذشت.در کارنامه او پیر وزی ضر به 
فنی مقابل نوابغی چون‌دانیل روبن(مدیر بر گزاری 
مسابقات کشتی المپیک لندن). پیروزی ضربه فنی 
مقابل آدولف زیگر وبرتری در برابر روسلان آشور 
علی‌ی ف(شوروی) وغلبه بر منصور بر ز گر ثبت 
گتباست. فدراسیون جھانی کشتی پس از ۴۰سال 
و پیش از مر گش» مدال نقره‌او که شر حش در ادامه 
[آمده‌است رایس داد. فرهنگدوست پس از پیگیری 
معالجات در آلمان وباز شت به ایران. برای‌ادامه 
درمان راهی کانادا شده‌بود و سرانجام در همین کشور 
چشم از جهان فروبست. 

مانند عبد اللّه مجتبوی دیگر ستاره پیشین کشتی 
آزادایران که بیست وسوم دی ۱۳۹۰ در گذشت. 
مرگ ‌فرهنگدوست نیز باپیام تسلیتی کوتاه‌در 
سایت فدراسیون کشتی ومروری از آن‌هم کوتاه‌تر بر 
افتخاراتش در رسانه‌ها همراه است. 

رد کی اصلی این قهرمان تحصیل کردهدرخانواده 
کشتی‌ایران؛تن ندادن او به دسته‌بندی‌های رایج برای 
احراز پست در فد راسیون کشتی یا هدایت تیم‌های 
ملی بود. حتی یک مصاحبه نیز از او وجود ندارد که 
درباره کنار ماندنش یا بی‌توجهی به پیشکس وتان و 
نادیده گرفتن مشکلاتشان صحبتی کرده باشد. 
می گفت آنچه که هست. وضعیتی است که قرار است 
همین طور باشد. 

فرهنگدوست جانش را در کانادااز دست داد 
اما سال‌هادر ایران نیز غریب بود. نه در انجمن‌های 
پیشکس وتان و نه در مشاوره‌ها یامیز گردها؛ خبری 
نبوداز کسی که در ۶۶سال زند گی‌اش‌هیچ وقت بدون 
دعوت جایی‌نرفت. فیر وز علیزاده‌نیز روزی که در 
بیمارستان ایرانشهر جان سپرد. برای ورود متولیان 
ورزش که همزمان به صورت گروهی راهی مکه شده 
بودند چشمش به در دوخته شده بود. 

فیروز که اولین قهر مان ایرانی در کشتی فرنگی 
جهان بود از مال دنیافقط یک موتورسیکلت قراضه 
داشت که دائماً خراب می شد وقهر مان جهان راپای 
پیاده می گذاشت. حتی بیمه خدمات درمانی هم نبود. 
دوروز پیش از مرگ فیروز علیزاده حسن رنگرز در 
شبکه خبر گفت:«من و فیروز علیزاده تنها مدال‌های 
طلای تاریخ کشستی فرنگی ایران را گرفته‌ايم. پبینید 
اوالان کجاست وچ ه بر سرش آامده؟ من الان فقط 
۴ سل دارم اماهم ان بر خوردهارادارند بامن هم 
تکرار می کنند.» 

پهلوان نبی سروری سر نوشتی تلخ‌تر داشت وحتی 
پایش به بیمارستان نرسید. آنقدر به فراموشی سپر ده 
شده بود که همسایه‌ها به غیبتش شک کر ده و متوجه 
مرگ او شده بودند. 


۶۰ 


چرا کشتی فرنگی را کنار گذاشت 

خانواده‌اش در سه سالگی او به تھسران و به خیابان 
خاطر بافت سنتی‌اش فیلم‌های تهران قدیم راهمان 
جا تصویر بر داری می کر دند. 

پدرش همان حرفه‌ای که در گیلان داشت راانجام 
می داد و خرید فروش برنج و چای می کرد. 

کلاس اول رادر دبستان امیر معزی خواند و بعد 
تاششم رادر دبسستان اعتضاد واقع در کوچه خشتی 
همان محله. سپس دبیرستان بدر در بازارچه نواب و 
سرانجام. تحصیل در دانشگاه تھران در رشته علوم 
تربیتی 

محمد فرهنگدوست علی رغم پیشرفت در 
ژیمناستیک به ورزش کشتی روی اوردوباماھی ۲۵ 
ریال به عضویت باشگاہ تھر ان جوان در آمد.استاداول 
و آخراودر کشتی, مرحوم رحمت الله غفوریان بود. 
می گفت: «هر وقت در محله‌مان از مقابل زورخانه 
می بر دم تو.صدای ضر ب زور خانه و اشعار حماسی و 
تواضعات رادوست داشتم. تختی راهم نخستین‌بار 
آنجادیدم.این طوری بود که شعف کشتی در من ایجاد 
شد.به‌جای کفش کشت با کتانی وبه جای دوبنده‌با 
شلوار کوتاه رفتم روی تشک.» 

همان خاطره دوران کود کی بود که باعث شد 
فرهنگد وست تایایان عمر تخته شناء میل وسنگ 
باستانی داشته‌باشددر خانه. سال ۳۵۰ نیز در 
مسابقات بی وزن باستانی صاحب بازوبند پهلوانی 
دانشگاه‌های‌ایران شد. آنهم بابرتری‌مقابل حریفانی 
که چهل کیلو سنگین‌تر از او بودند.اما پیش از آنکه 
رسماً کشتی گیر شود.بابچه‌محل‌ها پوشال می‌خریدند 
از کوچه حاجب‌الدوله وروی آن گونی می‌انداختند 
ودر زیرزمین کشتی می گر فتند. ۱۵ سالش بود که 
محمود سلطانی دروازه‌بان دارایی که در مدرسه معلم 
ورزشش بود. او رابرد تھران جوان. نوجوان بود هنوز 
که در قهر مانی کشور به محمد خادم باخت ونقره 
گرفت. 


توليدو.در ٢٢س‏ الگی مقابل رسول میر مالک :۲ 
گرفت. آنها ۳۵ دقيقه کشتی گرفتند که ر کوردی 
دست‌نیافتنی در مسابقات انتخابی محسوب می‌شود. 
زیراسید محمد خادم حقیقت رئیس وقت فد راسیون 
بگیرید تا سرانجام یکی برنده شود 

در سی و پنجمین دقیقه بود که بالاخره 
فرهنگدوست امتیاز گرفت ومسافررقابت‌های جهانی 
شد. برای المپیک ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی نیز به راحتی 
انتخاب شد. اما در آ خرین روزهای اردو به دستور 
تیم ۶نفره کشتی فرنگی حذف و فقط حسین معرب 
راهی مکزیک شد. 

فرهنگد وست‌این خاطره تلخ راهمیشه باز گو 
می کرد. اینکه پس از آن ماجر اتصمیم به خداحافظی از 
آزاد. غفوریان مقابل مخالفت‌های پدر فرهنگدوست 
ضمانت کرد که محمد هم درس بخواند وهم کشتی 
بگیرد و موفق هم شود. 

نقره‌ای که بر نز شده بود 

فرنگی کار سابق خیلی زود در کشتی آزاد نیز 
دوبنده تیم ملی را پوشید واز سد منصور بر زگر نیز 
گذشت. سال ۱۹۷۰ در ادمونتون بدون اینکه باوین 
ول ز آمریکایی و قهر مان این وزن کشتی بگیرد روی 
سکوی دوم ایستاد.سال بعد نیز همین مدال راعکرا] 
کرد.امابر سر این مدال نقره‌درسال ۱۹۷۱ جنجال 
فراوانی به پا شد. ماجرا از این قرار بود که اگر نقره به 
اومی‌رسید. بلغارستان از نایب قھرمانی در رده‌بندی 
تیمسی بازمی‌ماند. مطابق امتیاز شسماری در جدول: ۲ 
دوم شده بود اما هنگام اعلام برند گان مدال, نام او را 
به عنوان نفر سوم خواندند و نقره‌را دادند به نوداویچ 
امبروس از رومانی. 

فیلا در پاسخ به اعتراض ایران. قول پیگیری داد 
امااین تحقیقات. حدود چهار دهه به تعویق افتاد و 
جهانی کشتی در بایگانی پایگاه‌خبر ی خود.اشتباه 
سال ۱ را تصحیح کرد و مقابل نام فرهنگد وست. 
مدال نقره رابه ثبت رساند. 

اوسال ۱۹۷۲ از تاحیه گردن ومقابل "و 
در تورنمنت رومانی به شد ت ضربه خورد. مرحوم 
کنار بگذارد. فر هنگد وست‌ابتدانیذیرفت اماتشدید 
مصدومیت او رانا گزیر از دنیای قهرمانی جدا کرد. 

غیرمتر قبه‌ترین شکست رادر بازی‌های آسیایی 
۰ بانکو ک متحمل شد و مدال طلارا از دست 
داد.او مقابل یوشیدا از ژاپن در گرمای ۵ ۴درجه روی 
تشک نایلونی که خیس از عرق بود. در سه دقیقه سوم 
هنگام زیر گیری لیز خورد تا تک‌امتیاز مسابقه به نام 


رقیب ثبت شود. 


ا 
اطلاعات :کل نا ۳۵۳٣‏ 


علیرضادرویشی دارنده مدال 
طلای کشتی آزاد جوانان جهان؛ 
روز پنجش نبه و دوماه‌پی ش از 
جشن تولد ۲ ۲سالگی اش ديده از 
جهان فروبست. پیکر او روز جمعه 
در نهاوند به خاک سپرده شد. 

اعتب ار درویشی در کشتی 
ایران نه صرفا به خاطر چهار دوره 
حض ور در رقابت های نوجوانان و 
جوانان جهان. بلکه به دلیل غلبه 
بر جمعی از ستار گان سرشناس 
انث عَلامِرضا مخمدق سرمربی 
پیشسین تیم ملۍ محمد طلایی مربی حال حاضر تیم 
مش خی اه آخرين مدال المبيک در 
کشتی ایران (چند مر تبه؛ بهنام طیبی عضو تیم ملی 
ایران در المپیک سیدنی الکساندر زاخارو ک دارنده 
سه مدال جهانی و توموهیر و ماتسوناگا نایب قهرمان 
المپیک پکن از جمله ستاره هایی هستند که همگی 
مقابل درویشی جوان ناکام ماندند. 

اوبااین حال به خاطر حق کشی های آشکاری که 
به زعم کارشناسان کشتی درباره درویشی صورت 
گرفت. همچنین هزینه های سنگین ورزش قهرمانی. 
ناگزیر شد خیلی زود از ورزش محبوبش جداشود. 

پس از قھرمانی در رقابت های نوجوانان وجوانان 
ایران او در سن ۱۹ سالگی ودر رقابت های جام تختی 
به میزبانی قزوین بالاتر از غلامر ضامحمدی و محمد 
اصلانی روی سکوی نخست ایستاد۔سال بعد نیز در 
تهران پس از محمداصلانی مدال نقره این رقابت ها 
رانصیب خود کرد. سال ۱۳۸۳ با صعود به وزن ۶۰ 
کیل و گرم با شکست مقابل علی خالق زادہ روی سکوی 
نایب قھرمانی جام تختی قرار گرفت. 

درویشی از جملەبی حاشیەترین ورز شکار ان بود 
که هیچ حر کت غیر ورزشی در دوران قهر مانی اش از 
اوسر نزد. کم حرف بود وقتی می خواست مصاحبه 
کند صورتش سرخ می شد وباشرم وبه ز حمت چند 
کلمه ادامی کرد. 

امااجحاف ھای مکرری که درقبال اوصورت 
گر فت» مصدومیت. دور ی از تشک و مشقات زند گی 
وبی توجھی فدراسیون کشتی به قهرمانانی که دیگر 
روی تشک نیستند. او رادر دام اعتیاد گرفتار کرد. 

خطرمر گ اینک در کمین چند قهر مان دیگر 
کشتی ایران هم هست. همگی نیز سر شناس هستند 
وعنوان دار. نکته‌مشت رک بین آنها نیز پایمال شدن 
حقشان در سالهای قهر مانی است.یکی از آنها در ۷۴ 
کیل و گرم به رقابت های جهانی بز ر گسالان اعزام شده. 
وقتی در تیم ملی مصدوم شد نه هزینه درمانش را 
پرداختن دون ه روند درمانی‌اش‌راپیگیری کر دند. 
شغلی جز کشتی گرفتن نداشت و همسرش طلاق 
گرفت و زندگی اش متلاشی شد. 

دیگری که در سنگین وزن مدال جهانی گرفت 
۰ روت ٩۱‏ طلامات ی 


نیز نامش این روزها در محافل 
کشتی بر سرزبان‌هاست.یک 
قهرم ان دیگر که در وزن ۷۴ 
کیلوگرم‌دردهه ۰ ۸میلادی به 
مسابقات جهانی اعزام شد وپس از 
آن مسئولیت های مهم ورزشی نیز 
داشت. اینک در وضعیتی اسفناک 
به سر می برد ودوستانش مانند 
مسوولین او راطرد کرده‌اند. 

مصطفی رضایی فر از قهرمانان 
وزن ۵۵ کیلوگرم ودوست صمیمی 
درویشی که ساکن استرالیاست. 
دربارہ مرگ علیر ضا درویشی گفت: 

«از لحظه شنیدن خبر دارم گریه می کنم. المپیک 
سیدنی حق او بود. طاقت فر ساترین تمرینات و کوه 
پیمایی هاو تپه نوردی‌هاراانجام داد.| گر فقط یک 
فرصت در المپیک با جهانی ها به او می دادند. داستان 
او فرجامی اینگونه پیدا نمی کرد.» 

افتخارات قاره ای و جهانی درو شی 

۶ :در رقابت های نوجوانان جهان به میزبانی 
تهران روی سکوی نایب قهرمانی ۴۳ کیلو گرم ایستاد. 
درهمین‌وزن,واسیلی فد روشین زاو کر این چهارم شد. 
کسی که بعد | نقره المپيک پکن راگرفت وهمچنان 
نیز دارد کشتی می گیر د.در همان روزی که درویشی 
رابه‌خاک سپردند. فد روشین در صوفیا ومسابقات 
قهر مانی اروپا به روی باسکول وزن کشی رفت. 

۸ در رقاب ت‌های‌جوانان آسیابه میزبانی 
قزاقستان با غلبه بر توموهیرو ماتسوناگا به مدال 
طلای ۹ کیل و گرم دست یافت.ماتسوناگانیز در 
المپیک پکن مدال نقره وزن اول را به گردن آویخت. 

۸ در لاس وگاس باغلبه بر تیموتی هيل از 
آمریکامدال طلای ٩‏ ۴ کیلو گرم جوانان جهان رابه 
گردن اویخت. 

۹ در سیدنی بار دیگر رقابت های جوانان 
جهان راتجربه کرد واين بار در وزن ۵۴ کیلو گرم به 
خاطر شکست مقابل رنه مونتر واز کوبادر رده‌نهم قرار 
گرفت.مونتر و سه سال بعد در سالن آزادی تهران‌روی 
سکوی نخست بزر گسالان جهان ایستاد. 

۰ درنانت فرانسه علیرضادرویشی 
عضو ۵۴ کیل و گرمی تیم ملی جوانان ب ود.اواین بار 
پس از نمایند گان روسیه و آمریکاروی سکوی سوم 
ایستاد.ابتدا زائور ازیموف (ازبکستان) رابرد وسپس 
برای دومین باراز سد ماتسوناگای‌ژاپنی گذشت. 
در نیمه نهایی مغلوب الکس‌اندر کونتویف از روسیه 
شد.درویشی در دی دار رده‌بندی بانتیجه ۰-۱۰ 
مقابل خوزه مانوئل گوتیرز از مکز یک به بر تری رسید. 
کونتویف سال بعد در رقابت های بزر گسالان جهان 
با دوبنده تیم ملی روسیه به مدال بر نز رسید و عجیب 
آنکه او نیز همچنان دارد کشتی می گیرد و عضو تیم 
ملی بلاروس است. ۰ 


بر فرض که علی کریمی باند باز است. بر فرض 
به کرسی بنشاند. فرض می کنیم که وسط زمین 
راه‌می‌رفت تا تیم نتیجه نگیرد و دنیزلی رامربی 
ضعیفی جلوه د هد. اصلا همه این‌ها درست. هر چه 
هواداران می گویند.همه‌اش درست. فقط در ذهن 
خود جستجو کنید تاجواب یک سوال رابیابید؛ 
همین کریمی باند باز چطور به چنین قد ر تی در 
پرسپولیس تبدیل شد؟ غیر از این بود که همین 
هواداران بز رگش کردند وبال و برش دادند؟ 
همین هوادارانی که سه شنبه شب وپس از بازی با 
الهلال, لیزر در جشمانش انداختند و علیه‌اش شعار 

۲ 6 دادند. 


نیست. مهم برخورد هواداران است؛ برخوردی که 
در کمتراز ۲۴ساعت.به قول آن مربی معروف 
لیگ برتری ۳۶۰ درجه تغییر کرد! 

روزهاو شب‌ها گذ شتند تا بازی پرسپولیس 
الھلال رسید. جر قه‌ای زده شد. پر ده‌ها کنار رفت 
وهواداران به یکبارهمتوجه شد ند چشم‌هایشان: 
کریمی رابز رگ تر از تیم پرسپولیس می‌بیند. 
روز روز کریمی نبود و جادو گر پرسپولیس بازی 
خوبی نکر د. شایعات قوت گرفت. انگ باندبازی را 
چسباندند به بز رگ ترین بازیکن فعلی پرسپولیس و 
به حق یاناحق.جمعیتی راعلیه کریمی کردند. گر چه 
به نظر می رسد هواداران پر سپولیس برای زدن انگ 
«باندبازی» به اسطوره خود کمی عجله کر ده‌اند. ولی 
آن‌ها حداقل متوجه یک واقعیت شده‌اند؛ این که از 
مدت‌ها قبل چشم‌هایشان را طوری تربیت کرده 
بودند که«علی کریمی»رابزر گ‌تر از«پرسپولیس» 
ببیند.اين همان اتفاقی است که مدت‌هاقبل در 
استقلال رخ داده بود. استقلالی‌ها هم «فرهاد 
مجیدی» را بزر گ تر از «استقلال» می دیدند. وقتی 
مجیدی به قطر رفت. تازه فهمیدند که این بازیکن 
باوجود خدمات زیادی که به استقلال کر ده اما 
در موقعیت نامناسبی تیمشان راتر ک کر ده‌است. 
فرهاد مجیدی هم از نظر استقلالی‌ها آن‌قدر بزرگ 
شده بود که حتی هنوز هم خیلی از هواداران این تیم 
برایشان تلخ است که از زبان میشائیل هنکه. مربی 
خود این جمله را بشنوند: «روزی که مجیدی رفت. 
استقلال قهر مانی را از دست داد.» 


ه 


دکت 


عمل در ست مز است از کر ار 


۱ 
۱ 
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هږروضور محمو د حسابی 


داستان‌زندگی 0 


بقیه از صفحه ۱۵ 


بودند.آما اویک کلام بود.حاضرم از گرسنگی بمیرم 
وتوی خونه‌ه ای مردم کلفتی بکنم.امابرنگر دم به 
اون زند گی...» 

اما نقشه‌ای که من در سر داشتم.بدون توافق کیمیا 
بی نتیجھ می‌ماند. به همین خاطر باز هم دست به دامان 
اوس محمود شد م:«اوس محمود یک خواهشی ازت 
دارم که می‌تونی بگی نه...یعنی اگر من جای توبودم 
می گفتم نه چون اگر قادر بفهمه توبه من کمک کردی 
نابودت می کنه و...» اوس محمود ( که حالا پیر شده 
بود)لبخندی زدو گفت:«درست عین پدرت حرف 
می‌زنی...اونم بیست وپنج سال قبل همین چیز هار و 
می گفت. حرفتو بگو و مطمئن باش بهت نه نمی گم...» 

نفس راحتی کشیدم و نقشه‌ام را گفتم.اوس محمود 
سیگاری آتش زد و گفت:«رو کمک من حساب کن 
اما.. اما اگر نقشه‌ات نگیره تابود می شی آریا!» 

سری تکان دادم و گفتم:«می‌دانم... توفقط آخر 
شب اش کن طوری سج کی اد ان 
بیار توی خونه‌ات تا من باهاش حرف بزنم... 

اوس محم ود چند پک عمیق زد و سیگارش را 
«یاسار» کرد و گفت:«ساعت ١بعد‏ از نیمه شب اینجا 
باش... در نجاری رو باز می‌گذارم که زنگ نزنی...» 

خدامی‌داند آن چند ساعت برایم جگونه گذشت. 
سایه لعنتی قادر راهر لحظه بالاای سر م حس می کر دم. 
اماوقتی به سیم آخر بزنۍ دیگر از هیچ چیز هراس 
نخواهی داشت!چند دقیقه به ۱ نیمه شب مانده‌بود که 
خود رابه نجاری اوس محمود رساندم.در خیابان پر نده 
پر نمی‌زد. داخل که شدم نور یک شعله شمع در گوشه 
نجاری توجهم راجلب کرد. جلوتر که رفتم «کیمیا» 
نشسته بود و سرش پایین بود. اوس‌محمود[ که سعی 
می کرد ترسش رانشان ند هد ]به آرامی گفت:«مراقب 
باشین صداتون بیرون نره... من یک ساعت دیگه باید 
کیمیارو بر گردونم به خونه اجاره‌ای‌ش... من رفتم... 
یاعلی» 

اوس محمود که رفت چند دقیقه‌ای‌سکوت 
میانم ان حاکم‌بود تابالاخره کیمیا به حرف آمد:«این 
همهارتیست بازی در آوردی که بی ای اینجاوزل 
بزنی به من و سکوت کنی ؟» لبخندی زدم و سیگاری 
اتش زدم و همه حرفهایم رادریک جمله خلاصه 
کردم:«می‌دونم حاضر نیستی دوباره‌باقادرازدواج 
کنی...اما حالا یک سوال ازت دارم دلت می خواد ازش 
انتقام بگیری؟ دلت می‌خواد بابت چهار سال دواندن 
پدرت ازش انتقام بگیری؟دوست داری به خاطر 
اینکه روزی زنش شدی وفقط ازش کتک خوردی. 
انتقام ازش بگیری؟ دلت می‌خواد از کسی که باعث 
مرگ آقا خیرالله بود انتقام بگیری و... 

کیمیاحرفم راقطع کرد وصدایش رابالابرد:« آره.. 
اره... اره... اره... پس اینقدر شعار نده و حرفتو بزن!» 

صدای اوس محمود از پشت بخاری به گوش 
می‌رسید «هیس... نمی خواهید که منو خونه خراب 


۶۲ 


کنین!؟) کیمیاسکوت کرد ومن حرفهايم رازدم و 
وقتی همه چیز را گفتم واو برق شادی در چشمش 
درخشید و گفت:«می‌دونم اگر ببازیم جفتمون نابود 
می‌شیم... اما اگر ۱ درصد هم شانس موفقیت داشته 
باشیم.واسه اینکه له شدن قادر رو ببینم. هستم!» 
کیمیا اینها را گفت و سر پا ایستاد و به من نگاه کرد 
در چشمانش چه آرامشی وجود داشت. در آن نیمه 


شب من برای اولین بار طعم شیرین عشق را چشیدم! 


کیمیاخیلی حساب شده موافقتش رااعلام کر ده 
بود.ط وری که انگار از روی ناجاری حاضر شده به 
خواسته قادر تن بدهد. که ابتداوبه‌مدت ۲۴ساعت 
در عقد من باشد.و بعد او راطلاق بدهم و منتظر بماند 
تا زمان شرعی بگذرد و دوباره با قادر ازدواج کندا 

بالاخره روز موعود فرارسید. قادر فکر همه چیز 
را کرده‌بود وبه من گفت:«توو کیمیامی آیید خونه 
من...عاقدهم مياد اونجاو خطبه عقد شمادونفر 
رو می‌خونه بعدش کیمیا میرہ طبقه بالاو استراحت 
می کنه... تو هم کنار من می شینی و دو تایی تاصبح با 

فر داعصر هم دوبارہ دفتر دار میاد خونەمون و شما 

ومن دوبارہ جوابی را که دوست داشت دادم:«هر 
چی شماامر کنی داش قادر» 

برنامه طبقه هماهنگی‌های «قادر» انجام شد عاقد 
[ که یکی از روزی خورهای قادر بود وب اواعتماد 
داشت] آمد ومن و کیمیاراعقد کرد ورفت.قادر که 
دوست نداشت کسی شاهد این ماجراباشه| علیر غم 
بودند ]خان هرا کاملخلوت کرده بود.من بودم و 
خودش و کیمیا! 

آخر شب که شد.طبق نقشه‌ای که از قبل کشیده 
بودیم. کیمیا در حالی که چمدانش رادر دست داشت 
از طبقه دوم خانه قادر پایین آمد ودر حضور «داش 
قادر» به من گفت:«من حاضرم عزیز..» 

رنگ صورت قادریک مر تبه بنفش شد .هم از 
شنیدن واژه «عزیزم» و بیشتر از بابت «من حاضرم» 
گفتن کیمیا! هنوز قادر در بهت بود که من گفتم:«الان 

قادر یک مرتبه از جا برخاست تابه طرف کیمیا 
برود. که من هم خشم ۲۴ سالهام راد ردستم جمع 
کردم وچنان‌مشتی توی صور تش کوبیدم که دماغش 

-خوب گوش کن حیوون... کیمیازن منه و کافیه 
دست تو به ناموس من بر سه تا گر دنت رو خر د کنم...! 
پس فقط گوش کن ببین چی می گم. برای «داش قادر» 
اصلا خوب نیست که مردم شهر بفهمند اینطوری 
پس بهتره به همه مر دم بگی از ازدواج با کیمیا پشیمان 
شدی... یا مثلاً بگی«دلم می‌خواست به پسرعموی 
عزیزم یک خد متی بکنم!» این طوری حر متت بیشتر 
حفظ می شه!مخصو صا که من و زنم همین امشب از این 


شهر می ریم تامردم بادیدن مادو نفر,به ریش توتف 
نندازن!منتهی مشکل اينه که من اصلا پول ندارم... که 
این مشکل راهم مطمتنم توحل می کنی...الان چند تا 
سکه پس انداز کردی داش قادر؟ 

اینها را گفتم و به سراغ گاوصندوقش رفتم و جعبه 
سکه‌هارا( که د قيقاً ۷۸ ١‏ سکه بهار آزادی بود)بر داشتم 
وگفتم:«غصه اینها راهم نخور... خودت می دونی که 
سهمالارث پدر من بیشتر از این مقدار بودہ...ولی 
خب...من و کیمیامی تونیم بااین چندمیلیون تومان 
واسه خودمان یک خونه بخریم... یک مغازه خیاطی 
هم برای زنم راه بندازیم ...منم که خوشبختانه مهندس 
هستم و برخلاف تو که «جیره‌خوار بابای حرام خورت 
هستی» اینقدر جربزه دارم که یک شغل عالی به دست 
بیارم! 

اینه ارایک‌نقفس گفتم ودر حالی که‌چمدانم را- 
که از قبل آماده کرده بودم_برداشتم و جعبه سکه‌ها 
راداخلش گذاشتم. کنار کیمیا ایستادم وضربه آخر را 
به قادر زدم:«بیست و پنج سال منتظر چنین صحنه‌ای 
بودم پسرعموی عزیز... که تو جلوی پام افتاده باشی 
وحتی نتونی فریاد بزنی... در همه اين سالها که تو فکر 
می کردی من سگ وفادارت هستم منتظر این لحظه 
بسودمتازیر پاملهات کنم آشسغال...حالااگر جرت 
داری حرفی بزن... 

قادر که کم مانده بودجان از تنش دربیایدبا 
چشمانی که به اندازه تموم صورتش از حدقه زدہ بود 
بیرون نگاهمان می کر د. خواستیم راه‌بيفتيم که کیمیا 
ناگھان جلورفت وبانوک کفشش کوبید توی صورت 
شوھر سابقش و تف انداخت به طرفش و گفت: 
۰ -نمی‌دونی چقدراز له شدنت لذت می برم 
آشغال... 

از در خانه که آمدیم بیرون صدای زوزه خفه قادر 
به گوش رسید! 

طبق قرار قبلی و پیش از خارج شدن از شهر.در 
غلوتی‌جاده خارج از شهر باتنها کسی که‌برای 
بدرقه‌مان آمده بود خداحافظی کردیم. 

وقتی۵ سکهر را با زور توجیب اوس‌محمود گذاشتم 
به او گفتم:«تو هميشه جای پدر مو برام پر کردی اوس 
محمود...» واوس محمود در حالی که اشک شوق 
می ریخت گفت: «بعد از ۵ سال دوباره‌مثل آن شبی 
که‌پدرت و آمنه‌ازاین شهر رفتند. خوشحالم وامید وارم 
اخبار خوشبختیتون منو بیشتر خوشحال کنه! 


دعای اوس محمود اجابت شد.من و کیمیاحالا 
در تهران بز رگ وبین مردمی که مارا نمی‌شناسند 
شادمان و خوشبخت زندگی می کنیم. 

چهارماه‌است که به تهېران امده‌ایم و آخرین 
خبری که از قادر داریم این است که خودش راچنان 
درھروئین وشیشے و...غرق کردہ که همین روزهابه 
آخر خط می رسد و...راستی یادم رفت بگویم. عمویم 
(همو که پدرم رانابود کر ده‌بود) دوروز بعد ازرفتن 
من و کیمیا و پس از شنیدن ماجرااز زبان پسر ش.سکته 
کرد و دق مرگ شد و... تقاص پس داد! ۰ 


اج 
اطلاعات ګل مارہ ۳ 


از:د کتر نوید خدادوست 


انسان متعھدی ھستید و برای رسیدن به نتیجه مور د نظر تان مسؤولانه اقدام 
می کنيد و گاه بیش از ان دازه غصه اطرافیان رامی خوریدوباوجود اینکه قابلیتھابی 
دارید که از عهده‌هر کسی برنمی آید.ولی درون‌تان ضعیف تر از بیرون‌تان اسست و 
شماهر طوری که شده می خواهید آرامشستان راحداقل در ظاهر حفظ کنید چون 
به شمااعتماد به نفس خاصی می بخشد ودر این روزھانیز توسط ماجرایی غافلگیر 
می شوید امابھتر است انرژی خود راحفظ کنید تابتوانید در موارد خاص موفق عمل 
کنید (امیدوارم متوجه منظور من شده باشید) در ضمن برای رسیدن به آرزوھافقط 
تلاش کافی نیست چون بدون تو کل واقعی چیزی تغییر نمی کند. 


شخصیت شماساده و سالم وبی تکلف است.علاقمند به کار کردن زیاد و آموختن 
مطالب جدید هستید وهدفمند وباانگیزەزند گی می کنیدودوست نداریددر موردتان 
داوری کنند ونگران مسائل آینده‌اید و من باید بگویم که گذشتن از سختی‌های 
پیش رو چندان سخت تر از آن چه که پشت سر گذاشته‌اید نخواهد بود پس از زوایای 


به قول خود تان هوشیار و زرنگ‌اید ولی گاهی اوقات هم کاملاً سر به هواعمل 
می کنید و این در حالی است که شور و اميد در وجودتان موج می‌زند و شما همچنان 
فکر و عقیده خودتان را دارید و بر سر اختلاف نظر های موجود پافشاری می کنید. در 
حالی که به هیچ وجه نباید سر به سر زندگی بگذارید چرا که در این صورت بازیچه 
دست دیگران خواهید شد. پس خود رااز کلیشه‌های اطر افتان دور نگه دارید و 
اختلاف راازریشے کم کنید وباتمام وجود تلاش کنید تااز شر عاد تهای بدخلاص 
شوید و در رسیدن به آرزوهای دوستان و عزیزان کمک حال باشید تادر مورد خود 


هم از یاری عشق بر خوردار شوید. 
په | 
انسان منظم و مرتبی هستید و بسیار قاطع عمل می کنید و همین که هم تن سالم 
داریدوعقل سالم جای شکر دار د. به دنبال کشف حقیقت هستید وب رای یافتن اش 
آرام و قرار ندارید و گاه نیز رویایی فکر می کنید. اما بپذیرید که در هر شرایطی نباید 
تمامی اشتباهات را گر دن دیگران بیندازید و در این روزها نیز کافیست دقت کنید تا 


هم نشوید و تلاش کنید تا با تکیه بر مهارت بذله گویی و شوخ طبعی خود مشکل پیش 
آمده‌رارد کنید چون به زودی فرصت خوبی برای عرض اندام خوهید یافت. 


آ گاه و مشتاق‌اید و به لطف تکیه بر حق فردی مثبت و کار آمد والبته بسیار خوش 
شانس.هر چند خود قبول نداشته باشید. گاه تلخ و نچسب و گاه شیرین و دوست 


که هیچ راهی برای رهایی ندارید ول بتمام ایتا به خود ببالید که تکیه گاهی چون 
کوه‌امن‌دارید. پس کاش عز ت نفس و خود باوری رادر وجود تان تقویت کنید وبه 
زیر پا بگذارید! 


شهر یور تر | 


معنویات قد ر تمندی دارید وبا گذشت و خردمند عمل می کنید. اما گاه همه چیز 
راحداقل در زبان زیر پامی گذارید. انسانی سر سخت هستید طوری که ناامیدی و 
شکست در ذهنتان جایی نداردواین روزها نیز شر ایطی پر بار ولذ ت بخش راییش 
رودارید وازپریشان حالی بیرون می آیید وشروع دوباره‌زند گی را آن‌هم به شکل 
ایده! لش در پی خواهید داشت..پس شمانیز لازم است که خود رااز قید وبندهای 
اضافی رهاسازید وبه دور از تمام محدودیت‌ها کارهایی را که دوست دارید انجام 
دهید و به گونه‌ای زندگی کنید که انگار آنها انتخاب شما بوده‌اند. 


۰ رتست ٩۱‏ اطاعات تل 


هیچ معلوم نیست چر این قدر نگران و دلواپس هستید و تلاش می کنید تا باتکیه بر 
توانایی‌های خاص خودتان عامل را کشف کنید ام من فکر می‌کنم نتیجه‌ایی نخواهید 
داشت چون توجه ذاتی خود رابه کار نمی بندید واگر در انتظار دلداری هستید توصیه 
می‌کنم از کسی جز خداانتظار نداش ته باشید. حالا هم اگر به تٹھابی پناہ بردہاید و 
احساس می کنید که تمام وجودتان از درون خالی شده بهترین شرایط برای پر کردن 
آن از لطف حضرت دوست است و امیدوارم نگران چیزی نباشید و هوشمندانه عمل 
کنید و بدانید که دعای خير هم بدرقه راهتان است و همین حالا هم بايد خداراشکر 
کنید که هر چیزی رابه اندازه نیاز تان دارید و تنها باید افکار منفی رااز ذهنتان بزدایید 
و در رفتارتان همان قاطعیتی را بروز دهید که در گفتارتان به نمایش می گذارید. 


آبان ټست هر" 


در ظاهر آرام و در باطن خروشان هستید و افکاری به ذهنتان خطور کرده است 


بخواهید آن راتغییر دهید پس با روشی متفاوت از دیگران عمل کنید و در عین حال 
انعطاف پذیر بودن رااز یاد نبرید و اگر می توانید دلخوری‌ها را کنار بگذارید و عشق 
واحترام رااهرم آرامش زند گی خود بدانید واز سختگیری دوری جویید و بدانید که 
هیچ کس از کینه سودی نبر ده که شماببرید. پس ببخشید تامعجزه بخشش رابچشید 


و بتوانید انرژی خود را در جهت رشد روحتان به کار گیرید نه مخالفت با دیگران! 
آذر 6 ‌«‌ | 


آرام وخونسر د باشید تابتوانید دلمر د گی رابرای ھمیشہەاز خودتان دور کنید. 
دوست خوبم!صدای وجدان صدای روح است که از دل انسان خارج می شودوباید 
آن راجدی بگیرید و خود رابازیابی دوباره کنید و در جاده‌ایی قدم بگذارید که سود 


بااین که فردی فعال و پرانرژی بودید هیچ پیدانیست چرادر این روزها این قدر 
خستگی را بهانه در خود فرو رفتن می کنید در حالی که شما چون کوه‌های بز رگ پر 
از چشمه‌اید وهر چشمه موجی‌خروشان است که من پيشنهاد می کنم برای زمان 
کوتاهی خود را به بی خیالی بزنید وانجام مسایل مهم تان رابه زمانی مو کول کنید که 
تمام هوشتان همر اهی تان می کند تا بتوانید آنها راعاقلانه حل کنید و بعدها غبطه 
نخورید و حتی در صورت نیاز احساسات خود راابزار کنید و بدانید که شما همیشه 
یک قدم از بقیه جلوتر بوده‌اید و مطمئن باشید که بعد از این هم به همین روال زند گی 
حداقل به شما لبخند می زند! 


۵ و فور حسای 


پاک و خالص و همین طور قانونمند وشکیبا هستید. در این روزھانیز شاداب به 
نظر می رسید و می خواهید به فعالیت‌های اجتماعی بیشتری بپردازید و شهامت واقعی 
درون‌تان رازنده کنید, ولی باید دقت کنید تا حقوق دیگران رانیز رعایت کنید و خود را 
جای دیگران بگذار ید و تحت هیچ شرایطی انصاف راازیاد نبرید. درضمن امیدوارم که با 
تمام وجود سر قولتان بمانیدو وقتی باتمام وجود تلاش کردیدونشد دیگر هر گزافسوس 
نخورید و ترس از شرایط راهم باید بپذیرید که در شان شمانیست. دوست خوبم! این 
جایگزین آن نماید. امافعلاً نمی شود هم بالاخره باید جایی کار برد داشته باشد! 


ھ 


دید گاه‌جالبی دار ید وبه هوشتان افتخارمی کنید چرا که خوب می دانیدبھتر ووسیع تر 
وباهوش‌تر از دیگران کار کردن آسان نیست و رفتار محبت آمیز و مهربانانه شما باعث 
می شود که دیگران باحس ماند گار به شما نزدیک شوند. ولی نمی دانم چر این روزها کم 
حرف شده‌اید و شاید هم نمی دانید که از کجا باید شروع کنید تابه دلتان برسید ولی اگر 
همچنان می‌خواهید اختیار ز ند گیتان رابه دستان شخص خودتان بگیر ید تادیگر ان در 
آن دخالتی نداشته باشند. توصیه می کنم اعتماد دیگران رابه خود جلب کنید و خودتان 
رااز خشم دور نگه دارید و بدانید که هر آنچه که لیاقتش رادارید در اختیار دارید! 


۶۲ 


: 


: 


عمل درست. او ش دس از صد در س و سفارش است 


سفرەرنگین 


لا ۱ 
و ر22 
مواد لازم: 

نودل :یک بسته بز رگ 
سینه مرغ :یک دوم پیمانه 
تخم‌مرغ :۲ عدد 
سبزیجات مخلوط :یک پیمانه (هویج رنده شده. 
لوبیای خر د شده فلفل دلمه‌ای نگینی) 
سیر ریز شده: ۴- احبه 
پیاز نگینی: ۲ عدد 
زنجبیل تازه خرد شده: یک قاشق چای‌خوری 
سس سویا: ۲ قاشق چای‌خوری 
چاشنی مرغ :یک بسته کوچک (می‌توان از 
عصاره‌های اماده و پا از اب مرغ استفاده کرد) 
سس فلفل :در صورت دلخواه ۲ قاشق چای‌خوری 
سس کچاپ گوجه‌فرنگی:۵ ۱ قاشق غذا خوری 
نمک و فلفل:به مقدار لازم 
روغن(زیتون یا کنجد): ۶- ۵قاشق غذاخوری 


طرز تبیه: 

ابتدامرغ راباب رگ بووپیاز پخته و به صورت 
مکعبی ریز خرد می کنیم. 

بهتر است نودل راطبق دستور تهیه‌ای که در پشت 
بسته آن توضیح داده است پخت. این توصیه به دلیل 
نوع و کیفیت آرد تشکیل دهنده نودل می‌باشد. 

پیاز را کمی‌تفت‌داده.سپس سیر وزنجبیل رابه آن 
اضافه کرده و کمی‌دیگر آن‌ها راتفت می‌دهیم. 

سیر و پیاز نباید زیاد سرخ شود. 

سبزیجات مخلوط رابه مخلوط درون تابه اضافه 
کرده و مقداری دیگر آن‌ها را تفت دهید. 

چون سبزیجات دراثر حرارت بسیاری از خواص 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


امیدوارم بهار خوبی رو تا امروز سپری کرده باشید 


نودل رواین روزها همه خانواده‌ها میشناسند و از اون استفاده م یکنند. 

در تمام سوپر ما رکت‌ها انواع نودل در بسته بندی وطعم‌های مختلف وجود دارد. 

نودل را می‌توان به روش‌های مختلفی طبخ کرد اما این بار روش پیشنهادی ما را تجربه کنید. 
دراین روش طرز تهیه نودل سرخ شده مرغ و سبزیجات را به شما آموزش خواهیم داد. 
نودل(0۷00016) یاهمان ما کارونی‌رشته‌ای یک یا زانواع پاستاهاست که ف رمی رشته‌ای ونا زک 
داردودر غذاهای مختل فآسیای جنوب شرقی‌همراه باسبزیجات مختلف یات رکیپ سبزیجات 


فصل وانواع گوشت طبخ می‌شود. 


خود رااز دست می دھند پس نباید زیاد آ ن راسرخ 
کرد. 

قطعات مرغ رابه همراه نمک و فلفل به مخلوط 
درون تابه اضافه کنید. 

سس سویاء کچاپ و سس فلفل رابه درون تابه 
ريخته وبا مواد کاملا مخلوط می کنیم. 

نودل‌های پخته شده را به همراه چاشنی مرغ به 
مخلوط اضافه می کنیم. 

مخلوط راروی حرارت ملایم تفت می دھیم تاطعم 
و مزه مواد به خرد یکدیگر برود. 

تخم مرغ هارادر ظر فی ريخته و کاملا باهم مخلوط 
می کنيم و به ظرف اضافه می کنیم و خوب با مواد 


محمدمهدی شوارعان 


داخل تابه مخلوط می کنیم و کمی دیگر نیز آن‌هارا 
حرارت می‌دهیم. 

حالا غذا | ماده است. 

جون‌دراین غذامواد در جند مر حله بايد اضافه و 
تفت داده شود دقت کنید سرخ کردن موادراطوری 
مدیریت کنید که هیچ یک از مواد بیش از حد سرخ 
نشود.در کش ورهای آسیایی معمولا سبزیجات و 
مواد غذایی رازیاد سرخ نمی کنند و فقط انها را تفت 
می دهند. اين غذابه دلیل ارزش بالای‌مواد تشکیل 
دهنده آن به عنوان غذایی کامل ومفید مور داستفاده 
بسیار زیادی دارد. 


: توصیه‌سر آشپزاینجوریغذاکولاکه| : 


سم د 


4 
اطلاعات سی ارو ۳۵۱۳ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شمارہ ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


81 مبيناجان اواسه من جشن تولد یک بهانه بود تا مثل هميشه روی هدیه بنویسم. 
دلم از تو دور نمی‌شه. ۰ اردیبهشت تولدت مبارک. 
حدیث کاظمی و علیرضا کاظمی و رخساره تقی لو -کرج 
8 همسر مهربانم. حمید جال اشاید تو برای دنیا یک نفر باشی» ولی برای من یک 
دنیایی.هجده اردیبهشت تولدت مبارک. دوستت دارم. 
همسرت.سمیه رستمی -مار لیک 
دخ و داماد عزیراجاخواهان آنم که ضربان قلبتان به لبخندهای مکرر تکرار شود. 
وهر آنچه به دل ارزویش را دارید. از ان شما باشد. تولد تان مبارک. 
_ مادرت پری و پدرت جمشید سعیدی۔-۔ایوانکی گرمسار 
8 مینای عرد جاروزی که آن وجود میناگونەات به این دنیا امد و باعث شادی همه 
شد را به تو تبریک می گویم ۱۸ اردیبھشت روز تولدت مبارک. 
دوست و دوستدار تو آسیه موسوی-تهران 
8 حدیت جا اوقتی کەتوپایت راگذاشتی روی زمین خاکی, تمام گلهای عالم شدندازتو 
شاکی, خدا هم هوای توراداشتہ:تورا با گلهاسرشته, ١٢‏ اردیبھہشت تولدت میارک, 
پدرومادرت. علیرضا کاظمی رخساره تقی لو -کرج 
8 صن چا انوه گلم تولدت مبارک عزیزم دوستت دارم. 
مامانی راحله گلشنی بابایی سراج‌الدین ابراهیم پور -کرج 
8 من عر بر اخواهر زاده‌مهر بانم تولدت رابا ۶ ۱ سبد گل یاس به شماعز یز ومهربانم 
تبریک می گوبیم. دایی باشار و خاله مهسا و ترانه ابراھیم پور 
0 همسر عزیزم, مهنو ش جائ!اردیبھشت ماه را با شکوەترین فصل خودم می دانم 
چون عزیزی همچون شما پا به این عرصه گیتی گذاشته است. 
همسرت ابوالفضل هاشمی -قرچک 
ال آقامحمدر حمتی؛پرستار گرامۍ از اینکه بامهربانی وصمیمیت نسبت به سالمندان 
درسرای آنها ابراز همکاری و همیاری می نمایید کمال تشکر را داریم. 
خانواده خانم خد يجه احمدی نراقی -تهران 
8 همسر خوبم. سید کبر ی اسدی۱۲ ۲اردیبهشت سالگرد تولدت هميشه در ذهن من 
است. این روز به یاد ماندنی و پر خاطره را به شما همسر مهربان تبریک می گویم. 
همسرت کشاورز حداد-تهران 
0 معلم عزیزم سر کار خانم فاطمی ابرای تمامی زحماتی که برایم کشیده‌اید هزاران 
سپاس و تشکر دارم و روز معلم بر شما مبار ک. 
ناصر لطفی کلاس پنجم-دبستان صبح دانش 
84 پسر عزیزم. ر ضاجان .به مناسبت تولدت در ماه اردیبهشت یک دنیا عشق را نثار 
قلب مهربانت می کنم و زیباترین لحظه‌ها رابرایت آرزومندم. 
مادرت نغمه و باباعلی و داداش روزبه مهرنژاد-تهران 
89 مامان ملكه‌و آدجی راحله امن ندانم که کی ام, من فقط می دانم که شمایید. شاه بیت 
غزل زند گیم. روز مادر مبارک. پریچهر آقایی-تهران 
۴ اقاذر بدون؛تولد نورسیده‌تان مبارک امیدوارم قدم فاطمه‌الزهرای کوچولو خير و 
ب رکت زند گیتان باشد. برادران فرشاد. میثم و مصطفی اعتمادی-تهران 
8 عبر جان اهمسر خوبم. از تلاش خستگی ناپذیرت برای خوشبختی من و فر زندانت 
تشکر می کی از خدای بز رگ طول عمر و سلامتیت را خواستاريم. 
فرزندانت آیدا و آرین و همسرت مریم داودی-تهران 
8 جب جا :تو گلی از بوستان بی کران الهی هستی که در زند گی ام روییدی و به قلب 
کویرم شادابی بخشیدی امیدوارم که بتوانم ذره‌ای از محبت‌های بی شایان گل ناز نینم 
راباجان ودل جبران کنم.عزیزم چهار مین سالگر د یکی شد نمان رابا تمام وجود تبریک 
می‌گویم. همسفر زندگیت. آسیه رفیعی - گچساران 


٠ه‏ و 
۰٠رت ٩۱‏ اطلاعات :ګل 


8 نور چشمانم. میٹ و حديت جانامقدمتان به صفای کربلای معلی معطر گشت. 
بازگشتتان گرامی و آغاز زند گیتان راباتمام وجود تبریک می گوییم وامیدوارم که در 
کنار هم خوشبخت شوید. داداش جبارو زن‌داداش آسیه 
۴ دادر جا سفرت به کربلای معلی باعث شادی دلهای ما شد.امیدوارم که زیارتت 
مقبول در گاه حق قرار گیرد. خاک پایت توتیای چشم ماست. 

1 پسرت جبار فتحی نسب -گچساران 
ده ار و جان دوست عزیزم. آری آغاز دوست داشتن است گر چه پایان راه‌ناییداست 
من دیگر به پایان نمی ‌اندیشم که همین دوست داشتن زیباست. ۱۹ اردیبھشت 
تولدت مبار ک. معصومه سرابی -تهران 
8 دایی جان, سحید عریر: خواهان آنم که ضربان قلبت به لبخند های مکرر تکرار شود 
وهر آنچه به دل آرزویش را داریم به هر بهانه‌ای از آن تو باشد,تولدت مبار ک. 

خواهرزاده‌ات مریم رضایی -اردبیل 
8 صذر جان اهمسر مهربانم. ۱ ار دیبھشت:بیست ودومین‌سالگر د پیوند قلبهایمان 
رابه شماتبر یک می گویم. تنها آرزووامید به زند گی و خوشبختی سلامتی وجود نازنیت 
همسرت پروین لطیفی -کلا ر آباد 
841 علی عریرجابیست اردیبھشت سالروز تولدت رابا ۰ ۲ شاخه گل تبریک می گویم, 
دوستت داریم. همسرت شیداو فرزندانمان مهدی و امید غره گل -تهران 
۴ مادر مر بان اخوشحالم که بین قلب من و تو حس لطیف عشق پیوند ایجاد کرده 
است. حس قشنگ و دلر بایی که زیباترین حس خداوند است. روزت مبارک. 


فرزندانت سعید صادقی و افسانه احمدی -جاجرم 
81 همسر عزیزم. الها جانبالاخره انتظار به پایان رسید. هد يه خداوند به شما چشم 
به جهان گشود و اکنون تو باید مهر مادرانه‌ات را نثار فرزندمان کنی, دوستت دارم. 
همسرت حمید اعتمادی-تهران 
۴ تقدیم به بهترین برادرزاده دنیاء مر تضی ج١‏ برای تمام عمرت خوشبختی, 
سعادت و پیروزی آرزو می کنم, تولدت مبارک. عمه نغمه هوشمند-تهران 
1 همسر خوبم فر بباجاناتقدیم به آنکه محبتش در خاطرم,خاط رش در یاد م ویادش 
در دلم زنده است. همسرت احسان مهرجو -تهران 
30 پر نکس ناوجاهفدهمین سالروز تولدت را با ۱۷ شاخه گل رز جشن می گیریم, 
تولدت مبارک گل خانواده. پدر ومادرت. رضا نوروزی و عشرت سحابی-شیراز 
0ق سمدن ج٢٢۲‏ اردیبھشت تولدت مبار ک.امید است که خداوند در تحصیلات 
و زندگی مثل همیشه پشت و پناهت باشد. دوستت دارم تا آبد. 
خواهرت فائزه مفخمی امل 
۴ مهس اجان اردیبهشت ماهراباشکوهترین فصل خودمی دانم چون‌عزیزی‌همچون‌تو 
پا به عر صه گیتی گذاشت. نوزدهمین بهار زند گیت را تبریک می گویم. 
مهتاب دارابی -کرج 
۴ فو عادو گلاو بر عبر باشروع بهار یک سال از پیوند خجسته و میلاد شما نو چشمان 
عزیز گذشت. ١‏ ردیبهشت اولین سالگرد ازدواجتان را تبریک می گوییم. 
پدر سیدبهاءالدین هاشمی, مادر و خواهر و برادرتان محمد هاشمی -بوکان 
8 همسر مر دانج۲۱ ۲ اردیبهشت سالر وز ازدواجمان رابه شما تبریک گفته و صحت 
و سلامتی شمارا از در گاه خداوند بز رگ خواستارم. 
همسرت علی محمدی -زرین شهر اصفهان 
8 مادر عز يز و دو ست داشتنیآ سمانی پر از ستاره دشتی پر از گل, تقدیم به تو که 


بهشت زیر پایت جا دارد. فرزندت حسن قنبرنیا -‌سوته 
8 همسر عز يزم هر ضیه جال !روز زن فرصتی برای آبر از عشق من به توست که باهمه 
وجودم صمیمانه دوستت دارم. همسرت حسن قنبرنیا -فر بدونکنار 
پروید بقیه از صفحه ۴۷ 
رد پاها اختلاف چا REYE‏ 
رد پای شماره یک مربوط به ت 


جانور د. رد پای شماره ۲ مربوط 
به جانور الف رد پای شماره ۳ 


مربوط به جانورج وردپای شمارہ بر ۸ 7 
۴ مربوط به جانور ب است. N‏ ان 
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7 : 
اطاعات :مگ لی ارو ۵۳ 


۶ ابر 
1 د 8 
خرسی که به طرز ور اک - : 7 
عجیبی وارد دانشگاه و : : کی ۶ مر 
: کلورادو شده بود بعد از | سک 2 er E‏ ( 
. اینکه داروی خواب آور ۳ ٣‏ 1 ۶ یں ۳ 
به آن شلیک شد به این - 3 ا ۳ ور 
۲ ۳ - ن :> ۱ ا ری 
شکل از درخت به پایین - ۱ - ۹ 
افتاد. سپس مامورین مردم برای دیدن این لاله‌های زیباهر ساله 


این خرس ۱۰۰ کیلویی به این باغ گل میآیند. بالاخره آلمان هم رنگ وروی بهار رادید وبارسیدن دمای 
رابه‌جنگلهای کوههای هوابه ٨٢‏ درجه سانتی‌گراد. گلهای باغ لاله معروف آلمان هم کاملا باز شدند و 
راکی منتقل کردند. مثل هميشه منظره‌ای شگفت انگیز بوجود آوردند. این باغ مهمترین مر کز پرورش 
اما متأسفانه حدود ۱۰ گل لاله است. 

روز بعد این خرس با دو 
خودرودر جاده‌های‌اين 
کوهستان برخورد کرد و 
کشته شد. 


نمایی‌از آخرین نما دار 
خودرودر چین رامی‌بینید.در این نمایش که بزر گترین نمایش خود رو تابه حال 
موزه‌جالبی در آلمان بر گزار شده نامگذاری شده بیش از ۲۰۰۰ خودرو که حاصل تلاش شر کتهای خودروسازی 
است که به تشریح کار برخی گروههای جاسوسی در گذ شته پر داخته است. در ۱۴ کور ھا فی ا آمدند. 
این موزه تحوه عملکر د ساز مانهایی همچون 68.٤14۸‏ ۸و سازمان جاسوسی آلمان 
شرقی در زمان جنگ سرد نشان داده شده است. 


این گربه کنجکاو 
دور از چشم صاحب 
مزرعه سعی دارد 
پرنده کوچک داخل 
اس لانه‌راشکار کند. 
اماخیالتان کاملاً 
راحت باشد چون 


727 ا 
نقاشی‌های نقاش نابغه «لئو نار دو داوینچی» در نمایشی جدید به معر ض دید گذاشته 
شدند.دراین نمایش که باعنوان « آناتومی» بر گزار شده است بر ترین آثار از این 
هنر مند که مربوط به طراحی و تحقیق‌های او از آناتومی بدن انسان است به نمايش 
گذاشته شده‌اند. این نمایشگاه تا ۷ ماه اکتبر ادامه خواهد داشت. 


۶۷ SS 


خوشبختانه پرنده این 
بار توانست جان سالم 


بدر برد. 


کاش تمو 


به صورت رایچ با حدود ٠١‏ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و با پہرہ کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس . تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای۔وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چھل سال تجربه و تحقیقٰ 

به کلیه کسانۍ که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی سد جد امس رورس سدقا در اروپا ریگ وی مس لت سا 


IVARI Europe head office: IVARI USA head office:‏ آکدرس تفایتدگی ۱ در تهراه: 

South ۵۵۵۵ Drive‏ 145 6 2۱۵۵۵ 26 رس نمایندگی ایوری در تهران 

Beverly ۲۷۵ 2‏ ۱۸۱۷۵۲ 5 75001 طبقه سوم پلاک ۰۴۳ تبش میذان مخسنی در مپرداماد 
5 7 7 ۔. 0 
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